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ی سفر  های مهدی اخوان ثالث از منظر نظریهبررسی تطبیقی منظومه

 قهرمان جوزف کمبل 
 

 *1امیرحسین پهلوان

 و ستاد آجا یاستاد دانشگاه فرمانده

 2لاچن علاقی 

 استاد مدعو دانشگاه گنبد کاووس

 چکیده 

روان  اسطوره  شناسانهنگاه  مکتب به  این  در  گرفت.  شکل  بعد  به  فروید  زمان  از  ها 

اسطوره اسطوره  و  دارد  و مهم وجود  اصلی  نگاه  دو  این دو دسته شناسی  در  شناسان 

شوند؛ فروید و شاگردانش در یک سو و یونگ و شاگردانش در سویی دیگر. تقسیم می

ی خود را مطرح کرد و معتقد  اسطوره ی تک در بین شاگردان یونگ، جوزف کمبل نظریه 

ی واحد هستند و همگی  های جهان فقط شکلی از یک اسطوره است که تمامی اسطوره 

کنند. پس از آشنایی منتقدان ادبی در ایران با این  به نوعی سفر قهرمانی را بیان می

وی متون نامه با کمک این نظریه بر رهای مختلفی در قالب مقاله و پایاننظریه، پژوهش 

ها سفر قهرمان در یک داستان تحلیل  ادب فارسی صورت گرفت. در اغلب این پژوهش 

- ی حاضر قصد دارد تا با روش تحلیلیشده و مراحل مختلف آن تشریح شده است. مقاله 

نظریه از  استفاده  با  و  اشعار  توصیفی  به  با رویکرد تطبیقی  نگاهی متفاوت  ی کمبل، 

جنبه  از  را  او  اشعار  از  برخی  و  بیندازد  ثالث  اخوان  کند. مهدی  بازخوانی  دیگر  ای 

توان سفر قهرمان را در اشعاری چند از  نگارندگان این مقاله بر این باور هستند که می

صورت تطبیقی پیگیری کرد و نشان مهدی اخوان ثالث در دفتر شعرهای مختلف او به

رسند و در کدام مرحله از سفر  نمیگاه به مقصود خود  های او چرا هیچداد که قهرمان

 خورند.شکست می
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 . کلیات پژوهش 1

 . طرح مسئله1-1

ی ادبیات و  ها در حوزه ی سفر قهرمان جوزف کمبل یکی از پرطرفدارترین نظریهنظریه 

ی سفر، چه سفر درونی و چه بیرونی  مایهزیرا در این نظریه درون؛  سینمای جهان است

ی بسیاری از متون و ژانرهای  شود و این قابلیت را دارد که درباره در نظر گرفته می

هایی چند در این حوزه صورت  ادبی به کار گرفته شود. در ادبیات فارسی نیز پژوهش 

اند. سفرهای  گرفته است که با استفاده از این نظریه به تحلیل متون مختلف پرداخته 

ی مناسبی برای کاربست این نظریه بوده است؛ مایهقهرمانان حماسی مانند رستم، دست

ی فنا برسد، با شود سالک به مرحله همچنین سفرهای درونی عرفانی را که سبب می

 (. 1395اند )برای مثال: خاتمی کاشانی و قاری، استفاده از این نظریه تحلیل کرده

گونهسروده  به  ثالث،  اخوان  مهدی  در  های  امّا  است؛  شده  تفسیر  مختلفی  های 

انجام پژوهش  است. های  کرده  بررسی  یکدیگر  توالی  در  را  اشعار  کسی  کمتر  شده 

دهد که تعدادی از اشعار اخوان ثالث را  ی سفر قهرمان کمبل این امکان را می نظریه 

های سرایش متفاوت، به نوعی در توالی یکدیگر تحلیل  در دفترهای مختلف او و با تاریخ

ی هر یک از شعرها، ارتباط دیگری  های معنایی جداگانهکرد و نشان داد که در کنار لایه 

 توان یافت و به نوعی قهرمان شعرهای اخوان را در یک راستا تحلیل کرد. نیز می 

تواند در این نوشتار بر آن هستیم تا نشان دهیم که این نظریه در کنار تحلیل متن می

به خواننده نگرشی متفاوت نیز بدهد تا با استفاده از آن خوانشی متفاوت از متن به  

 دست آورد. 

 ی پژوهش . پیشینه 2-1

هایی چند  ی کمبل پژوهش گونه که اشاره شد، در زبان فارسی با استفاده از نظریه همان 

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:صورت گرفته است؛ برای مثال می

تأثیرات خودشناسانه (، »مطالعه 1400)  - ی  ی اجتماعی سفر در منظومهی پدیدهی 

نامه بر اساس الگوی جوزف کمبل« از سید ابوالحسن هاشمی، مهیار علوی مقدم کوش

سازی آثار  اند تا رویکرد انسانمقدم. نویسندگان این مقاله سعی کرده و محمود فیروزی 

ها در  ی جوزف کمبل را بررسی نمایند. آننامه براساس نظریهحماسی، در کتاب کوش 

رسیده  نتیجه  این  به  بهپایان  کمبل  الگوی  که  دگرگونی اند  داستان  با  کامل  صورت 

دندان منطبق نیست اما بیانگر مراحلی است که وی برای رسیدن به  وجودی کوش پیل

 رو شده است.ها روبه خودشناسی و رهایی از دست سرنوشت با آن

اساس کهن1397)  - بر  منیژه  و  بیژن  نقد داستان  و  »بررسی  قهرمان (،  الگوی سفر 

ی کمبل را با متن  ای نظریه جوزف کمبل«، از محمد فولادی و مریم رحمانی، به گونه
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نمونه بخش  برای  نیست؛  برخوردار  از دقت لازم  امّا  داده است،  از  تطبیق  های »گذر 

آستانه« و »امتناع از سفر« در متن شعر با نظریه هماهنگ نیستند. بیژن از سفر امتناعی  

 ندارد، بلکه گیو است که قصد دارد که مانع رفتن او شود.

ی جوزف کمبل« از سهیلا  (، »تحلیل سفر عرفانی شهریار بر اساس نظریه 1397)  -

سیر و سفر   لویمی. نویسنده در این مقاله با تأکید بر اشعار عرفانی شهریار، سعی کرده

بندی و تحلیل کند. نویسنده ی کمبل، تقسیم وی را در بستری عرفانی، بر اساس نظریه 

رسیده نتیجه  این  به  نهایت  زندگی   در  در  که شهریار  مواجه است  مرحله  با سه  اش 

ای از  کند؛ در مرحلهشود. وی پس از شکست عشقی، برای تغییر قصد )عزیمت( میمی

کند )تشرف( و در نهایت، با این تغییر، با مشکلات روحی و روانی بسیاری برخورد می 

ه و معرفت، در قالب  باری از تجربگذراندن مشکلات در این سفر معنوی، با کولهسراز 

 گردد )بازگشت(.یافته بازمیانسانی پخته و کمال 

الگوی سفر قهرمان در آثار مجید مجیدی براساس  ی »بررسی کهن(، مقاله1396)  -

های آید، پدر، بچه آرای جوزف کمبل و عرفان اسلامی با تمرکز بر آثار »بدوک، خدا می 

گنجشک  آواز  و  مجنون  بید  باران،  خدا،  رنگ  سیدنجمآسمان،  از  الدین  ها«« 

امیرشاهامیرشاه  شهرزاد  و  مجید  کرمی  سینمایی  آثار  مرور  با  مقاله،  این  در  کرمی. 

الگوی سفر قهرمان از منظر جوزف کمبل و عرفان اسلامی تحلیل شده  مجیدی، کهن 

اند که مراحل سفر و حوادث  است. نویسندگان این مقاله، در نهایت به این نتیجه رسیده 

فر قهرمان نماید که در مواردی با الگوی س آن، قهرمان را دچار تغییرات گوناگونی می

 شود. هایی مشاهده میکمبل و عرفان اسلامی همخوانی دارد و در مواردی نیز تفاوت 

ی سفر قهرمان  ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه (، »ساختار اسطوره 1395)  -

آرمنا سارکسیان،  و  بهزادنژاد  مریم  پژوهندگی سیدکاظم موسوی،  به  اول«  گنبد  در 

دهد و سفر درونی ( را ارائه می voglerی سفر قهرمان کمبل و ووگلر ) ترکیبی از نظریه

 کند.پوشان و بهرام را در داستان گنبد سیاه تحلیل می پادشاه سیاه 

ی کمبل« از  (، »معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهری بر اساس الگو 1395) -

عنوان قهرمان در نظر گرفته و سفر زهرا خاتمی کاشانی و محمدرضا قاری، شاعر را به

او را در دفترهای شعری او بررسی کرده است. نویسندگان این پژوهش معتقدند که  

کند و در نهایت با دریافت معنای  سپهری در هشت کتاب، سفری درونی را آغاز می 

 گردد. زندگی در آخرین دفتر باز می 

ی این مقاله اند خارج از حوصلهبررسی تمامی مقالاتی که در این حوزه نوشته شده

پایان  1است. این که  نظریه نامهبا  بههایی هم که  را  بیشتر در    2اند،کار بسته ی کمبل 
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جا به چند مورد که متون کهن ادبیات  ی سینما و ادبیات نمایشی هستند؛ در اینحوزه 

 کنیم:اند، اشاره می فارسی را بررسی کرده 

پایان1397)  - اساس  نامه(،  بر  رامایانا  و  منیژه  و  بیژن  داستان  تطبیقی  »بررسی  ی 

مینظریه  بررسی  داستان  دو  در  را  قهرمان  سفر  حبیبی،  از  کمبل«  و  ی جوزف  کند 

 ها منطبق است.کاملاً بر این داستان معتقد است که این نظریه 

پایان 1395)  - در  نظریهنامه(،  »بررسی  منطقی  در  قهرمان  سفر  و  ی  الطیر 

جوزف کمبل« ورزدار، تعدادی از حکایات    ی اسطوره ی عطار با رویکرد تکنامهمصیبت 

ی کمبل تحلیل کرده است ولی به سفر پرندگان در  دو کتاب را با استفاده از نظریه

 الطیر نپرداخته است. منطق 

جوزف    ی اسطورهی »سفر قهرمان در مثنوی معنوی )با رویکرد تک نامه(، پایان1392)  -

  مانند ی کمبل را در تحلیل چند داستان  ای است که نظریه نامهکمبل(« از رضوی، پایان

 طوطی و بازرگان، پیر چنگی، وکیل صدر جهان و... به کار بسته است.

ها در این حوزه، سفر قهرمان را در یک اثر یا  در مجموع باید گفت که اکثر پژوهش 

اند؛ البته خاتمی کاشانی و قاری  منظومه بررسی کرده و روش این مقاله را به کار نبسته 

اند، ولی باز هم بیشتر بر روی هر یک از  ( کاری شبیه به این مقاله انجام داده 1395)

و در امتداد بودن احتمالی اشعار دفترهای مختلف را در    دفترها جداگانه متمرکز شده 

 اند.نظر نگرفته 

 پژوهش  . روش 3-1

تحلیلی   روش  با  می   -پژوهش حاضر  انجام  تشکیل  توصیفی  بخش  چند  از  و  پذیرد 

ی سفر قهرمان جوزف کمبل و نکات مورد نظر  شود. در بخش اول به بررسی نظریه می

پرداخته می آن  اشعار   شود.در  در  قهرمان جوزف کمبل  مراحل مختلف سفر  سپس 

اند از  شود که عبارت ی بعد تفسیر و تبیین میمهدی اخوان ثالث بررسی و در مرحله

جاده  آستانه،  از  عبور  سفر،  به  شکست دعوت  سردرگم،  قهرمان  آزمون،  های 

چه مهم است، بررسی و تحلیل تطبیقی  ی قهرمان یا امتناع از پیروزی. آن خودخواسته 

اشعار مهدی اخوان ثالث است که خود، مراحل مختلف سفر قهرمان را که بر مبنای  

 کند.مبل است، طی مینظریه جوزف ک 

 . ادبیات نظری پژوهش 2

 3ی جوزف کمبل. نظریه 2-1

 4(، استاد ادبیات دانشگاه لورنسJoseph Campbell  1987-1904)   جوزف کمبل

شناسی تطبیقی فعالیت داشت. از نظر او اسطوره  شناسی و دین ی اسطوره بود و در حوزه 

های ذهنی و فیزیکی بشر نشأت  رود که از فعالیت ی هر آن چیزی به شمار می روح زنده 
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گرفته است. اسطوره دری پنهان است که از طریق آن انرژی لایزال کیهانی در فرهنگ  

یابد. او دین، فلسفه و هنر، اشکال اجتماعی و تاریخی، اکتشافات مهم  بشری تجلّی می

از حلقه برآمده  را  رؤیاهای شبانه  و  و فنی  از نظر  ی جادویی اسطوره می علمی  داند. 

ها را اختراع کرد، تحت  توان آنای مصنوعی نیستند، نمیهای اسطوره کمبل سمبول 

خود روان هستند  های خودبهها زاده انقیاد در آورد یا برای همیشه سرکوب کرد. اسطوره

کنند )کمبل،  نقص حمل می ی منبع اصلی را سالم و بی و هر کدام در درون خود نطفه 

یک آفرینش در اصل خوب که رمز یا متافیزیکی است که در آن  (. اسطوره 15: 1395

 (.2001پرز، -شود )گونزالزبا یک تغییر تحریف شده است، به تصویر کشیده می

ی اودیپ های فروید و تفسیر او از اسطوره شناسی از طریق روانکاوی با یافتهاسطوره 

الگوها و ضمیر ناخودآگاه جمعی  شهریار شروع شد؛ پس از او یونگ با پرداختن به کهن

 Otto) دیدگاهی دیگر را به این حوزه اضافه کرد. یکی از شاگردان فروید، آتو رانک

Rank)پیدایش قهرمان شناسی پی گرفت و کتابی با عنوان  ، مسیر او را در اسطوره
را    قهرمان هزار چهره. همتای یونگی رانک، جوزف کمبل است که کتاب  کرد  تشر نم

اسطوره  دو  این  تفاوت دیدگاه  رانک  منتشر کرد.  قهرمان است.  در مورد سن  شناس، 

ی بلوغ به  را از مرحله   گیرد و کمبل قهرمانقهرمان را از بدو تولد تا بلوغ در نظر می 

کند )البته یونگ برخلاف رانک و کمبل قهرمان را در  بعد و در بزرگسالی بررسی می

- 172:  1394کند( )سگال،  ی زندگی انسانی )کودکی و بلوغ( بررسی میهر دو نیمه 

177 .) 

کمبل معتقد است که افراد و دانشمندان زیادی در پی کشف رازهای اساطیر هستند  

باستان  مانند  یا مردمو  با دیدگاهی خاص،شناسان  آورده  شناسان  امّا  به آن روی  اند؛ 

شناسی های روانی اسطوره در کلینیک های حاصل از تحقیقات در زمینه ترین یافته مهم

او به اوقات به به دست آمده است. به نظر  ظاهر متناقض  رغم تفاسیر مفصل و گاهی 

انکاری صورت غیرقابل ها بهها در این نوشتههای خاص، فروید، یونگ و پیروان آنپرونده 

داده  اسطوره نشان  قهرمانان  و  اعمال  منطق،  که  برجا  اند  پا  نیز  مدرن  دوران  در  ای 

ر و مؤثر، هر یک از ما معبد پانتئون خصوصی و  ی فراگی اند. در غیاب یک اسطوره مانده

را در رؤیاهامان ساخته  از نظر کمبل علم روانپنهان خود  به ما آموخته  ایم.  شناسی 

است که به تصاویر خیالی توجه کنیم، همچنین راهی یافته که به این رؤیاها اجازه دهد  

می وظیفه  فرد  یک  صورت  این  در  دهند.  انجام  را  بلوغ شان  خطرناک  بحران  تواند 

شخصیتی را زیر نظر یک محرم راز و متخصص و آشنا با رسوم جمعی و زبان رؤیاها از  

گیرد؛ نقشی شبیه  سر بگذراند؛ این محرم راز سپس نقش راهنمای کهن را به عهده می

آیین به شمن در حریم جنگل  انسان در  راهنمای  ابتدایی که  های تشرف است. های 
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روان اسطوره دکتر  قلمرو  ارباب  مدرن،  جهان  در  و  شناس  مؤثر  کلام  آشنای  هاست، 

های پریان ها و قصه های مخفی است. نقش او دقیقاً نقش پیر و مرشد در اسطورهراه 

 (. 20-16: 1395ها است )کمبل، است که کلامش یار قهرمان برای عبور از آزمون

ی تعریفی جای ارائه دهد که به شناسان ترجیح میکمبل نیز مانند بیشتر اسطوره 

دقیق از اسطوره بیشتر به کارکرد آن بپردازد. او در بخشی از کتاب خود تعاریف مختلفی  

 کند:گونه بیان میاز اسطوره را این

به  را  اسطوره  مدرن،  کورکورانه»هوش  تلاش  در عنوان  بدوی  انسان  ی 

کند )فریزر(؛ یا آن را تخیلات و رؤیاهای  توضیح جهان طبیعت تفسیر می

درستی  داند که از دوران ماقبل تاریخ آمده و در اعصار بعد بهشاعرانه می 

داند که  های راهنما میی تمثیل درک نشده است )مولر(؛ یا آن را گنجینه 

که اسطوره  دهد )دورکهیم(؛ یا اینانسان را در راه رسیدن به جمع شکل می

نشانرا خواب جمعی می اعماق  های کهنگر خواسته داند که  در  الگویی 

سوی  داند که انسان را به روح بشر است )یونگ(؛ یا آن را مرکبی سنتی می

بینش عمیق  میترین  متافیزیکی  را   راندهای  آن  یا  )کوماراسوامی(؛ 

 شمرد )کلیسا(«. اش میمکاشفات خدا با فرزندان

همه  ایناسطوره  داوری ی  ناشی هاست.  داور  رویکرد  و  دیدگاه  از  مختلف  های 

کند و چطور در  کنیم باید ببینم چگونه عمل میشود، وقتی اسطوره را بررسی میمی

تواند به او خدمت کند. اسطوره در  گذشته به انسان خدمت کرده و امروز چگونه می

گو ها و نیازهای فردی، نژادی یا یک عصر، خود را همچون زندگی، پاسخمقابل خواست

 (. 383دهد )همان، پذیر نشان میو انعطاف 

های  دهنده های دنیا بازتاب های اساطیر و برخی از افسانه ی کمبل، قهرماندر نظریه

ای از زندگی  یا گذراندن مرحله  حرکتی هستند که انسان در جهت شناخت دنیای تازه 

دهد؛ جسمانی که در آن قهرمان  دهد. قهرمان دو نوع کردار انجام می خود انجام می 

دهد و معنوی که زند یا زندگی کسی را نجات میدست به اقدامی شجاعانه در نبرد می

ی ماوراء طبیعی زندگی معنوی انسان را تجربه کند  گیرد گستره در آن قهرمان یاد می

با پیامی بازمی ای العاده های خارق گردد. این شخص یک سلسله ماجراجوییو سپس 

کند. از ساختار  یر حیات را کشف میدهد و در یک رفت و برگشت، نوعی اکسانجام می 

توان ای اولیه میهای بلوغ یا آشناسازی جوامع قبیلهو مفهوم معنوی این ماجرا در آیین

انسان   5شود کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود.دید که در آن، کودک مجبور می

ی جامعه نیز نباشد باز هم باید این سفر درونی را انجام دهد. قهرمان دهنده اگر نجات 

زیرا  ؛  که در جامعه عمل جنس ذکور بیشتر قهرمانانه استلزوماً نباید مرد باشد؛ با این 
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آورد و مادر در خانه نشسته و به تربیت فرزندان کند و پول زیادی درمی در بیرون کار می

شود(. امّا سفر  ی تبلیغاتی آن نیز مربوط می جنبه پردازد )که البته بخشی از این به می

از نقش یک خدمتکار شروع  به مادر می   زن که  تبدیل  با خود  و  بازگشت  شود و در 

های مرد در بیرون از خانه  ی ماجراجویی آورد، هم به اندازه موجودی را نیز به دنیا می

 (.192- 190: 1392مهم، سخت و خطرناک است )کمبل، 

ی راهنمای راه فرد به همراه مناسک در گذر از مراحل  ها در قدیم به منزله اسطوره 

توان این راهنمایی  اند. در دنیای امروز نیز می کرده مختلف این سفر او را همراهی می

این با  جست،  اسطوره را  امروزه  میکه  قدیمی  دروغ  نوعی  را  کمبل  ها  نظر  از  دانند. 

شناسی، حقیقت ماقبل آخر  اسطوره دروغ نیست، بلکه شعر و استعاره است. اسطوره

توان به قالب کلمات ریخت. اندیشیدن در چهارچوب  است، به این دلیل که غایی را نمی

رسد لحظات منفی چه به نظر میکند تا یاد بگیرید که در آن شناسی کمک میاسطوره 

یص دهید. ماجرای قهرمان، ماجرای  های مثبت را تشخوجوه زندگی شما باشد، ارزش 

 (. 250زنده بودن است )همان، 

 . سفر قهرمان 1-1-2

کند و پس  قهرمانی که کمبل در زندگی و اساطیر به آن قائل است، سفری را آغاز می 

ماجراجویی  از  گذشتن  بهاز  و  جامعه دستها  به  ویژه  دستاوردی  با  پیروزی  آوردن 

گیرد که  های خاصی را در نظر می گردد. او برای این سفر قهرمان، مراحل و جنبه بازمی

ی مراحل و  ها در همه ها خواهیم پرداخت. البته ممکن است که قهرماندر ادامه به آن

. آیین  2. عزیمت،  1ها شامل  شرایط یکسان نباشند ولی در کل، اجزای مسیر سفر آن 

 . بازگشت خواهد بود.3تشرف و 

 . عزیمت1-1-1-2

نظر می در  که کمبل  قهرمان  اول سفر  بخش  بخش  این  در  دارد.  نام  عزیمت  گیرد، 

شود که سفری را شروع کند که رد یا قبول آن، هر کدام نتایجی  قهرمان دعوت می

برای او دارد. او در صورت قبول، مراحل دیگری را پیش رو خواهد داشت. امدادهای  

آیند. مواجهه با نگهبانان آستانه که باز هم  غیبی نیز در آغاز سفر به یاری قهرمان می

ی آخر  شود. مرحلهها سبب تغییراتی در سفر قهرمان میگذر نکردن و گذر کردن از آن 

تواند سفر درونی باشد که کمبل از آن، سفر به شکم نهنگ تعبیر  این بخش نیز می

در  می را  نهنگ«  »شکم  و  دعوت«  »رد  مقاله  که  این  به سبب  به تحلیلکند.  کار  ها 

 برد؛ در ادامه سه مرحله از پنج مرحله را توضیح خواهیم داد.نمی

 



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة  فصل     14
 

 . دعوت به آغاز سفر1-1-1-1-2

شود که قهرمان با دنیایی یا اشتباهی باعث می  ها و اساطیر، حادثه معمولاً در داستان

شود که پای در راهی بگذارد و سفری را به دنیای ناشناخته آشنا شود. از او خواسته می

گنج ناشناخته  از  سرشار  هم  ناشناخته  قلمروی  این  کند.  شروع  جایگاه  ها  هم  و  ها 

می نمایان  گوناگونی  اشکال  به  که  )کمبل،  خطرهاست  البته  66-59،  1395شود   .)

این صورت به گونه را قبول نکند که در  ای دیگر مجبور  ممکن است قهرمان دعوت 

 شود پای در راه بگذارد.می

 . امدادهای غیبی 2-1-1-1-2

دریافت می جایی  از  مواهبی  سفر  آغاز  در  قهرمان  میمعمولاً  مواهب  این  تواند کند. 

ها باشد. البته در بعضی  که طلسمی برای گذر از سختیی راهی یا این ای یا نقشهوسیله 

ای( همراه قهرمان  ها شخصی یا موجودی )حیوانی، گیاهی یا موجودی افسانه از داستان 

 (.78-75گر او است )همان، شود که یاری می

 . عبور از نخستین آستانه 3-1-1-1-2

شاید بتوان گفت که اولین مرحله از سفر قهرمان »عبور از آستانه« است. آستانه همان  

کند که قهرمان  درِ ورود به دنیای جدید است. معمولاً نگهبانی از این در محافظت می 

ی عبور دهد. گاهی این در با ورد یا طلسمی خاص  باید او را متقاعد کند که به او اجازه 

گر قبلاً به قهرمان داده است. به هر حال تا قهرمان نتواند از این در  شود که یاری باز می 

-85ی دوم سفرش که آیین تشرف است، برسد )همان،  تواند به مرحلهعبور کند نمی

96.) 

 . آیین تشرف 2-1-1-2

از آستانه  از عبور قهرمان  ی خطرناک است. وقتی قهرمان مرزهای  آیین تشرف پس 

می ترک  جهان  رازهای  کشف  برای  را  امن  محیط  و  مرحلهمعمول  در  اول  کند،  ی 

آیند.  گران در این مرحله به یاری میهای سخت را پیش رو خواهد داشت که یاری آزمون

کند تا نهایتاً به ها او با خدابانو ملاقات و با پدر آشتی میپس از گذراندن این آزمون

جایی که هیچ یک از  شدن با خدا برسد و برکت نهایی را به دست بیاورد. از آنیکی

گونه که در بالا  روند، همان تر نمی های آزمون پیش قهرمانان اخوان ثالث از بخش جاده 

از توضیح و تبیین   از اطناب  نیز    های این بخش دیگر مرحله ذکر شد به جهت گریز 

 کنیم.خودداری می 
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 های آزمون. جاده 1 -2-1-1-2

شود که بسیار با دنیای خودش فرق دارد.  قهرمان پس از عبور از آستانه وارد دنیایی می

ها و  های آزمون« است؛ مسیری که با چالش ی سفر در این دنیا »جاده اولین مرحله 

های  خطرهای زیادی همراه است. قهرمان باید با شجاعت و درایت و استفاده از کمک

ی تشرف و یکی  ها را از سر بگذراند تا بتواند به مرحلهگر، این خطرات و آزمونیاری 

گر برای گمراهی قهرمان عنوان وسوسهها گاهی زن بهشدن با خدا برسد. در این آزمون

دست رسد و برکت نهایی را بهپدر( می ) شود. در نهایت قهرمان به حضور خدا  ظاهر می 

تواند آوردن برکت نهایی است که او با آن میتدسآورد. هدف اصلی سفر قهرمان بهمی

 (. 201- 180و   154-105مردم یا کشورش را نجات دهد )همان، 

 6. بازگشت 2-1-1-3

آوردن برکت نهایی باید به دنیای واقعی خود بازگردد و آن را در  دستقهرمان پس از به

هایی را از سر  اختیار مردمش قرار دهد. در راه بازگشت او ممکن است باز هم آزمون 

بگذراند، دوباره از آستانه بگذرد و به دنیای خود بازگردد. قهرمانی که از بازگشتن امتناع  

افتد. در راه بازگشت ممکن است که تعقیب  شود و از دنیا جدا می نشین میکند، گوشه 

و گریزی بین او و نگهبانان برکت نهایی صورت بگیرد. حتی در راه بازگشت ممکن است  

دستی از خارج به کمک او بیاید و او را از ماندن در دنیا جدید رها سازد. در نهایت سفر  

 (.234-203بازگردد )همان،  شود که اوقهرمان زمانی کامل می

های اخوان ثالث چگونه سفر خود را  دهیم که قهرمان یا قهرماندر ادامه نشان می

با دفتر  آغاز و مسیر را طی می  ثالث که  شود به شروع می  ارغنونکنند. شعر اخوان 

  زمستان سبک شعر کهن فارسی است، اما اخوان پس از آشنایی با شعر نیمایی از دفتر  

 تو راکند؛ هرچند در نهایت در آخرین دفتر خود،  شروع به سرایش شعر نیمایی نیز می
گردد. مانند دفتر اولش به سبک شعر کهن فارسی باز می   ای کهن بوم و بر دوست دارم،

شاید بتوان گفت که اخوان ثالث نیز در مسیر سرایش شعرش سفری شبیه به سفر  

 قهرمان از سر گذرانده است.

 . تحلیل و بررسی اشعار مهدی اخوان ثالث3

صورت  گونه که اشاره کردیم سفر قهرمان را در تعدادی از اشعار اخوان ثالث بههمان 

می بررسی  بهتطبیقی  دفتر  کنیم؛  از  »چاووشی«  »قصه زمستانترتیب،  شهر ؛  ی 

آخر  ؛ »برف« و »جراحت« از دفتر  از این اوستاسنگستان«، »هنگام« و »نوحه« از دفتر  
در اصل با استفاده    7.در حیاط کوچک پاییز در زندانو »خوان هشتم« از دفتر    شاهنامه
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نظریه  قرار میاز  توالی یکدیگر  در  اشعار  این  قهرمان،  نوعی سفر ی سفر  به  و  گیرند 

 زنند. قهرمان در شعر اخوان ثالث را رقم می

 . دعوت به سفر 1-3

شود. قهرمان اخوان نیز در شعر چاووشی  سفر قهرمان با یک اتفاق یا دعوت شروع می 

 برگشت بگذاریم«»بیا ره توشه برداریم/ قدم در راه بی شود،  به سفر دعوت می

کننده نیز هست از کسانی (. راوی شعر که همان دعوت 155:  ب  1394)اخوان ثالث،  

شان راه  گون فضای خلوت افسانگی »در آن مه روند،  گوید که در راه می سخن می 

کنندگی، راهنمای سفر نیز هست. مسیرهای  راوی در کنار دعوت .  )همان(پویند«  می 

برای قهرمان توصیف می را  به  کند،  سفر  »نخستین، راه نوش و راحت و شادی/ 

ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی/ دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش  

آرام/ سه   / نام درکشی  دم  وگر  غوغا  بی اگر سربرکنی  راه  بی  دیگر:  برگشت، 

گذارد، او را  که راهنما سه مسیر پیش روی قهرمان می(. با این156)همان:  فرجام«  

تأکید می ترغیب می به قهرمان  نیز  ابتدا  از  را پیش بگیرد.  راه سوم  کند که  کند که 

ها  سوی آسمان »تو دانی کاین سفر هرگز بهممکن است این راه به رستگاری نرسد،  

 )همان(. نیست« 

جایی که هستند، گویا کسی زنده نیست  آورد که در آن راهنما برای رفتن دلیل می 

  یشمع  رنجور   پتپت   الا   ست ین  یی »صدایا همگان در بنگ و افیون غرق هستند،  

(. راهنما از  157)همان،    است«   ونیاف  و  بنگ  ثیحد  جا آن   ی»ول،  مرگ«   جوار   در 

از   نیز وحشت دارد، چون در مکانی که هستند آزادی نیست و همیشه ترس  ماندن 

،  جا از نوازش نیز چون آزار ترسانم/ ز سیلی زن»من اینتازیانه و آزار وجود دارد،  

رحم  خور/ وزین تصویر بر دیوار ترسانم/ درین تصویر/ عمر با سوط بی ز سیلی 

ی  های فسردهی من، به رگ وار، اما نه بر دریا/ به گرده خشایارشا/ زند دیوانه

آید سرزمینی که قهرمان  (. به نظر می159)همان،    ی من« ی تو/ به مرده من/ به زنده 

و راهنما در آن هستند برای مردگان نیز جای امنی نیست. به همین جهت راوی از  

نند و به سرزمینی دیگر بروند، سرزمینی  خواهد که با هم سفری را آغاز کقهرمان می 

هایی هست/ که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال  »در آن جا چشمهکه  

گویند روزی دختری بوده است/ که مرگش  جایی که می شعر از آن]...[/ به آن 

نیز )چون مرگ تاراس بولبا/ نه چون مرگ من و تو( مرگ پاک دیگری بوده  

سبزهیا    است«  سوی  سوی  »به  به  ندروده/  کشته،  کس  نه  که  زارانی 



 

 

 17    ... ی سفرهای مهدی اخوان ثالث از منظر نظریهبررسی تطبیقی منظومه
 

 

هایی که در آن هر چه بینی بکر و دوشیزه است/ و نقش رنگ و رویش  سرزمین 

»به سوی آفتاب  و    هم بدین سان از ازل بوده/ که چونین پاک و پاکیزه است« 

(.  160-159)همان،  شاد صحرایی/ که نگذارد تهی از خون گرم خویشتن جایی«  

»چاووشی آرزوی فرار و درآمدن از این  گوید:  چنین می  8اخوان در مورد چاووشی 

سرزمین به  رفتن  و  بزرگ  آفتاب زندان  و  آزاد  ترسیم  های  را  روشن  و  گیر 

 (. 496،  1388)به نقل از شمیسا،  کند« می 

ی شهر سنگستان« نیز به نوعی حاوی دعوت به سفر است. اگر ی اوّل »قصه صحنه 

است، قهرمان قصه زیر درختی خوابیده  در  باشد که  ، همان شهریار شهر سنگستان 

شود که سفری را  ای قهرمان دعوت میچنینی، با حادثههای این همانند بیشتر داستان

ی کننده را دو کبوتر سخنگو بر عهده دارند که دربارهآغاز کند. در این شعر نقش دعوت

او صدایشان را میگویند و گویا میاو سخن می او راهی را نشان دانند که  شنود، به 

کننده بودن گویند. کبوترها در کنار دعوت دهند و مراحلی را که باید برود به او می می

ای ها که وسیله ان جادوگر یا پیرزن افسانهها هم که در قصه گر نیز هستند؛ چنانیاری 

جا کنند؛ در این گذارد، این نقش را ایفا میجادویی یا طلسمی در اختیار قهرمان می

دهند که قهرمان بتواند با آن از آستانه عبور  نیز کبوتران روشی را به قهرمان یاد می

 کند.

 . عبور از آستانه 2-3

ای که باید  که دعوت را پذیرفت و قدم در راه گذاشت، اولین مرحله قهرمان پس از این

ی ورود به دنیای کشف نشده است. او باید از این در بگذرد تا  از آن عبور کند آستانه 

ی سوی در را ببیند و در بازگشت برای قومش ارمغانی بیاورد. صحنه بتواند رازهای آن

»قصه  کنندهدوم  بازگو  که  سنگستان«  شهر  نتیجه ی  بر  ی  است،  قهرمان  حرکت  ی 

ناموفق بودن قهرمان را نشان می انتظار،  دهد. قهرمان دعوت به سفر را قبول  خلاف 

را که   او مراحلی  رفته است.  بودند  به آن چشمه و کوهی که کبوتران گفته  و  کرده 

که بتواند از آستانه عبور کند،  بایست انجام دهد نیز انجام داده است ولی برای این می

جوشید. اما در شعر، قدرت نگهبانان آستانه بیشتر از قهرمان بوده است باید چشمه می

»درخشان چشمه پیش  برند،  ها و وسایل قهرمان را از بین میها تمامی طلسمو آن

چشم من خوشید/ فروزان آتشم را باد خاموشید/ ]...[/ به جای آب دود از چاه  

بودن (. این ناموفق26،  الف  1394)اخوان ثالث،    گفت: آه« سر بر کرد، گفتی دیو می 

کند که  شونده است، گویا او قبول نمیقهرمان در شعرهای اخوان ثالث مضمونی تکرار 

رسد خود اخوان شود. حتی به نظر می در زندگی قهرمانی هست و این قهرمان پیروز می
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ماند. همچنین  ی اول می که سفر را شروع کند واهمه دارد، در نتیجه در مرحله از این 

»بیا  گونه تعبیر کرد،  توان مضمون شعر چاووشی را نیز با رویکردی تطبیقی، همین می

بی  راه  در  قدم  برداریم/  توشه  بگذاریم« ره  هیچ  برگشت  خودش  چنین  اما  گاه 

رسد شکست را در زندگی بیشتر از پیروزی  جسارتی را نداشت و نرفت. او به نظر می 

های داده  باور دارد. شهریار شهر سنگستان در این مرحله از سفر بازماند، چون نشانه

 باید عمل نکردند.گونه که میشده، آن

شود. گویی قهرمان و قومش  قهرمان شعر »هنگام« نیز با همین وضعیت مواجه می

باید دیده و   از آستانه را دارند و هنگام عبور رسیده است؛ فقط دو نشانه  قصد عبور 

»هنگام رسیده بود ما در این/ کمتر  های آستانه باز شوند،  شنیده شوند تا دروازه 

توانستیم/ آمد روزی که نیک دانستند/ آفاق این را و نیک دانستیم/  شکی نمی 

گفتند/ هنگام رسیده است امّا شب/ نزدیک غروب زهره  هنگام رسیده بود. می 

بار/  چنین سی در برجی/ مرغی خواند که هوی کو کوکب/ آن مرغ که خواند این

گاه دگر بسا لبا  گاه دگر بسا دلا با دل/ آن این جنگل خوف سوزد اندر تب/ آن 

(. همه آماده هستند که دروازه باز شود و از 89-88،  الف  1394)اخوان ثالث،    لب« بر  

»از پیش صف قبیله چون  دهد،  آید و خبری میآستانه بگذرند، اما پیر یا راهنما می

فریاد/ پیری که نقیب بود آمد گفت/ هنگام رسیده است؛ امّا باد/ انگیخته ابری  

(. اولین نشانه از  89)همان،    چنان از خاک/ کز زهره نشان نمانده بر افلاک« آن 

گفتند/ هنگام رسیده است؛ مرغ  »جمعی ز عشیره نیز می رود و در ادامه  بین می

ست نشسته خامش و گویا رفته است ز یاد ورد جادوییش/ ناخوانده  اما/ دیری

بیش« هنوز هفت  از 89)همان،    باری  با  نشانه بین(.  قرفتن  و  قهرمان  دوم،  ومش  ی 

می  و سرگردان  نشانهسردرگم  و  سفر  ماجرای  اصل  به  باز  و  کنند،  ها شک میشوند 

افکنده   و  ما/  در  شک  ابر  هزار  باریده  سویی/  یکی  هر  قبیله،  »سرگشته 

که (. تردید به این 90)همان،    پرسیم« ها بر ما/ هنگام رسیده بود؟ می سایه سیاه 

 اند که زمان سفر فرارسیده است.کرده آیا اصلاً هنگام عبور بوده است یا فقط تصور می

 های آزمون . جاده 3-3

شود های آزمون میآستانه وارد جاده کند، پس از گذشتن از  قهرمان سفرش را آغاز می 

 9ای رود. قهرمان اخوان ثالث نیز در شعر »برف« به همراه عده و به دنبال رستگاری می 

جاده  این  برمیدر  قدم  از تشویش/  »برف میدارد،  ها  فارغ  ما خاموش/  و  بارید 

(.  100،  1392)اخوان ثالث،    باغ ساکتی در پیش« رفتیم/ کوچه نرمک راه می نرم
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ها  ها در این مسیر راهنمایی هم دارند، زیرا هم در فواصلی مشخص چراغی برای آن آن

»هر  کنند  شود که راهروان آن را دنبال می روشن است و هم رد پای کسانی دیده می

به گامی چند گویی در مسیر ما چراغی بود/ زادسروی را به پیشانی/ با فروغی  

»پیش از ما دیگرانی همچو ما خشنود و ناخشنود/  و  رنگ«  غالباً افسرده و کم

کج  این  خامش زیر  پای بار  نشان  و  بودند  رفته  راه/  این  از  بود« بار،    هایشان 

دانند  ای که در مورد این رهروان وجود دارد این است که نمی(. نکته 102- 101)همان،  

ت به سفر، راهنما  گونه که مطابق با چاووشی و دعوشود، هماناین راه به کجا ختم می

  فرجام»بیا ره توشه برداریم/ قدم در راه بی کند که سفر به کجاست.  مشخص نمی 

ثالث،   )اخوان  و160ب،    1394بگذاریم«  نیز    (  مسیر  این  ما  »هیچ در  از  کس 

لحظهنمی کدامین  کز  هم  دانست/  آغاز/  بادبرف  این  بود  کرده  شب  ی 

،  1392)اخوان ثالث،    کشاند باز« دانست کاین راه خم اندر خم/ به کجامان می نمی

101 .) 

در کنار سختی راه و برف و بادی که قهرمان و همراهانش با آن درگیر هستند، در  

ای خورند که از سرما و ناتوانی به خود پیچیده است و به گونهلکی تنها برمی مسیر به لک 

»این سرما  دهد که در پس  لک احتمال می اندازد. لک راهروان را به شک و تردید می 

( ولی گذشتن از  104)همان،    و باد، گرمی و نور و نوا باشد/ بال گرم آشنا باشد« 

روزن/ بر زمین هم برف  »آسمان تنگ است و بی این مسیر ممکن نیست چون  

کاروان ردپّای  است/  عرصهپوشانده  را/  سردرگمیها  در  ی  بی  و  مانده  ها 

لک105)همان،    ها« کجایی  می (.  را  وسوسهلک  نقش  در  قهتوان  سفر  در  رمان  گر 

دارد.  کند، به نوعی او را از سفر بازمیدانست. او با تردیدی که در دل قهرمان ایجاد می

ابتدا دچار تردید نمی را طی  شود، حتی بهقهرمان شعر در  عنوان پیشتاز تنها مسیر 

»من ولیکن باز/ شادمان  دهد،  کند و از دیگر رهروان جدا به مسیر خود ادامه میمی

بودم/ دیگر اکنون از بزان و گوسپندان پرت/ خویشتن هم گله بودم هم شبان  

برف  بسیط  بر  خویش،  بودم/  درفش  با  تنها  و  تک  هموار/  و  خلوت  پوش 

 (.106)همان،  رفتم« خوش پیش می خوش 

 . قهرمان سردرگم4-3

قهرمان اصلی خصلت  هیچ ترین  است.  سردرگمی  ثالث  اخوان  اشعار  این  های  از  یک 

خورند. ی آزمون عبور کنند. همگی به نوعی شکست میتوانند از جاده ها نمی قهرمان

ها مانند شهریار شهر سنگستان و قهرمان شعر »هنگام« قبل از ورود و در  برخی از آن 
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شوند. اما برخی نیز مانند قهرمان  خورند و دچار این سردرگمی میآستانه، شکست می

تنهایی مسیر را طی کند و از همراهان جدا شود،  که توانست به شعر »برف« بعد از این 

نگرد و به ناگاه مسیر  داند چرا، اما بازپس میشود، خود نیز نمی ناگهان دچار تردید می

کند، به  کند و مسیر را طی می پاهای خود را دنبال می بار رد گردد. این آمده را باز می 

پوشاند و قهرمان سردرگم و آواره  که برف ردپای او را نیز میدهد تا این رفتن ادامه می 

»خوب یادم نیست/ تا کجاها رفته بودم؛ خوب یادم نیست/  ماند؛  زیر برف می

دم/ که کنم رو بازپس، رو باز پس کردم/  این که فریادی شنیدم، یا هوس کر

پهن پیموده/  راه  اینک  خفته  چشمم  برف پیش  بوده/  دشت  من  راه  پوشی 

می گام  برف  بازگشتم/  چندگامی  افزوده/  من  نقش  آن  بر  من  بارید/  های 

بارید/ ]...[/ جای پاها  بارید/ جای پاها تازه بود اما/ برف می بازگشتم/ برف می 

شد  بارید/ ]...[/ جای پاها باز هم گویی/ دیده می شد، لیک/ برف می دیده می 

-107)همان،    بارید/ ]...[/ جای پاهای مرا هم برف پوشانده است« لیک/ برف می 

رفتند و  (. در یک نگاه دیگر گویا قهرمان و یارانش نیز از ابتدا در همین راه می108

 10هرمان در آخر شعر باشد. کردند همین ردپای قشاید ردپاهایی که دنبال می 

ی ماجرای قهرمان سرگردان »برف« است، شعر »جراحت« نیز مطابق و در ادامه 

گرد/  »دیگر اکنون دیر و دوری است/ کاین پریشان مرد/ این پریشان پریشان 

خاموشی/   ژرفای  در  لیک   /]...[ است/  خاموش  مانده،  حیرت  زانوی  پس  در 

دیدیم و  چه می پرسد:/ کان چه حالی بود؟/ آن اختیار از خویش می ناگهان بی 

آید با گذر زمان (. به نظر می 129- 128)همان،    دیدند/ بود خوابی، یا خیالی؟« می 

نیز شک می است  به سفری که کرده  اصلاً  قهرمان حتی  نیست که  او مطمئن  کند. 

این شک و تردید قهرمان    11حرکتی کرده یا فقط در تصوراتش سفری را آغاز کرده است. 

رود که حتی به قهرمان بودن خود نیز شک دارد. در اصل، تردیدی  تا حدی پیش می

شود که هویت خود را نیز از یاد  که وجود قهرمان اخوان ثالث را در برگرفته، سبب می 

گون هاش/ عاج»گرچه دیگر دوری و دیری است/ که زبانش را ز دندان   12ببرد،

ستوار زنجیری است/ لیکن از اقصای تاریک سکوتش تلخ/ بی که خواهد یا که  

بتواند نخواهد گاه/ ناگهان از خویشتن پرسد/ راستی را آن چه حالی بود؟/  

دوش یا دی پار یا پیرار/ چه شبی، روزی، چه سالی بود؟ راست بود آن رستم  

 (. 30)همان،  ی دوک زالی بود؟« دستان/ یا که سایه 

ها همه به قهرمانشان شود. آنگاهی سردرگمی در بین قوم و مردم قهرمان دیده می

باید بکنند. در  میرد و مردم مستأصل میامید داشتند ولی قهرمان می مانند که چه 
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شان به دست این قهرمان  ی مردم معتقد بودند که رهایی شعر »نوحه« نیز در ابتدا همه 

هایش پاک/ با نجابتش  »این پیمبران سالار/ این سپاه را سردار/ با پیام است،  

قدسی سرودها برای ما خوانده است/ ما به این جهاد جاودان مقدّس آمدیم/  

)اخوان   زد/ هیچ شک نباید داشت/ روز خوبتر فرداست و با ماست« او فریاد می 

تر  شود، بلکه اوضاع خراب تنها روز بهتر نمیمیرد و نه(. قهرمان می92:  الف  1394ثالث،  

شود. قهرمانی که قرار بود با شکست دشمن روز بهتری برای مردمش بیاورد،  هم می 

دل  ست/ نعش این شهید عزیز/ روی دست ما چو حسرت  »اما/ اکنون/ دیری 

برجاست«  می92)همان،    ما/  حدی  به  مردم  درماندگی  این  دشمن  (.  از  که  رسد 

»ای شما به جای ما پیروز/  خواهند حداقل جسد قهرمان را برایشان دفن کند،  می

این شکست و پیروزی به کامتان خوش باد/ ]...[/ خوش به کامتان اما/ نعش  

 . 13( 93)همان،  این عزیز ما را هم به خاک بسپارید« 
 ی قهرمان یا امتناع از پیروزی. شکست خودخواسته 5-3

از مشهورترین قهرمان  ثالث، قهرمان شعر »خوان هشتم«،    های یکی  شعرهای اخوان 

است؛ مرگ رستم به دست   شاهنامهکه داستان این شعر برگرفته از  رستم است. با این

برادرش شغاد، در چاهی که در شکارگاه و راه رستم کنده بودند؛ امّا اخوان ثالث ماجرا  

»من  داند،  کند و خود را نقال داستان می خوان رستم مرتبط می ای به هفت را به گونه 

  کند اینک« آری خوان هشتم را/ ماث/ راوی توسی روایت می   /14که نامم ماث 

ثالث،   نمایش 78،  ج  1394)اخوان  یک  مانند  بیشتر  شعر  صحنه(.  به  و  نامه  پردازی 

کند پردازد ولی در بخش نخست که نقال، داستان را شروع میها می توصیف موقعیت

زند که از فواصل دور با تمام مسائل دنیا آشنا  می  درد« های بی »نوآیین ای به  طعنه

»نشنود اما به بیداری/ بیخ گوش  شنوند، ولی  هستند و گویا درد مردم دنیا را می 

(. در ادامه در این  80)همان،    ها« ی داغ جهنم زندگیشان غرش طوفان آتش، نعره 

شعر برخلاف »چاووشی« که نگاهی به شوروی یا شرق داشت، نقال به شرق با تحقیر  

»اندکی استاد و خامش ماند/ منتشایش  کند،  و به غرب با خشم و نفرت اشاره می 

ب لحظهرا  تحقیر/  با  شرق،  سوی  به  و  نفرت/  با  و  تهدید  با  غرب  سوی  ای  ه 

از این مقدمه است که راوی، داستان قهرمانش را شروع  81)همان،    جنباند«  (. بعد 

قهرمانمی دیگر  مانند  اخوان،  شعر  این  قهرمان  می کند.  شکست  البته  هایش  خورد، 

ی ناوردهای هول/ گرد  شهر/ شیر مرد عرصه »عماد تکیه و امید ایران زمانی نیز  

تواند پیروز باشد. او  )همان( بوده است؛ اما قهرمان در دنیای واقعی نمی  گنداومند« 
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خوان است ولی خوان هشتم که چاه تزویر و خنجر برادر است، فراتر از  قهرمان هفت 

 حد تحمل و تصور اوست. 

میرد. مرگ راهنما  گر قهرمان در این شعر رخش است که زودتر از قهرمان مییاری 

کند  گر خود یکی از دلایل شکست قهرمان است. راوی نیز به این نکته اشاره مییا یاری 

(. 84)همان،    »این نخستین بار شاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم شد« که  

خورد. رود، شکست و مرگ قهرمان نیز رقم میگر از دست میهمین بار اول که یاری 

های ای برای مرگ رخش است. نقال نیز قصد دارد ساختار داستان بخشی از شعر، مرثیه 

 ای را نیز حفظ کند.افسانه

قهرمان دیگر  با  شعر  این  قهرمان  اصلی  شکست تفاوت  در  ثالث  اخوان  های 

توانست خود را از چاه نجات دهد،  خواست میی او است. قهرمان اگر میخودخواسته 

ی عمر برای دهد بمیرد تا در دنیای ریا و تزویر بجنگد. او که در همه اما ترجیح می 

ترین فرد به او، برادرش، با حیله او را به کام مرگ  مردمش جنگیده است، حال نزدیک 

»باز با آن  خورده باشد تا پیروز.  گیرد قهرمانی شکستفرستد. در نتیجه تصمیم میمی

ها سرگرم/ میزبانی و شکار و میهمان پیر/ چاه سرپوشیده در  آخرین اندیشه

انگیز است این تصویر/  معبر؟/ هوم، نبایستی بیندیشم/ بس که زشت و نفرت 

گوید/ این  می جنگ بود این یا شکار آیا؟/ میزبانی بود یا تزویر؟ / ]...[/ قصه  

هم  بود/  ساده  و  بود  آسان  سخت  می برایش  که  اگر  چنان  او  توانست 

خم خویش بگشاید/ و بیندازد به بالا، بر درختی،  خواست/ کان کمند شصتمی 

بیگیره قصه  راست/  گویم  راست،  بپرسی  ور  آید/  فراز  و  سنگی/  شک  ای، 

 (. 87-86)همان، خواست/ لیک ]...[« توانست او اگر می گوید/ می راست می 

این برای  ثالث  را در چهارچوب شعر خود  اخوان  بتواند داستان رستم و شغاد  که 

دیگر  -بگنجاند، تغییراتی در آن ایجاد کرده است. یکی آن که سخنی از مرگ زواره  

در این داستان نیست که او نیز مانند رستم در چاهی افتاد و مرد. دیگر    -برادر رستم

شغاد در پشت درختی پنهان شده و در اصل پناه گرفته    شاهنامه،که در داستان  این

کشد. در شعر اخوان، شغاد بالای  است، اما رستم با تیر از این سوی درخت، او را می 

 15خندد.کند و می چاه ایستاده و به درختی تکیه داده است و درون چاه را نگاه می

 پژوهش  ی. نتیجه 4

هایش  توانیم بگوییم او و قهرمانهای اخوان ثالث می در کل با بررسی تطبیقی قهرمان

ی ورود به دنیای رازآلود از  ها در آستانه گاه امیدی به رهایی و رستگاری ندارند. آنهیچ 

های  شوند. در نهایت قهرمانها سرگردان می ی آزمونکه در جاده مانند یا اینسفر باز می
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دهند. به نوعی  میرند یا در خاموشی و تنهایی به حیات خود ادامه میاخوان ثالث یا می

ها مقایسه کرد که در نهایت به دور  توان زندگی ادبی شاعر را نیز با سفر این قهرمانمی

، زمستاناز جنجال و در خاموشی و تنهایی ماند. شعر اخوان با نگاهی تطبیقی با دفتر  

ترین شاعران  رسد و اخوان یکی از برجسته به اوج خود میآخر شاهنامه و  از این اوستا

ها  ی آزمون شده است و غول که قهرمان وارد جاده شود؛ به مانند اینشعر نو فارسی می

دارد و مسیر  رود. اما به ناگاه دست از این مبارزه برمی کشد و پیش میو اژدهاها را می 

د. در این مسیر نیز مانند قهرمان شعر »برف« گویی ردپای گیربازگشت را پیش می 

گیرند؛ در  یابد. شعرهایش دیگر مانند گذشته مورد توجه قرار نمیخود را نیز دیگر نمی

های سراید. از طرفی قهرماننهایت در پایان کار همان شعر سنتی در قالب کهن را می

که به نوعی در تاریخ معاصر ایران قهرمان شناخته    اشعار اخوان نمادی از افرادی هستند 

ای درخشان،  شده و آن گونه که باید موفق نشده یا )مانند دکتر مصدق( پس از دوره 

 اند.شکست خورده و زندانی و تبعید شده 

شده در این مقاله، مسیر حرکت قهرمان در اشعار مختلف اخوان  مطابق با مطالب گفته 

ثالث در ادامه و مطابق با یکدیگر قرار دارند. در واقع قهرمان داستان با رویکردی تطبیقی  

ی دعوت به سفر به اشعار اخوان ثالث همچون »چاووشی« وارد  و دربرگیرنده، با مرحله 

مراحل عبور    شود و در اشعار دیگرش همانند »برف«، »هنگام« و »جراحت« از آن می

مرحله می به  هشتم«  »خوان  همچون  با شعری  نهایت  در  و  یعنی کند  آن  پایانی  ی 

 رسد. ی قهرمان یا امتناع از پیروزی میشکست خودخواسته

نوشتپی 
 

ی  مورد مقاله   40ی »سفر قهرمان« جستجویی انجام شود،  برای مثال اگر در سایت نورمگز با کلیدواژه  1

می فهرست  حوزه  این  در  شود: پژوهشی 

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d8%b3%d9%81%d8%b1_%
d9%82%d9%87%d8%d1%d9%85%d8%d7%d9%86ddd=dddd-ddddddd=1 

 
میرسد:  2 به  33  عنوان  قهرمان«  »سفر  کلیدواژهی  با  ایرانداک  در  شده  فهرست    پایاننامههای 

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%
D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%
DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84 

کند که بیشتر در سینما و  ای مشابه را مطرح میی کمبل ایدهکریستوفر ووگلر با استفاده از نظریه  3

تر کرده و  ی کمبل را کاربردی ی نظریهاگونهبهنامه کاربرد دارد. او  نویسی یا برای تحلیل فیلمنامهفیلم

های مبهم مانند شکم نهنگ را حذف نموده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:  برخی از بخش 

 .1394ووگلر: 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
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4 lawrence 
اند و به کردهکه زنان مسن اجرا می  مانند آیین انزوای دختران تازه بالغ شده در بین اقوام مختلف   5

، 1395نوازی چیست )فریزر،  زناشویی و مهمان  ورسومآدابدادند که واقعیات زندگی و  دختر یاد می

 (.143، 1395( یا مراسم ختنه کردن در بین مردم آرونتا )کمبل، 708
رسد، به همین سبب این بخش از  در اشعار مورد بحث این مقاله هیچ قهرمانی به این مرحله نمی  6

و کمبل،    257-203،  1395ایم. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به کمبل،  نظریه را بسیار کوتاه آورده

1398 ،225-241. 
این نکته را باید اضافه کنیم که این نگرش و تحلیل تنها حالت از معنای شعرها نیست، بلکه ما معتقد    7

نیز  گونهنیاهستیم که این شعرها را در کنار هر نگرش دیگری که متن شعر ظرفیتش را داشته باشد 

 توان خواند و معنا کرد. می
جا سفر کند، همان خواهد به آن شمیسا در مورد شعر چاووشی معتقد است که سرزمینی که راوی می  8

 (. 496-495،  1388های سی و چهل است )شمیسا،  شوروی و بهشت موعود روشنفکران ایرانی در دهه
ها  خواهد که آنرفتند و راهنما نیز از قهرمان میدر ابتدای شعر چاووشی نیز افرادی در مسیری می  9

ها گویند/ گرفته کولبارزاد ره بر  »بسان رهنوردانی که در افسانهنیز قدم در این راه بگذارند،  

گون فضای  دست خیزران در مشت/ گهی پرگوی و گه خاموش/ در آن مهدوش/ فشرده چوب

 (.154، ب 1394)اخوان ثالث،   پویند«شان راه میخلوت افسانگی
کاوانه و از منظر یونگ نتیجه گرفت که این سفر فرد به ناخوداگاه ی روانشاید بتوان در یک لایه  10

  ناخودآگاه لک را هم بخشی از ضمیر  توانیم لکجا است. در این حالت می خود بوده و سردرگمی در آن 

 کند.ی وضعیت قهرمان را بازگو مینوعبهقهرمان بدانیم که 
کند که همگی خیال بوده است نیز بیند یا فکر میی ماجرا را در تصور خود میکه قهرمان همهاین 11

 کند. کاوانه و سفر به ناخودآگاه قهرمان را تقویت میی روانلایه
به وجود قهرمان اعتقادی ندارد و    اصلاًشود. گویی او  البته این نکته در تمامی اشعار اخوان دیده می   12

 شوند. هایش پیروز نمییک از قهرمانهیچ تیدرنها
ای برای توان گفت که مرثیه( می1339در مورد شعر »نوحه« با توجه به تاریخ سرایش آن )بهمن    13

 ها، چه ملیون و دیگران( است.شکست تمامی مبارزان ایران در آن تاریخ )چه مارکسیست
 »ماث« مخفف مهدی اخوان ثالث است. 14
گیر ایرانی  ی دیگر نیز تعبیر کنیم؛ رستم را تختی، کشتیاگونهبهتوانیم  هشتم« را میشعر »خوان  15

را شهید می او  اخوان خود  بگیریم.  نظر  پای در  یعنی مرگ  به خوان هشتم  است که  و معتقد  داند 

 (.595، 1388گذاشت )شمیسا، 



 

 

 25    ... ی سفرهای مهدی اخوان ثالث از منظر نظریهبررسی تطبیقی منظومه
 

 

 منابع 

 زمستان. ، تهران: آخر شاهنامه(. 1392اخوان ثالث، مهدی ) .1

 ، تهران: زمستان. از این اوستا(. الف 1394اخوان ثالث، مهدی ) .2

 ، تهران: زمستانزمستان(. ب  1394اخوان ثالث، مهدی ) .3

سه کتاب )در حیاط کوچک پاییز در زندان، (. ج 1394اخوان ثالث، مهدی ) .4
 ، دوزخ اماّ سرد(. تهران: زمستان.گوید: اما باز باید زیستزندگی می 

سیدنجم امیرشاه  .5 امیرشاه کرمی،  و  )الدین  شهرزاد  »بررسی  1396کرمی،   .)

الگوی سفر قهرمان در آثار مجید مجیدی بر اساس آرای جوزف کمبل و عرفان کهن

های آسمان، رنگ خدا، باران، آید، پدر، بچه اسلامی با تمرکز بر آثار )بدوک، خدا می 

گنجشک  آواز  و  مجنون  تجسمی ها(«،  بید  هنرهای  و  نمایشی  ادبیات  ، 6،  مجلة 

 . 30- 17پاییز، ص 

(. »بررسی تطبیقی داستان بیژن و منیژه و رامایانا بر اساس 1397حبیبی، ترگل ) .6

ی کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات فارسی، نامهنظریه جوزف کمبل«، پایان

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

(. »معراج عرفانی در هشت کتاب  1395خاتمی کاشانی، زهرا؛ قاری، محمدرضا ) .7

الگو اساس  بر  سپهری  کمبل«،  سهراب  (، 56) 14  ،یاسلام  عرفان  ی فصلنامه ی 
 . 116-89تابستان، ص  

(. »سفر قهرمان در مثنوی معنوی )با رویکرد به تک  1392السادات )رضوی، مریم .8

پایاناسطوره  کمبل(«،  جوزف  ادبیات  نامهی  و  زبان  گروه  ارشد،  کارشناسی  ی 

 فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. 

 ، مترجم: فریده فرنودفر، تهران: بصیرت.اسطوره(. 1394سگال، رابرت آلن ) .9

 ، تهران: میترا. راهنمای ادبیات معاصر(. 1388شمیسا، سیروس، ) .10

11.  ( جیمز  دینشاخه(.  1395فریزر،  و  جادو  در  پژوهشی  زرین  کاظم ی  مترجم:   ،

 فیروزمند، تهران: آگاه.

(. »بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه بر  1397فولادی، محمد؛ رحمانی، مریم ) .12

(،  13) 8  ادب،  علوم  ی دو فصلنامه الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل«،  اساس کهن 
 . 107-87بهار و تابستان، 

 ، مترجم: عباس مخبر، تهران: مرکز. قدرت اسطوره(. 1392کمبل، جوزف )  .13

، مشهد: گل خسرو پناه، مترجم: شادی  هزارچهرهقهرمان  (.  1395کمبل، جوزف )  .14

 آفتاب. 



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     26
 

 ، مترجم: عباس مخبر، تهران: مرکز.سفر قهرمان(. 1398کمبل، جوزف )  .15

16. ( سهیلا  جوزف  1397لویمی،  نظریه  اساس  بر  شهریار  عرفانی  سفر  »تحلیل   .)

 . 138 -117، تابستان، 56 مجله عرفان اسلامی،کمبل«، 

نژاد؛  کاظم  دیسموسوی،   .17 )بهزاد  آرمنا  سارکسیان،  مریم؛  »ساختار  1395،   .)

در گنبد سیاه  اسطوره  اول«، کریپهفتای  در گنبد  قهرمان  نظریه سفر  بررسی   :

 . 130-113ص   ،زمستان (،17(، )پیاپی  4)8 ،فنون ادبی

ی نامهبت ی مصالطیر و  ی سفر قهرمان در منطق (. »بررسی نظریه 1395ورزدار، لیلا ) .18

ی کارشناسی ارشد، گروه  نامهای جوزف کمبل«، پایانعطار با رویکرد تک اسطوره 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز. 

، مترجم: محمد گذرآبادی، تهران: مینوی سفر نویسنده(.  1394ووگلر، کریستوفر ) .19

 خرد. 

20.  ( محمود  مقدم،  فیروزی  و  مهیار  مقدم،  علوی  سیدابوالحسن؛  (.  1400هاشمی، 

نامه بر اساس  خودشناسانه پدیده اجتماعی سفر در منظومه کوش  راتی تأث»مطالعه  

 . 269- 253، زمستان،  16  شناسی سیاسی ایران،مجله جامعهالگوی جوزف کمبل«،  

 



  

 

های تعلیمی ایران پیش از اسلام در دو  بررسی تطبیقی بازتاب آموزه

 نامه قابوسو ادب الصغیر و ادب الکبیر کتاب 
 

 1وحید گوک 

 دانشگاه گنبدکاووس یفارس اتیارشد زبان و ادب یدانش آموخته کارشناس

 2مراد اسماعیلی 

 گنبدکاووسدانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 3العابدین فرامرزی زین

 عرب دانشگاه گنبدکاووس  اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 چکیده:  

و  آموزه  حکیمان  که  هستند  مضامینی  جمله  از  اخلاقی  اندرزهایی  و  تعلیمی  های 

اند. این مضامین و اندرزها  ها توجهی ویژه داشته پادشاهان ایران پیش از اسلام به آن

ترجمة متون پهلوی به زبان عربی، ابتدا به ادبیات عرب و در ادامه، با پیدایش  سبب  به

زبان فارسی دری و نگارش متون فارسی، به ادبیات فارسی دورۀ اسلامی راه یافت. از 

آثار،   این  الکبیر  نمونة  ادب  و  الصغیر  ادب  ابن کتاب  کتاب  از  و  اثر  نامهقابوس مقفع   ،

واکاوی   با  تا  است  آن  پی  در  مقاله  این  است.  اسکندر  بن  کیکاووس  عنصرالمعالی 

ها در دو اثر مذکور، ضمن بیان  های تعلیمی ایران باستان و استخراج این آموزه آموزه 

مقفع و عنصرالمعالی کیکاووس در تألیف آثارشان  ها، اثبات نماید که ابن های آن شباهت 

ین پژوهش، مفاهیم تعلیمی همانند  های ااساس یافته اند. بر از منبعی واحد بهره جسته 

گویی و دوری از دروغ، اعتدال، رعایت پیمان، و نظایر آن که از مفاهیم  خردورزی، راست

ترین شکل در ادب الصغیر و ادب  بسیار مهم در تعالیم ایران باستان هستند، به روشن 

اند و این امر بیانگر این مطلب است که هر دو نویسنده  گر شدهنامه جلوهالکبیر و قابوس 

 اند.تحت تأثیر تعالیم ایران باستان بوده و بر اساس آن به خلق آثار خود دست یازیده

 

نامه، ایران پیش از  های تعلیمی، ادب الصغیر و ادب الکبیر ، قابوسآموزه ها:کلیدواژه 

 اسلام.
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 مقدمه .  1

با نگاهی به تعریفی از ادبیات تعلیمی که بر این باور است که »ادبیات تعلیمی و ارشادی  

ها و حتی  های دینی، اخلاقی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، نامهبه تمامی نوشته

شود« پردازد، گفته میها میای از علوم و فنون و مهارت متونی که به آموزش شاخه 

توان وسعت و گستردگی این نوع ادبی را بهتر درک کرد. در  (، می44:  1376)انوشه،  

های مختلف ذهنی انسان و حاصل  حقیقت، ذات این گونة ادبی، بر مبنای پیوند حوزه 

هاست. البته در این میان، بیشتر ارتباط ادبیات  و ارتباط چندین شاخه از علوم و رشته 

و ماهیت اص و فلسفه است  با اخلاق  نیز میتعلیمی  را  و لی آن  نیکی، حقیقت  توان 

(. در بیان هدف و اهمیت ادبیات تعلیمی  81:  1372کدکنی،  زیبایی دانست )شفیعی

این نوع ادبی، نمایاندن راه درست و تحذیر از راه خطاست و با بیان نیز باید گفت هدف  

دادن ذهن آدمی به سوی رشد و تعالی دارد و »نیکبختی  تأثیرگذار سعی در حرکت 

داند و همّ خود را متوجه پرورش قوای روحی و  انسان را در بهبود منش اخلاقی او می 

 (. 9: 1389داند« )مشرّف، تعلیم اخلاق انسانی می

ایرانیان یکی از اقوامی هستند که همواره به تعلیم و تربیت، خصوصاً بعد اخلاقی و  

هایی که از دورۀ باستان بر  اساس آثار و اندرزنامه براند؛  پند و اندرزی آن توجه داشته

وضوح مشاهده کرد؛ عشق ایرانیان به توان صحت این ادعا را بهجای مانده است، می

های بارز این قوم  قدر مشهود است که کریستین سن آن را از ویژگی حکمت و اندرز آن

رنجمی و  زحمات  علت  و  برای داند  انوشیروان  دستور  به  که  را  طبیب  برزویه  های 

با خطر و هزینة بسیار به هند سفر کرد، علاقة آنان به دستبه آوردن کلیله و دمنه 

 (.426: 1332داند )کریستین سن، اندرزها و پندهای موجود در آن کتاب می 

پس از ورود اسلام به ایران و آشنایی اعراب با متون تعلیمی و اندرزی ایرانیان، این  

آثار ابتدا در میان اعراب و پس از آن در میان ایرانیان نیز رواج یافت؛ در توضیح این  

های  های ورود فرهنگ ایران باستان، به سرزمینترین شکلیکی از مهمامر باید گفت،  

های علمی و اخلاقی ایران باستان بود  های در بر دارندۀ حکمتاسلامی، ترجمة کتاب 

هایی که به زبان پهلوی از روزگاران  که از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شد. نوشته

ای بود که معمولاً  آمیز و مواعظ اخلاقیپیشین بر جای مانده بود، از نوع سخنان حکمت 

های پهلوی ها آنچه ضمن متن شد. از این نوشتهمی   »اندرزنامه« یا »پندنامه« خوانده

توان از این  ها برجای مانده است، می به چاپ رسیده یا در مآخذ زرتشتی نامی از آن

موارد نام برد: »اندرز آذرپاد مهراسپندان«، »اندرز زرتشت، پسر آذرپاد مهراسپندان«، 

»اندرز آذرپاد زرتشتان«، »اندرز اوشنر داناک«، »اندرز بخت آفرید«، »اندرز بزرگمهر«، 

وهزاد   »اندرز  »اندرزپیشینیکان«،  مزدیسنان«،  به  داناکان  »اندرز  آذرفرنبغ«،  »اندرز 
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به وهدینان« و چند متن کوچک دیگر )محمدی،  بران  فرخو پیروز«، »اندرز دستور 

1352 :19-  20.) 

هایی بودند که از قول یکی از  ها به شکل اندرزنامه یک دسته دیگر از این کتاب  

داری و راه  شاهان ساسانی خطاب به جانشینش، در موضوعات مختلف، از آیین جهان 

شد که ترجمة این آثار، در عربی  و رسم پادشاهی و مضامین اخلاقی و غیره نوشته می

عهد  هایی مانند  های عربی از رساله با عنوان »عهود و وصایا« معروف گردید. در کتاب 
نام برده شده و اثراتی باقی مانده است.   عهد شاپور   واردشیر، عهد انوشیروان، عهد قباد  

ها ها در جوامع اسلامی نیز رواج کامل یافت و این طریقه تا قرن گونه رساله تألیف این 

(.  238  -239:  1374بود )محمدی،    بعد در بین نویسندگان اسلامی و ایرانی معمول

یکی از دلایل اصلی استقبال جوامع اسلامی و عرب از کتب اخلاقی و تربیتی ایرانیان  

ای از  آمدن طبقهوجودو به  این بود که با تحول خلافت اسلامی و شکل گرفتن دولت 

نمود ها ضروری میفرمانروایان و دیوانیان، هم آگاهی بر راه و رسم کشورداری برای آن

و هم اطلاع و برخورداری از نوعی ادب و تربیت که شایستة این طبقه و وجه امتیاز  

از عامة آن های  مردم باشد؛ و این اصول، همان چیزهایی بودند که کتب و نوشته  ها 

 (. 22: 1352گذاشتند )محمدی، ها را در دسترس ایشان میایرانیان، آن 

نویسی در ایران نیز، چند قرن پس از ورود اسلام  گونه که گفته شد، اندرزنامههمان 

هایی  ها و اندرزها در ادبیات عرب، ادامه یافت و کتاببه ایران و بعد از ورود این اندیشه

اندرزنامه  از  تقلید  به  که  آمدند  در  تحریر  رشتة  تعبیری،  به  به  یا  بودند  پهلوی  های 

اندرزنامه ادامه  خود  دهندۀ  جانشینان  تربیت  برای  ساسانی  پادشاهان  که  بودند  هایی 

 نوشتند.می

هاای فرهنگی و اخلاقی ایران قبال از  این پژوهش باا مفرو  انگااشاااتن ورود مؤلفاه

اسالام در آثار عربی و فارسای دورۀ اسالامی، در پی پاساخی برای این ساؤال اسات که 

های ایرانشاهری، چگونه در  های تعلیمی و اندرزی ایران قبل از اسالام و اندیشاهآموزه

متون عربی و فارسای دوران اسالامی بازتاب یافته اسات. برای رسایدن به این هدف به 

ها در دو کتاب  های تعلیمی و فرهنگی ایران باستان و بازتاب آنبررسی برخی از مؤلفه

 شود.پرداخته می نامهقابوسو  ادب الصغیر و ادب الکبیر

 . روش پژوهش1-2

برد. ای و اسنادی بهره می تحلیلی، از روش کتابخانه  –این پژوهش با رهیافتی توصیفی  

  ادب الصغیر و ادب الکبیرشده در این پژوهش، براساس مطالعة دو کتاب  اطلاعات ارائه 

هاست. نگارندگان  های فرهنگی ایران پیش از اسلام، در آنو بررسی مؤلفه   نامهقابوسو  
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سبب محدودیت مقاله، پنج  های متعدد تعلیمی و فرهنگی، بهپس از استخراج مؤلفه

دلیل بسامد بالا و کارکرد کلیدی، اساس توصیف و تحلیل قرار داده و برای  را به   مؤلفه

خصوص ترجمة منابع پهلوی و ایران باستان، ها به منابع معتبر، به تبیین و تأیید آن

 اند.استناد جسته 

 :  پژوهششینة . پ1-3

بررسی مؤلفه تعلیمی در  در زمینة  الکبیر و    نامهقابوسهای ادب  ادب  و  الصغیر    ادب 

های زیر نگارش یافته  تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته اما تحقیقاتی با مضمون

 است:

نامه با های فرهنگی قابوس وجوه تشابه برخی مؤلفه( در مقالة » 1395اسماعیلی ) 

تأثیرات فراوانی از فرهنگ  رسد که این کتاب  « به این نتیجه می متون اوستایی و پهلوی 

گرفت اسلام  از  پیش  و ایران  مؤلفه  ه  از  ضبط  بسیاری  و  حفظ  را  آن  فرهنگی  های 

  است.کرده 
)سبزیان   مقالة 1390پور  در  اندیشه خوشه»   (  خرمن  از  کتاب  ای  در  ایرانی  های 

در  حکمت نة  ژوهاپمورد   ةمطالع،  الصغیردب ا بزرگمهر  نشان«  الصغیردباهای  دادن  با 

ایرانیسرچشمه  در    بودنهای  اساسی  فکری  محور  خردورزی،    الصغیر چوندب اچند 

کند که  امور اخلاقی و سیاسی و... ثابت می  ،دوستی، زهد و پارسایی، زشتیِ فقرآیین 

اثر، سخت متأثّ از سخنانِاین  نتیجه میو    بزرگمهر است   ةحکیمان  ر  این  رسد که  به 

عربی، نشان از  ب  مقفع در ادتقدم زمانیِ فرهنگ و ادب ایرانی و تأثیر شگفت آثار ابن 

 های ایرانی در ادب عربی دارد.عمق و گستردگی تأثیر اندیشه 

 . معرفی مختصر دو اثر2

 . ادب الصغیر و الادب الکبیر 2-1

مقفّع، نویسنده و مترجم آثار پهلوی به عربی و از جمله دانشمندانی است که در ابن

های معرفتی و فکری ایرانیان باستان و اندرزهای اخلاقی و مضامینی  انتقال سرچشمه

کاتبان و منشیان دیوانی    ازچون خرد به مردمان عرب، سهمی بسزا داشته است. وی  

که در مجموع    مقفعالکبیر ابن الصغیر و ادب کتاب ادب توانمند عصر اموی و عباسی بود.  

شود، به منزلة الگویی عالی و فنی در نثر عربی با موضوع پند و  به نام آداب خوانده می

ای است از قطعات کوچک و بزرگ  مجموعه   اندرزهای تعلیمی و اخلاقی است. این کتاب

در موضوع ادب و اخلاق و تربیت. در حقیقت، »الادب الصغیر بیشتر سخنانی در باب  

گوید، بلکه تنها وصفی از آن  طور مبسوط در مورد اخلاق سخن نمیاخلاق است که به

(. اما کتاب الادب  201:  1964کند« )مقدسی،  را آورده و راه اکتساب آن را بیان می
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پادشاه و وسایل مرتبط با وی در سیاست    -1گیرد:  الکبیر دو موضوع اصلی را در بر می

 (. 512- 511:  1426دوستی و صفات دوست نیکو )ضیف،  -2و حکمرانی  

بخشی از سخنان حکُمای ایرانی و قسمتی    ادب الصغیر و ادب الکبیرمقفّع در  ابن

برگزیده از سخنان حکیمانة دیگر ملل را موضوع کار خویش قرار داده است و خواسته  

تا با این کار اخلاق مردم و صاحبان قدرت را اصلاح کند؛ از همین روی، پیرامون منابع 

ها این  مقفع سخنان مختلفی گفته شده است که نقطة اشتراک آنو آبشخورهای ابن

های عربی، فارسی، است که کتاب الادب الصغیر و الادب الکبیر را ترکیبی از فرهنگ 

شک فرهنگ ایران پیش از اسلام  اند. در این ترکیب، بیهندی، یونانی و اسلامی دانسته

برجسته  چنانتأثیری  دارد؛  دراینتر  غفرانی  می که  »ابنباره  جریان  نویسد:  یک  مقفع 

ای از فرهنگ پهلوی شود که فرهنگش آمیختهادبی در ادب عربی فارسی محسوب می

فردی را تولید کرده است. اهمیت نقشی که در انتقال  بهو عربی است و ادبیات منحصر 

:  1965شود« )غفرانی، جا آشکار میفرهنگ پهلوی به عربی بازی کرده است، از همین

نظران، ایرانی بودن او را به حدی  نویسد: »عموم صاحب (. حنا الفاخوری نیز می 140

میدانسته  که  قابل اند  و  مهم  منبع  دولت  تواند  داخلی  سیاست  فهم  برای  اعتمادی 

مقفّع طنین حکمت و اندیشة  (. در حقیقت، ابن335:  1386ساسانی باشد« )الفاخوری،  

هایِ سهمناک  نشیبو ی دمیده شده و توانسته با گذر از فراز ایرانیان است که در زبان عرب

برسد. ما  دست  به  هوشخردمندی   تاریخی  روح   ،  ، گونآینه   و   شفاف  بسیار، 

او   ه کاملاً مرفّ  در زندگى   همه   و زیبارویى   زبانى، خوشدانى، آداب ، اخلاق دوستى انسان

 و  حکیمانه   انگیز، در مفاهیمى دل   هایىها، در داستانویژگی  این  بود. سپس   آمده   جمع

 گردیده  ى متجلّ  پیوسته   مه  و به  گره ، بىپاک   زبانى  به  و ملموس  عینى   در اندرزهایى 

 . است

 نامه. قابوس 2-2

یکی از منابع مهمی اسات که عناصار فرهنگ ایرانی در آن وارد شاده  نامهقابوسکتاب  

اسات و به عقیدۀ برخی »حاوی اطلاعات بسایار ساودمندی دربارۀ فرهنگ ایران پیش  

(. عنصارالمعالی کیکاووس این کتاب را برای تعلیم و 11:  1352از مغول اسات« )صافا، 

باب اسات و نویسانده   44ل تربیت فرزند خود، گیلانشااه، نوشاته اسات. این کتاب شاام

در هر باب به موضاوعی خاص پرداخته و با آوردن حکایاتی دلپذیر و زیبا، در آداب آن 

موضااوع، نکاتی را به فرزندش گوشاازد کرده و نصااایحی را ارائه داده اساات؛ به همین  

 نامهبوسقااند که بعدها به دانسااته  نامهنصاایحتدلیل برخی نام اصاالی این کتاب را 
 (.31 – 30: 1354مشهور شده است )نفیسی، 
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بن اسکندر، از شاهزادگان و اُمرای زیاری است. او به این   ، کیکاووس عنصرالمعالی

بن قباد، برادر انوشیروان عادل    افتخار دارد که جدِّ سیزدهم فرزندش گیلانشاه، کابوس

ای از متون پهلوی را در اختیار داشته است دانسته و پاره بوده است. او زبان پهلوی می

آید که عنصرالمعالی  نامه چنین برمی(. از محتوای کتاب قابوس276:  1335)خانلری،  

اخترشناسی،  پزشکی،  عرو ،  انشا،  در  و  بوده  آگاه  اسلام  و  ایران  گذشتة  تاریخ  از 

از   در جوانی، گذشته  است. وی  داشته  توانایی  و کشورداری  فنون سپاهی  موسیقی، 

شنا، آیین سپاه و جز  پرورش خاصی که امیرزادگان را بوده، مانند سواری، تیراندازی،  

سال  چهل آن،  ابواب  از  یک  هر  است.  آموخته  دانش  آموزگاران  نزد  چهارگانة  و ها 

های  پردازند. همچنین در خلال بیان شیوهنامه به طرح یکی از مباحث تربیتی می قابوس

آن حکمتعملی  به  مزّین  که  حکایت،  است،  اشعار  و  امثال  آیات،  خواندنی ها،  های 

کند: »هر بابی چنان است که گویی خداوندش سالیان دراز  متناسب با موضوع بیان می

 (. 128: 1381در آن پیشه خو  کرده و در آن لجّه غوص نموده است« )بهار، 

یکی از  های ایران باستان باید گفت  پیرامون توجه و علاقة عنصرالمعالی به آموزه 

دلایل اصلی توجه این امیر زیاری به فرهنگ ایران باستان، دیرتر مسلمان شدن این 

خاندان و در مجموع طبرستان و شمال کشور بود و اسلامی که آن زمان به این سرزمین  

های آن، با اسلامی که در صدر اسلام به ایران وارد شد و ایرانیان آن وارد شد و انگیزه

های زیادی داشت و بدین سبب خاندان زیاری با خلفای عرب سر  را پذیرفتند، تفاوت 

سازگاری نداشتند؛ در واقع، »خاندان عنصرالمعالی در آن زمان از زیر چتر ولایات عرب  

خارج شده بودند و از همین رو بر آداب و سنن ایرانی تأکید زیادی داشتند. دعوی این 

ای مشوه از اسلام بود. لذا گمان  ارائة چهره   خاندان، انحراف خلفای عرب از اسلام ناب و 

بار   از زیر  ایرانی، در حقیقت خود را  با رجوع به فرهنگ و سنن  بر این بود که  آنان 

 (. 75: 1378نمایند« )افتخاری، های اعراب خارج می رسم

توان سبب علاقه و توجه عنصرالمعالی کیکاووس به ایران قبل  دلیل دیگری که می

ایران دورۀ ساسانی دانست، منسوب قباد، پدر  از اسلام و فرهنگ  به  او  بودن خاندان 

انوشیروان ساسانی، است. ابوریحان بیرونی نسبت امیر قابوس، جد عنصرالمعالی، را به 

( و ادوارد براون با پذیرش  63:  1363رساند )بیرونی،  قباد ساسانی، پدر انوشیروان می

می مطلب  »شمس این  فرمانروایان نویسد:  از  زیاری،  وشمگیر  بن  قابوس  المعالی 

طبرستان، از خاندان شریف و قدیمی قارن )قارنوند( بود که یکی از هفت خاندان بزرگ  

 (. 148: 1381رفت« )براون، عصر ساسانی به شمار می 
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 . بحث و بررسی 3

شود:  های پر بسامدِ فرهنگی و تعلمی در این دو اثر پنج مؤلفه بررسی میاز میان مولفه

 اعتدال. -5قناعت و دوری از آز   -4رعایت پیمان  -3راستی و دروغ  -2خردورزی  -1

 خردورزی  -1.3

ای که از گونههای فرهنگ ایرانی است، بهترین مؤلفهخرد و خردورزی یکی از بنیادی 

عنوان برترین آفریده و ثروت بشر یاد شده است که ادارۀ گیتی و مینو با آن انجام  آن به

گیرد. در کتاب مینوی خرد آمده: »پرسید دانا از مینوی خرد که چیست که از هر  می

هایی  خواسته برتر است... مینوی خرد پاسخ داد که خرد است که برتر از همة خواسته

(. بنا بر باور ایرانیان خرد در عالم  4:  1354است که در جهان است« )مینوی خرد،  

خرد اکتسابی )گوش   -2خرد ذاتی و فطری )آسن خرد(    -1بشری بر دو گونه است:  

دگی داشتن این دو نوع خرد  سرود خرد(. لازمة رسیدن انسان به کامیابی و برترین زن

است چنان که در بندهش آمده است: »او را که این هر دو است، بدان برترین زندگی  

این هر دو نیست، بدان بدترین زندگی رسد. چون آسن خرد نیست،   او را که  رسد. 

گوش سرود خرد، آموخته نشود، اورا که آسن خرد هست و و گوش سرود خرد نیست،  

(. خردورزی در ایران باستان تا آن 111:  1378داند بردن« )دادگی،  آسن خرد به کار ن

خواهد که او را چنان بیاگاهاند تا همیشه  حد اهمیت دارد که زرتشت از اهورامزدا می 

(. متن »اندرز اوشنز دانا« نیز به  412:  2تا، جزبانش به راه خرد راهنما باشد )گاهان، بی 

ستوران دانا سخن ایدون اشنوده است به آسن خرد  این موضوع اشاره کرده است: »از د

دانا،   اوشنر  )اندرز  دانستن«  سزد  اکتسابی(  )خرد  خرد  سرود  گوشن  فطری(،  )خرد 

مینوی 49:  1373 در  خرد  سامان   (.  شادی خرد  خوب،  زندگی  و  بخشِ  گیتی  بخش 

نیکیپایه  و گذار  شادی  و  خوب  زندگی  گیتی  در  مردمان  »و  است؛  شده  معرفی  ها 

(.  65:  1364توانند خواست« )مینوی خرد،  ها را به نیروی خرد می نیکنامی و همة نیکی

از »هرمزد یشت« آمده است: »ای زررتشت اشون! به میانجی خرد و    26در اوستا بند  

: 1388دانش من، )دریاب که( سرانجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است« )اوستا،  

های مجازات افراد خردمند، زندانی کردن ان، یکی از شیوه(. همچنین در ایران باست278

ها با افراد جاهل بوده است: »وَ کانَت مُلوک الفَرس إذا غضَبََ عَلی عَاقل حسَبته مَعَ  آن

عنوان نماد و صورت عقل  (. در سخنان بزرگمهر ادب به 15:  1407جَاهل« )الماوردی،  

سبب همین اهمیت است که در  (. به 1392پور،  است: »الأدبُ صوره العقل« )سبزیان 

بهاندیشه خرد  ایرانشهری،  پندنامة  های  در  است،  فضائل  تمام  تخمِ  و  اصل  عنوان 
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انوشیروان آمده است: »به اوگفتند: تخمة همة فضائل چیست؟ گفت خرد و دانش« 

 (.  88: 1352)محمدی، 

 . خرد در ادب الصغیر و ادب الکبیر 3-1-1

ابن منظر  از  خردورزی  و  خرد  اهمیت  ویژگیپیرامون  از  یکی  گفت،  باید  های  مقفع 

الکبیر این است که »مؤلف، خرد و خردورزی را    الصغیر و ادب   فرد کتاب ادب بهمنحصر 

از این رو واژۀ خرد و اشتقاق شالوده و محور اصلی کتاب قرار داده   با  است.  های آن 

باشد« )مقدمه: قیاس با هیچ واژۀ دیگری نمی بسامد بسیار بالایی در کتاب آمده و قابل 

مقفع، خرد برترین چیزی است که انسان در اختیار  (. از منظر ابن26: 1391فرامرزی، 

داند.  دارد و به همین سبب است که اخلاق را نیز امری مرتبط و در اختیار عقل می

ملاحظه  اکبیر قابلالصغیر و ادب و کتاب ادب نویسد: »آنچه در دباره می فاخوری در این  

گاه نویسنده در همة امور به عقل است؛ اخلاق از نظر او امری مرتبط با عقل  است تکیه 

 (. 445: 1987کند« )الفاخوری، است و این عقل است که خوب و بد را از هم جدا می

داند؛ کند و آن را غیر اکتسابی میبه خرد ذاتی اشاره می  مقفع در این کتابابن

(؛ خرد  176:  1391مقفع،  »العَقلُ الذاتی غیرُالصّنیعِ، کالأر ِ الطّیبّه غیرِ الخَراب« )ابن 

آید، همچون زمین آباد است که خرابی در آن نیست. ذاتی با تلاش آدمی به دست نمی

داند: »قالَ رَجُلٌ  ترین ثروت انسان میمقفّع در کلام دیگری خرد غریزی را بزرگ ابن

(؛ حکیمی را گفتند:  187-186لِلحَکیم: ما خیرُ ما یُؤتَی المرءُ قال: غَریزهُ عقلٍ« )همان:  

های  بهتر چیزی که مردم را رسد چیست؟ پاسخ داد: خرد غریزی. وی به تأثی از اندیشه

الفَاقه خردی را بدترینِ فقرها می ها و بی ترینِ مالکهن ایرانی، خرد را بر داند: »أشَدُّ 

)همان:   العَقلِ«  أفضلُ من  مالَ  و لا  العقَلِ...  از  171عدمُ  را  انسان  را که  او خردی   .)

ندارد خزانه  باز  خَازنُ  داری شیطان می گناهان  الذنُّوبِ  عَنِ  الوزاعِ  غیرُ  العَقلُ  »و  داند: 

داند: مقفع پرهیزگاری بدون خردمندی را سودمند نمی(. ابن 188الشّیطان« )همان:  

(؛ خرد بدون پرهیزگاری  183»لا یَنفعَُ العَقلُ بِغیرِ وَرَعٍ، و لا الحفظُ بغیرِ عقلٍ« )همان:  

و پرهیزگاری بدون خرد سودمند نیست. او همچنین، راه رسیدن مردم به حاجتشان و  

داند: »فَغَایهُ النَّاسِ و حاجَاتُهمُ صلاحُ ا خردِ درست میسامان بخشیدن دنیا و آخرتشان ر

(؛ غایت و حاجت  157المَعاشِ و المَعادِ، و السَّبیلُ إلی دَرکِها العَقلُ الصّحیحُ« )همان:  

مردم، سامان بخشیدن به دنیا و آخرت آنان است و راه رسیدن به آن خردی درست  

داند: »بالأدبِ  مقفع ادب را سبب آبادی قلوب و علم را علت استواری خرد می است. ابن

ها آباد و با  وسیلة ادب، قلب (؛ به 176تَعمُرُ القلوبُ و بالعلمِ تُسحَکَمُ الاحلامُ« )همان:  

می  استوار  خردها  میدانش،  خودپسندی  در  را  خرد  آفت  او  آفهُ  شود.  »العجَبُ  داند: 

کند که برای شخصی که  . و بیان می پسندی است(؛ آفت خرد خود 175العَقل« )همان:  
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خرد ندارد نه دنیا باشد و نه عقُبی: »و من لا عقلَ لهُ فلا دنیا لهُ و لا آخرهَ« )همان:  

(. او با برتری دادن خرد بر مال و ثروت بر این باور است که: »آنچه تو را پاسداری  191

 (.57کنی مال است« )همان: کند خرد است و آنچه تو از آن پاسداری میمی

 نامه . خرد در قابوس 3-1-2

کارگیری خرد  های ایران پیش از اسلام بیشترین تأکید بر به نامه همانند آموزه در قابوس 

و فرمانبرداری از آن است؛ چنان که در این کتاب آمده: »اندر هر کاری رای را فرمانبردار  

خرد کن و اندر هر کاری که بخواهی کردن، نخست با خرد مشورت کن که وزیرالوزرای  

(  227:  1378پادشاه، خرد است و تا از وی درنگ بینی، شتاب مکن« )عنصرالمعالی،  

به دو نوع خرد غریزی    نامهقابوس چنین، با الهام از آیین کهن ایرانی در  عنصرالمعالی هم

کند؛ »و بدان که عقل از دو گونه است: یکی عقلِ غریزیست  و خرد اکتسابی اشاره می 

خرد خوانند و آن را که عقل مکتسب    و عقل مکتسب است، آن را که عقل غریزی بود

است، دانش خوانند اما هر چه مکتسب است بتوان آموختن ولکن عقل غریزی هدیة 

خدایست آن به تعلیم از معلم بتوان آموخت اگر چنانکه عقل غریزی ترا خدای تعالی 

الزمان باشی«  داده بود، تو در عقل مکتسبی رنج بر و بیاموز مکتسبی را با غریزی تا بدیع

(. در جایی دیگر، با برتر شمردن خرد از مال و ثروت، خرد را مالی  262-263)همان:  

توانند آن را  تواند آن را بدزد و هیچ یک از عناصر اربعه نمیداند که هیچ دزدی نمیمی

هلاک کنند: »و اگر بمال درویش گردی جهد کن که تا بخرد توانگر باشی که توانگریِ  

یِ مال بهتر باشد و جاهل از مال زود مُفلس شود و مال خرد را دزد نتواند  خرد از توانگر

ترین عزّت،  (. در اندیشة او بزرگ 26بردن و آب و آتش هلاک نتواند کردن« )همان:  

داشتن دانش و خرد است: »هیچ گنجی بهتر از هنر نیست، هیچ دشمن بتر از خویِ  

از دانش نیست« )همان:   بزرگوارتر  ( و دانش را عنصرِ  34زشت نیست و هیچ عزتّی 

میجدایی متقّی  و  دانا  شخص  بیناپذیر  »دانای  پرهیزگار  داند:  و  مَشمُر  دانا  را  هنر 

(. او نیز همانند تعالیم ایران پیش از اسلام توصیه  36دانش را زاهد مدان« )همان:  بی

لت را از خاصگان  (. عنصرالمعالی سه خص150کند: »با نادان مناظره مکن« )همان:  می

ها خرد است؛ »هر کرا این سه چیز بود از خاصگان  داند که یکی از آنخدای تعالی می

گانه: یکی خردست و دوم راستی و سوم مردمی« )همان: خدای تعالی بود، از این سه 

کند که در همة امور، خرد بنیاد و اساس کار قرار داده  (. علاوه بر این، توصیه می 243

بردار خرد کن و اندر هر کاری که بخواهی کردن  شود: »و اندر هر کاری رای را فرمان

(. او خرد و دانش را حتی از اصل و گوهر برتر  227نخست با خرد مشورت کن« )همان:  

دانسته است: »اما جهد باید کرد اگر چه اصلی وگهری باشی، تن گهر باشی که گوهر  
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گفته  چنانکه  است؛  بهتر  اصل  گوهر  از  و  تن  بالأصل  لا  الأدب  و  بالعقل  ]الشرف  اند: 

 (.  27النّسب[، یعنی بزرگی خرد و دانش راست نه گهر و تخمه را« )همان: 

 . راستی و پرهیز از دروغ 3-2

بسیار گسترده مفهومی  باستان،  ایران  در  دروغ  و  راستی  و  اگرچه  راست  از سخن  تر 

گرفته، اما متوجه این وجه نیز بوده است. در واقع، سخن راست  ناراست را در بر می

شده است. هرودوت  گویی، همواره نزد ایرانیان محترم شمرده میگفتن و پرهیز از دروغ 

نویسد: »ایرانیان به فرزندان خود از سن پنج سالگی تا بیست و پنج سالگی سه چیز  می

( او همچنین  219:  1، ج1336گویی« )هردوت،دهند: سواری، تیراندازی و راست یاد می 

دار  ابتدا دروغ است و پس از آن وام   ترین کار در چشم پارسیانتأکید کرده که ناشایست

فرد مقرو  ممکن است ناگزیر شود که    دانند کهبودن و این دومی را از آن رو بد می

های هخامنشی نیز دروغ مورد نکوهش قرار گرفته است؛ دروغ بگوید )همان(. در کتیبه 

های هخامنشی نیست و تنها از دروغ  نشانی از وجود اهریمن نیز در کتیبه تا آن حد که

 (. 46: 1379به عنوان مصدر شر یاد شده است )رضایی راد، 

بیان شده است:   گونه، پادافره داور ناراست این 95در کتاب ارداویراف نامه، در فصل  

خورد و پرسیدم: »این  کشت و مغز اورا می»پس دیدم روان مردی که فرزند خود را می 

کند؟« سروش اهلو و آذر  تن چه گناه کرد که روان او چنین پادافره گرانی را تحمل می 

داوری   که  کسانی  میان  در  که  است  قاضی  و  داور  آن  روان  »این  که  گفتند  ایزد 

چشمی و  خواستند، داوری دروغ کرد. او به دادخواهان و متهمان خویش با خوشمی

  - 92:  1382راستی ننگریست، بلکه به خواسته و آرزوی ]نگریست[« )ارداویراف نامه،  

گویان  ( در حقیقت، اساس دین زرتشتی بر راستی است و نعمات پاک الهی به دروغ 93

طلبد  از اهورامزدا سه چیز میرسد. داریوش در کتیبة تخت جمشید برای کشورش  نمی

که اهورامزدا سرزمینش را از قحطی، دروغ و جنگ در امان نگه دارد. او همچنین در  

زن )پیروان دروج(  کتیبة بیستون به تأثی از اوستا به دوستی با راستی و دشمنی با دروغ 

گوید: »منم زرتشت  کند. زرتشت نیز در اهمیت راستی و مذمت دروغ میسفارش می

پرست و یک حامی قوی از برای  ای که در قوه دارم دشمن حقیقی دروغ و تا به اندازه 

دوستاران راستی خواهم بود تا که ازین سبب به کشور جاودانی بیکران توانم رسید«  

. در پندنامة آذرباد مارسپندان آمده: »چون سخنی راست بر زبان ( 191:  1384)پورداد،  

بپرهیز   سوگند  از  )محمدی،  آری  مگرد«  بگِردش  اصلاً  را  دروغ  (.  60:  1352اما 

می اندیشه نیک  کردار  و  پندار  گفتار،  در  را  خدا  دین  ایرانی  در  های  چنانچه  بینند، 

هاست،  پندهای بزرجمهر آمده: »اگر گویند دین خدا چیست؟ گویم: دین خدا نیکی

اندیشة نیک کدام است؟ گویم:  اندیشه، نیکی گفتار و نیکی کردار؛ اگر گویند  نیکی 
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و   رادی  نیک  کردار  و  است  راستی  نیک  گفتار  و  است  معتدل  اندیشة  نیک  اندیشة 

بخشندگی است. اگر گویند اندیشة بد کدام است؟ گویم: ]اندیشة بد[ اندیشة نامعتدل  

 (.  70-69است و گفتار بد دروغ است و کردار بد زفتی است« )همان: 

 . راستی و پرهیز از دروغ در ادب ادب الصغیر و ادب الکبیر 3-2-1

کند تا موجب اطمینان به سخنش باشد؛  گویی توصیه میمقفع انسان را به راست ابن

الباطِلِ و لیکنُ صدوقاً لیؤَمَّنَ علی ما  »لِیَکُن المرءُ سؤُولاً و لیَکُن فصَولاً بین الحقِّ و 

داند بپرسد و میان حق و باطل (: آدمی باید از آنچه نمی179:  1392مقفع،  قال« )ابن

به گفته  تا  بگوید  ابنتمییز دهد و سخن راست  باشد.  اطمینان  نیز همانند  اش  مقفع 

دروغ می  را  گناهان  همة  باستان، سرآغاز  ایران  ظاهر  حکمای  هیئت  به سه  که  داند 

آورد  گردد: »سرآغازِ همة گناهان دروغ است، دروغ است که دیگر گناهان را پدید میمی

و بخشد. د و آن  بپیراید  را  به سه هیئت ظاهر گردد و شهوتها  او  روغ  را در نظر  ها 

رانی دلیر  ماند بر شهوتبیاراید و او را بدین امید که ]خطایش[ بر همگان پنهان می

نماید و اگر نتوانست آن را انکار  کند و چون ]زشتی آن[ آشکار شد، آن را انکار میمی

کند و برای آن حجت و  کشاند و از باطل دفاع میکند، کار خویش را به مجادله می

نزاع برمیدلیل می  به  با حقیقت  که ]دروغگو[ به سوی گمراهی  خیزد چندان آورد و 

(. او شخص  69کند« )همان:  شتابد و به کار زشت خویش بر دیگران مباهات می می

او همچنین    (.183داند؛ »لا الکُذوبُ فی الأعفّاءِ« )همان:  دروغگو را در زمرۀ ناپاکان می

مقفع  (: ابن184دارد؛ »لا تُؤاخینَّ خَبّاً« )همان:  انسان را از دوستی با دروغگو بر حذر می 

داند: »من أفضلِ البرِّ الصّدقُ فی الغضبِ« راستی به هنگام خشم را از خصایص نیک می

فریبد: »الوَرِعُ لا یَخدَعُ« کند که شخص متقی کسی را نمی(. او تأکید می180)همان:  

شود؛ زیرا دروغی  (. و بر این باور است که: »دروغگو برادری راستگو نمی182)همان:  

(. او حتی  128راند از فزونی دروغی است که در قلب وی است« )همان:  که بر زبان می

دهد که از دروغ پرهیز کند: »زنهار تا گفتن دروغ و یا  به کارگزاران سلطان اندرز می 

ل به نزد پادشاه را ناچیز مشمری! زیرا که از آن پس هر چند سخنِ  سخن گفتن هَزَ 

 (. 113پندارند )همان:  حق گویی و صدق آوری سخنت را دروغ می 

 نامه . راستی و پرهیز از دروغ در قابوس 3-2-2

گویی معروف باشد و از دروغ  کند که به راست عنصرالمعالی به فرزند خود توصیه می 

معنی مباش« )عنصرالمعالی،  کنندۀ بی حذر کند: »اما هر چه گویی راست گوی و دعوی 

گوی مباش و گوی باش و دروغ گوید: »ای پسر، سخن (. در جایی دیگر می46:  1387

به راست  را  و... هر چه گویی راست گوی« )همان:  خویشتن  (. 41گویی معروف کن 
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داند: »و دروغ مگوی که همه  های ناجوانمردانه میگفتن را از خصلت عنصرالمعالی دروغ 

(. همچنین عنصرالمعالی در باب هشتم  260ناجوانمردی اندر دروغ گفتن است« )همان:  

تر  داند: »شرمی نبود بزرگ ترین شرم میاز قول انوشیروان، سخن و ادعای دروغ را بزرگ

(، وی به فرزند 52زن باشد« )همان:  از آن که بچیزی دعوی کند که نداند و آنگه دروغ 

دهد؛ »سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره، پرهیز کن و چون باز پرسند،  خود پند می 

(، »هر چه گویی ]آن گوی[ که براستیِ سخن تو گواهی 28جز راست مگوی« )همان: 

(. در جای دیگر  47[ باش« )همان:  گویِ ]صادقدهد و اگر چه بنزدیکِ مردمان سخن

(. او سرمایة  241گوید: »اما عادت کن راست گفتن و از بخل پرهیز کن« )همان:  می

ها اندر دانش و ادبِ نفس و تواضع  کند: »سرمایة همه نیکیگونه بیان میها را این نیکی

آزاری و بردباری و شرمگنی  شلواری و بی دینی و پاک گویی و پاکو پارسایی و راست

آورد: »حق (. عنصرالمعالی در باب هشتم از پندهای انوشیروان می35شناس« )همان:  

 (. 52گوی اگر چه تلخ باشد« )همان: 
گویی ترین شرایط بازرگانی را راست او در باب در باب »بازرگانی کردن«، یکی از مهم

تا بتوانی از خیانت پرهیز کن  : » نویسدکه میداند و تأکید فراوانی بر آن دارد. چنان می

اعتماد نکند. و راستی پیشه کن که  برو  را  که هر که یکبار خاین گشت بیش کس 

داد باش که تا ده یازده کنی  وستد معامله و خوشبزرگترین طراری راستیست و نیک 

یکبار، دوبار ده نیم توان کرد. و کس را وعده مکن و چون کردی خلاف مکن و خریده  

  (173)همان:    .مگوی و اگر گویی راست گوی تا خدای تعالی بر معاملت تو برکت کند

(  150زنان معامله مکن« )همان: غ داند: »با دروزن را شایستة معامله نمیاو حتی دروغ 

و: »و تمام دیانتی آنست که ]بر[ خریده دروغ نگوید، کافر و مسلمان را بر خریده دروغ  

 : چنانکه من گویمگفتن ناپسندیده بود. 

 بر گردن من نهاده تیمار تو یوغ   در دل من فگنده عشق تو فروغ  ای 

  دانی بخریده بر نگویند دروغ   عشق تو بجان و دل خریدستم من

 (. 167)همان: 

 . رعایت پیمان 3-3

عنوان اصلی مذهبی،  های بسیار دور در جوامع هند و اروپایی بهعهد و پیمان از گذشته 

می شناخته  اجتماعی  و  سرزمین  اخلاقی  را  خود  کشور  باستان  ایرانیان  است.  شده 

ای در ایران های بسیار دور سازمان اجتماعی پیچیده دانستند و در گذشته»پیمان« می

وجود داشته و نظامی بر مبنای جامعه مهرآیین و پیوندهای اجتماعی بر آن حاکم بوده  

(. آیین میترائیسم سرشار از مفاهیمی است که بر اهمیت  121:  1375است )هینلز،  

پیمان و جایگاه مذهبی و اجتماعی آن تأکید دارد برای نمونه، واژۀ میتر )میترا( به  
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معنی عهد و پیمان است و مهر و میترا خدای عهد و پیمان بوده است. در متون مذهبی  

پیمان  باستان  پیمانایرانیان  و  است  نابخشودنی  گناهی  باشد،   شکنشکنی  که  هرجا 

شکنی خود را باید بپردازد. در این متون بسیاری از رخدادهای ناگوار از  تاوان پیمان 

کوتاه  نسل  جمله  نابودی  و  عمر  پیمان شدن  نتیجة  خرد،  ها  مینوی  در  است.  شکنی 

ترین گناهان از جمله کشتن مرد مقدس، زیان رسانیدن به آتش  شکنی با بزرگ پیمان 

بت خرد،  بهرام،  )مینوی  است  شده  دانسته  برابر  جادوگری  و  و  51:  1380پرستی   )

دارد.   پی  در  را  )اعدام(  ارزانی  مرگ  رپیمان مجازات  و  از  داری  یکی  پیمان  عایت 

شکنی در فرهنگ  های اساسی و بنیادین مزدیسان و فرهنگ ایرانی است. پیمان مؤلفه

زنندۀ »اشه« یا نظم اخلاقی است و به همین سبب پیمان، چه با  ایرانی به نوعی برهم 

کاران و پاکان بسته شود و چه با بدکاران، هرگز نباید شکسته شود )آموزگار،  درست 

1386  :386.)   

عنوان بخشش و کرم مطلق شناخته شده است چنانکه در باور ایرانیان وفاداری به 

انوشیروان می  پندنامة  عهد« در  به  وفای  کرم محض چیست؟ گفت:  »گفتند:  بینیم: 

اندیشه (. به 88:  1352)محمدی،   ایرانیان است که در  سبب اهمیت وفاداری در  های 

پندنامة آذرباد مارسپندان آمده است: »برای دوستی، رادمردی آزاده بجوی که به تو 

)همان:   نکند«  رها  تنگنا  در  را  تو  و  نورزد  اندیشه59خیانت  در  همچنین  های  (، 

ترین گناهان است، چنانچه در اندرزهای انوشیروان آمده  ایرانشهری خُلف وعده از برزگ 

عمت از دیگران اند: گفت: یکی این است که توانگر، ناست: »گفتند: گناهان بزرگ کدام 

 (.  94باز دارد و بدتر از آن این است که وعده دهد و به وعدۀ خویش وفا نکند« )همان:  

 . رعایت پیمان در ادب الصغیر و ادب الکبیر 1-3-3

بر آدمی واجب میابن را  پیمان  بِعَهدهِ« مقفع رعایت  لهُ  لیوُفَّی  ذا عهدٍ  داند: »ولیکُن 

مقفع انسان باید با شخصی لباس الفت و مؤانست  (. به باور ابن 179:  1391مقفع،  )ابن

سبب (. به225بپوشد که به صدقِ نصیحت و وفایِ عهدِ وی اعتماد داشته باشد )همان:  

مقفع، گستن پیوندِ دوستی، حتی در صورت خطاکار  اهمیت عهد و پیمان است که ابن

مقفع کارگزار پادشاه  ابن  (.224داند )همان:  بودن دوست را امری معیوب و منقوص می 

کند: »إذا  را حتی در صورت بدآیین بودن پادشاه، به رعایت عهد و پیمان دعوت می 

)همان:   بِحبالِهِ«  حبالکَُ  ادب (.  210عَلِقَت  امانت نگارندۀ  معلول  الکبیر  را  داری 

(. او همچنین، آسودگی 219داند )همان:  خوانده شدنِ کارگزار در نزد پادشاه می امین 

این این می انجام دادن کاری که نمیخردمند را در  تواند وعده و پیمان  بیند که به 

داری را در کنار  مقفع امانت(. ابن 185دهد: »و لا یَعِدُ بما لا یَجِدُ إنجازَهُ« )همان:  نمی
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داند که پادشاه باید برای گماردن کارگزاران در نظر  هایی میتدبیر و شجاعت از خصلت 

 (.55داشته باشد )همان: 

 نامه . رعایت پیمان در قابوس 2-3-3

خاطر لزوم  داند و این بهنامه خیانت را مسبب اصلی سلب اعتماد مردم می مؤلف قابوس 

داری است: »تا توانی از خیانت پرهیز کن که هر که یک بار خائن  و تأکید بر پیمان

گشت، بیش کس بر او اعتماد نکنند ]...[ و کسی را وعده مکن و چون کردی، خلاف 

)عنصرالمعالی،   این 173:  1378مکن«  را  وفاداری  شرط  عنصرالمعالی  بیان (.  گونه 

(. در نگاه  52کند: »اگر خواهی که بر قول تو کار کنند بر خویش کار کن« )همان:  می

داری چنان پسندیده و ستودنیست که حتی پیمان و امانت  نامه رعایت نگارندۀ قابوس 

کند که برای پس  را نقل می  طراران نیز به آن پایبندند. برای نمونه او داستان طراری 

اشتباه نزد او به امانت گذاشته بود، بر سر گرمابه منتظر  دادن صد دینار که مردی به 

(. عنصرالمعالی در آغاز باب  109ایستاد تا آن را به صاحب دینار پس بدهد )همان:  

نویسد: »طریق مردی و جوانمردی آنست که امانت داری میدوم پیرامون امانتوبیستم 

نه  را  باز رسانی« مردمان  به خداوند  به سلامت  تا  داری  نگاه  بپذیری  یا چون  پذیری 

داری و  خواند و فرندش را به امانت(. او در ادامه امانت را کیمیای زر می 108)همان:  

اند و همیشه  کند: »و امانت را در کار بند که امانت را کیمیای زر گفته صداقت امر می 

گویان  ی که امین باش و راست گوی که مالِ همه عالم امینان و راست توانگر زی یعن 

داری را از ملزومات بازرگانی  نامه راستی و امانت (. نویسندۀ قابوس110راست« )همان:  

داند: »با دلیری باید که راستی و امانت دارد و طریق دیانت سپرد و از بهر  کردن می

به طمعِ سود سوزشِ دلِ خلق نجوید« )همان:  و  زیان دیگران نخواهد  سود خویش 

به167 را  به مردم  به خویشتن  مثابة کسی می(. عنصرالمعالی شخص خائن  داند که 

خیانت کرده است: »و از خیانت کردن با مردم بپرهیز که هر که با مردمان خیانت کند  

ن  پندارد که خیانت با دیگران کرده است و غلط سوی اوست که آن خیانت با خویشت

 (. 172کرده است« )همان: 

 . قناعت و دوری از آز و طمع  3-4

بر قناعت و خرسندی تأکید شده و حرص و طمع مذموم  ایرانی همواره  در فرهنگ 

رسد و  های قانع و خرسند کمتر آسیب میشده است. به باور ایرانیان، به انسان شمرده 

آسوده زندگانی  افراد  بهاین  طمع  و  آز  همچنین،  داشت.  خواهند  دیوی تری  صورت 

های ایران  هایی که به عقاید و اسطوره قدرتمند تجسم یافته است که در اغلب کتاب 

پرداخته  این دیو باستان  برای مثال در بندهش پیرامون  اشاره شده است؛  به آن  اند، 

های گیتی  آمده است: »آز دیو آن است که )هر( چیزی را بیوبارد و چون همة خواسته 
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( و در ادامه آمده است: 121:  1378را بدو دهند، انباشته نشود و سیر نگردد« )دادگی،  

کشد و هرگاه چیزی را  باشد که همه چیز را به کام می»آزی دیو حرص و طمع می

چنان گرسنه باشد« )همان:   خاید و اگر همة جهان را در کام کند، هم نیابد، خود را می

مینوی (.  123 و  است  آمده  نیز  خرد  در  نفریبد  ترا  آز  دیو  تا  مباش  متمایل  آز  »به   :

 (.7 :1364)مینوی خرد،  چیزهای گیتی برای تو بیمزه و چیزهای مینو تباه نشود« 

اندیشه  نیکدر  ایرانشهری  دنیا  های  در  خویش  نصیب  به  که  است  کسی  بخت 

بختی چیست؟  خوش باشد، در اندرزهای انوشیروان آمده است: »گفتند: نشانة نیک دل 

گفت: کسی که به فرمان خداوند در هر نیک و بد خشنود باشد و به بهرۀ خود از جهان  

او به یاد خداوند بسته باشد و از طمع در بدی  ها گسسته باشد،  خرسند باشد و دل 

(. در پندنامة انوشیروان  88:  1352بختی وی است« )محمدی،  های نیکها نشانه این

تر از  عنوان ریشه و اساس ظلم وستم دانسته شده و حتی فرومایهطمع و آزمندی به

؟ گفت: ها زیانمندترندزفتی است: »گفتند: آزمندی و زفتی چیست و کدام یک از آن

آزمندی آن است که بنده بیش از حق خود طلب کند و زفتی آن است که از دادن حق  

هاست، زیرا حرص و آز ریشه و  صاحبان حق امساک ورزد و آزمندی زیانمندترین آن

در جهان سیرابی   را  آزمند  زیرا  باشد  آزمندی  از  هم  زفتی  و  است  کانون ستمکاری 

اند که حاسد به مقام و منزلت نرسد  ایرانیان باستان بر این باور بوده(.  نیست« )همان

)همان:   نرسد«  بزرگی  به  »حسود  است:  آمده  آنان  پندهای  در  آن42چنانچه  ها  (. 

دیدند چنانچه در پندنامة آذرباد مارسپندان همچنین آسودگی خاطر را در قناعت می

و راضی باش تا   بند باش تا آسوده خاطر باشی و خوشبینآمده است: »به قناعت پای 

 (. 56آرامش یابی« )همان: 

 . قناعت و دوری از آز و طمع در ادب الصغیر و ادب الکبیر 3-4-1

می ابن اندرز  در سخنی  للنّاسِ  مقفع  لیسُرَّ  و  أوتی،  بما  عینُهُ  لتقرَّ  قنَِعاً  »ولیکُن  دهد: 

(؛ خردمند قناعت پیشه سازد تا به  179:  1391مقفع،  بالخیرِ لِئلاّ یُؤذیهِ الحَسَدُ« )ابن

اندکی که به وی رسد دل شاد دارد و از خیر رسیدن به دیگران مسرور گردد تا حسد  

آزردگی  موجب  دیگران  را  بر  قناعت  بدون  زندگانی  آسایش  همچنین  او  نگردد.  اش 

نمی )همان:  سودمند  کفایةٍ«  بغیرِ  ]العیش[  الخَفضُ  لا  »و  ریشة 183داند:  او   .)

می  قناعت  در  را  :  پرهیزکاری  )همان  قناعةٌ«  الورعِ  أصلُ  »و  او  183بیند:  نگاه  در   .)

مقفع بر این عقیده  (. ابن187 حریصاً« )همان:  آزادمرد هرگز حریص نیست: »و لا الحُرُّ

کند و حسادت  است که چشم طمع نداشتن در مال دیگران شرف آدمی را افزون می 

داند. او دوری از حسادت را وسیلة انسان برای دور شدن از  ورزیدن را رذیلتی پست می 
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کند:  گونه معرفی مینیازترین مردم را این (. او بی 229داند )همان:  آزار، اذیت و عذاب می 

اند که به داشتة نیازترین مردم آنان (؛ بی175»و أوسَعُهم غنیً أقنَعُهُم بما أوتی« )همان:  

به و  کنند  قناعت  وصف  خویش  در  که  است  طمع  و  حرص  از  دوری  اهمیت  سبب 

خواست یافت، نمینویسد: »از بند شکم رهیده بود و آنچه را نمی ترین دوستان می بزرگ 

(. او در جایی دیگر، سرچشمة تمام  154کرد« )همان:  روی نمی یافت زیاده و اگر می 

می محنت  آز  و  حرص  را  دنیا  »محنت های  که داند:  است  روی  آن  از  دنیا  های 

ند. اهل دنیا پیوسته از محنتی به محنتی  شوزدگان از حرص و آز گرفتار آن می محنت 

 (.84افتند و سبب آن حرص و آزشان باشد« )همان: دیگر می 

 نامه . قناعت و دوری از آز و طمع در قابوس 3-4-2

دهد  نامه به پیروی از این فرهنگ، همواره فرزند خود را پند مینویسندۀ کتاب قابوس

که قانع باشد و طمع و افزون خواهی را در دل خود جای ندهد و پندی از انوشیروان  

از شمار آزادگان باشی، طمع را در دل خویش جای  آورد که »اگر  را می  خواهی که 

داند  (. او همچنین، جوانمردی را در دوری از طمع می55:  1378مده« )عنصرالمعالی، 

می سفارش  خوشو  سبب  قناعت،  و  غمناکی  و  دلتنگی  مایة  طمع  که  و  کند  وقتی 

داند: »بدان شود و مرد قانع را محتشم و بزرگوار و مرد طامع را خوار می نیازی میبی

نی و چیز دیگران از آنِ  تر جوانمردی آن است که چیز خویش از آنِ خویش داکه تمام 

دیگر]ان[ و طمع از چیز خلق ببری و اگر ترا چیزی باشد، مردمان را بهره کنی و از  

چیز مردمان طمع نداری و آنچه تو ننهاده باشی، برنداری ]...[ گر خواهی که مادام  

دلتنگ نباشی، قانع باش و حسود نباش تا همیشه وقت تو خوش بود که اصل غمناکی،  

]...[ چون مردم طمع از دل بیرون کند و قناعت پیشه کند، از همه خلق حسد است  

تر کسی آن بود که او را در جهان به کس نیاز نباشد و خوارتر  نیاز است. پس محتشم بی

تر، کسی باشد که طامع و نیازمند است که از جهت طمع و نیاز خویشتن را  و فرومایه 

آورد: »بدانچه  عنصرالمعالی دربارۀ قناعت می (.  261  -260بنده خویشی کند« )همان:  

(. در ادامه، برخی از عبارت  104نیازی است« )همان:  داری قانع باش که قانعی دوم بی

 شود:او پیرامون قناعت آورده می 

 (. 262تر در جهان تو باشی« )همان:باکتر و بی »بسنده کار باش و قانع تا بزرگ 

 (. 52گنج توانگر باشی، بسنده کار باش« )همان: »اگر خواهی که بی

»اگر خواهی که با خواستة بسیار درویش نباشی حسود و آزمند مباش« )همان:  

120  .) 
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 اعتدال . 3-5

های فرهنگ ایرانی است و به همین سبب، در این  روی، یکی از مؤلفهمیانه اعتدال و  

شده است. به باور فرهنگ، افراط و تفریط همواره امری ناپسند و اهریمنی شمرده می

ایرانیان »اهریمن، مردمان را به افراط و تفریط و دروغ و بدعت و شک و حرص بیشتر  

(. بر این اساس، در آیین زرتشتی، اعتدال و  59 - 58: 1354فریبد« )مینوی خرد، می

روی در تمام امور، لازم و ضروری بوده است. در واقع، مفهوم اعتدال نزد مزدیسنان  میانه

چنان اعتلا یافته بود که به واقع، آیین زرتشتی را باید آیین اعتدال خواند، زیرا از نظر  

 (.123: 1379آنان عدم اعتدال کاری اهریمنی بود )رضایی راد، 

در فرهنگ ایرانی افراط و تفریط همواره امری ناسپند و اهریمنی بوده است، به باور  

ایرانیان »اهریمن، مردمان را به افراط و تفریط و دروغ و بدعت و شک و حرص بیشتر  

محمدی به نقل از کتاب جاویدان خرد مسکویه   (.58:  1364فریبد« )مینوی خرد،  می

آورد: »علم با عمل پای گیرد و عمل با سنت، و سنت صحیح پای در بند شدن به می

میانه  و  محمدی،  اعتدال  از  نقل  )به  است«  آذرباد  39:  1352روی  اندرزنامة  در  یا   )

نوازی رو باش تا به صفت مهمانپذیری میانه مارسپندان آمده است: »ای پسر در مهمان 

های خود را با  خواسته(. در پندنامة بهمن نیز آمده است: » 55متصف گردی« )همان:  

  (.51روی قرین ساز« )همان: انصاف و میانه 

 ادب ادب الصغیر و ادب الکبیر اعتدال در . 3-5-1

کنند:  داند که براساس اعتدال عمل میترین زندگانی را برای افرادی می مقفع خوشابن

ترین زندگانی  (؛ خوش175:  1391مقفع،  »و أحفَظُهُم عَیشاً أبعَدُهُم مِن الإفراط« )ابن

زیاده  و  افراط  از  که  مردمیست  میانه برای  شخص  او  دوراند.  به  اینگونه  روی  را  رو 

رو  (؛ میانه186شناساند: »و المُقتَصِدُ الّذی یُحلقُ بِکلِّ واحدۀٍ منهما نصیبَها« )همان:  می

ها  مقفع در کلامی رسا انسانکسی است که از دنیا و آخرتش به اندازه بهره گیرد. ابن 

وار  دارد و افراط را از امور نابخردانه و دیوانهو بالأخص پادشاهان را از زیادروی بر حذر می

داند: »بدان که بسیاری از مردم به وقت خشم، خشمشان چندان باشد که حتی به می

نساخته  را خشمگین  آنان  که  ترش کسانی  می اند  را  رویی  آنان  که  کسانی  با  و  کنند 

کنند که هرگز به فکر عقوبت گویند و کسی را عقوبت میگناهی نیست سخن ناروا می

کنند که هرگز مجازات  سختی مجازات میایشان نبوده و با دست و زبان، کسی را به

را نخواسته از کسی خشنود شوند خشنودیشان چندان  آنان  اگر  اند. ]چنین کسانی[ 

بخشند که استحقاق آن را ندارد و کسی  باشد که متاع گرانبهای خویش را به کسی می 

ها نیز نیست. آن کنند که کرم ایشان را نخواسته و شایستة اکرام و مودت  را اکرام می 
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پس از این خصلت بسیار بر حذر باش! چرا که زشتی آن برای احََدی به اندازۀ پادشاهان  

کنند و در خشنودی از  واسطة اقتداری که دارند در خشمشان افراط مینیست. آنان به

ای باشد که به وقتِ خشم خرد و دیوانهورزند. این خصلت اگر در کمدیگران شتاب می

آورد و به هنگام خشنودی، کسانی اند غضب میبر کسانی که وی را خشمگین نساخته 

نساخته  پاداش میرا که خشنود  نه اند  است  این خصلت  دهد؛ چنین کسی شایستة 

ها و درود  کند در سخن گفتن (. او حتی به پادشاه سفارش می99پادشاهان )همان:  

 (.  100ها نیز اعتدال را رعایت کنند )همان:  فرستادن 

گرایانه با دشمن است و این در پندهای او در  مقفع حتی خواستار رفتاری تعدیل ابن

رفتار با دشمن مشهود است: »به دل از خصم بیمناک باش و درشتی و نرمی را ]با هم[  

از   تا  او عرضه دار و احتیاط و جدیت در کارها در پیش گیر و قلبت را دلیر کن  بر 

(. او  137:  شجاعت سرشار گردد و تلاش و جهدت تو را از احتیاط غافل نکند« )همان

از  عبادت،  گذراندن عبادت را کوتاهی میحدحتی  داند و انسان را در همة امور نظیرِ 

کند: »بدان که حتی اگر در عبادت  روی دعوت میاندوزی و رفتار با خلق به میانهدانش 

یدن بار دانش اندازه نگه نداری،  ای، اگر در به دوش کش از حد بگذرانی کوتاهی نموده 

رویی با آنان و شتاب در  ای و اگر در کسبِ خشنودی مردم و گشادهبه جاهلان پیوسته

خردان را  روی کنی، گرد تو حلقه زنند و نیکی در حق بیبرآوردن حاجت ایشان زیاده 

 (.143از تو خواهند« )همان: 

 نامه. اعتدال در قابوس 3-5-2

روی و تعدیل دارد و این  عنصرالمعالی در بسیاری از آداب زندگی تأکید فراوانی بر میانه 

کند »چنان مباش  در رفتار و اخلاق او نیز مشهود است. او به فرزند خود سفارش می

دست  به  هرگز  که  مباش  درشت  چنان  نیز  و  بخورندت  نرمی  و  خوشی  از  که  نرم، 

گوید:»اندر کارها افراط  ( و یا در جایی دیگر می37:  1378نپساوندت« )عنصرالمعالی،  

(. وی افراط  46و تفریط مکن و افراط را شوم دان و اندر همه شغلی میانه باش« )همان:  

کند: »اگر عالمی مفتی باشی، با داند و بیان میرا حتی در عبادت کردن ضروری نمی

تجاوز مکن« )همان روزه  و  ونماز  و در عبادت  باش  قابوس159:  دیانت  نامه (. مؤلف 

کند: »هر که را به دست اعتدال در دشمنی را جزئی از عقل کلی دانسته و بیان می 

پیوندد  گیر، از آن که رسن اگر به حد و اندازه تابی در یکدیگر همیبیندازی، به پای همی 

و چون بسیار تابی و از حد بیرون بری، از هم بگسلد. پس اندازۀ همه کارها نگه دار  

 (.  149خواه در دوستی خواه در دشمنی که اعتدال جزوی است از عقل کلی« )همان: 

روی حتی در اعمالی چون خوابیدن، سیکی خوردن، مزاح کردن، نامه میانهدر قابوس

عشق باختن و... مشهود است: »اما سیکی خوردن و مزاح کردن و عشق باختن این  
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همه کار جوانانست چون حد و اندازه نگاه داری بر نیکوترین وجهی بتوان کردن و هم  

)همان:   فرمایی«  کار  را  پرهیز کردن چون خرد  در  79بتوان  آنکه  با  (. عنصرالمعالی 

نوشیده و صراحتاً آن را بیان کرده، اما بعد از پنجاه سالگی توفیق توبه جوانی شراب می

زیان  و  او گشته و حُرمت شراب  فرزندش صادقانه  نصیب  به  و  بیان کرده  را  های آن 

گوید: »اما به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خور و نیز نتوانم گفتن که مخور  می

که جوانان به قول کسی از جوانی باز نگردند؛ مرا نیز بسیار گفتند ]و نشنیدم[ تا ایزد  

(، او در ادامه در باب شراب  67ن:  تعالی رحمت کرد و توفیق توبه ارزانی داشت« )هما

نویسد: »و  دارد و میوری را منع کرده و آدمی را از افراط در خنده باز میخوردن زیاده 

تازه  پیوسته  و  اندازه.  و  حد  به  ده  همی  خور  خنده نوش  و  اما روی  باش  همی  ناک 

دوم  بیهوده خندیدن  کم  چنانکه  دیوانگیست  دوم  خندیدن  بیهوده  که  مباش  خنده 

خویشتن و  است  گفتهسیاست  چه  بیداریست،  و  بیهوده  خندۀ  بود« اند:  گریه  وقت، 

نویسد:  خواند و می(. وی در آیین مهمانی فرزندش را به پرهیز از افراط فرا می74)همان:  

»اگر مهمان شوی مهمان هر کس مشو که حشمت را زیان دارد. و چون شوی سخت  

که اگر نان نتوانی خوردن میزبان بیازارد و اگر به افراط  گرسنه مشو و سیر نیز مشو  

 (. 75خوری زشت باشد» )همان: 

چهارساعت شبانه روز  وای قائل است، وی بیستعنصرالمعالی برای هر کاری اندازه 

می  تبدیل  قسمت  سه  به  یک را  و  اختصاص  کند  آرامیدن  و  خوابیدن  به  را  آن  سوم 

ناستوده میمی را  بسیار خوابیدن  و  )همان: دهد  است«  ناستوده  »بسیار خفتن  داند: 

داند و آن را مسببِ کاهلی تن، رنجیدن نفس و  (. عنصرالمعالی اسراف را شوم می92

نگارد: »در جملة کارها اسراف مذموم است از آنچه  داند با مَثَلی نیکو میرمیدن عقل می 

بینی که  اسراف تن را بکاهد و نفس را رنجاند و عقل را برماند و زنده را بمیراند و نه 

دان افگنی چنانچه  ازه روغن اندر چراغ حد و اندزندگانی چراغ از روغن است اما اگر بی 

شک چراغ بمیرد همان روغن  دان بیرون آید و بر سر فتیله بیرون گذرد، بیاز نوک چراغ 

 (.105که از اعتدال سبب حیات او بود از اسراف سبب ممات او بود« )همان: 

 گیری. نتیجه 4

پس از ورود دین مبین اسلام به سرزمین ایران، فرهنگ هر دو ملت بر یکدیگر تأثیر  

ایرانی   فرهنگی  ایرانیان صاحب  اگرچه  تعامل،  این  در  اما    –گذاشت.  اسلامی شدند، 

توانستند فرهنگ ایرانی خودشان را حفظ کرده و علاوه بر آن در تمام جامعة اسلامی 

نیز اشاعه دهند. تا آنجا که این فرهنگ، حتی به دربار خلفای عرب نیز رسوخ پیدا کرد.  

مهم از  و  یکی  اسلام  جهان  به  ایرانشهری  اندیشة  و  فرهنگ  ورود  اشکال  ترین 
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عرب سرزمین  و  ایرانی  اندرزنامه های  ترجمة  سیاستنشین،  و  بود.  نامهها  پهلوی  های 

هایی  ها بعد در جوامع اسلامی و ایران رواج داشت. کتابها تا قرنتألیف این گونه رساله 

نامه«، اثر عنصرالمعالی کیکاووس  مقفع و »قابوسچون ادب الصغیر و ادب الکبیر از ابن

های ها و سیاست نامه هایی هستند که به تقلید از اندرزنامهبن اسکندر، از جمله کتاب 

شده نوشته  ساسانی  اندرزنامه دورۀ  ادامة  حقیقت،  در  و  پادشاهان  اند  که  است  هایی 

ها و  نگاشتند. این دو کتاب علاوه بر مضمونساسانی برای تربیت جانشینان خود می

هر دو از مفاهیم و تعالیم ایران باستان تأثیر پذیرفته و    های مشترکی که دارند،مؤلفه

قابوآبشخور  کتاب  مضامین  از  بسیاری  دارند.  مشترکی  ادب سهای  و  و  نامه  الصغیر 

الکبیر با یکدیگر شباهت و ارتباط تنگاتنگی دارند که این به سبب مشترک بودن ادب 

گویی و پرهیز از  منابع مورد استفادۀ این دو نویسندۀ زبردست است. خردورزی، راست 

و   اعتدال  طمع،  و  آز  از  دوری  و  خرسندی  و  قناعت  بر  تأکید  پیمان،  رعایت  دروغ، 

روی و نظایر آن مؤلفة مهم هویت فرهنگی ایران باستان است که در این دو کتاب،  میانه

 بسامد بسیار زیاددی دارند.  
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های رادی و  پذیری در نمایشنامهگری و کنشکنشة تطبیقی مطالع

میرد و  ]مطالعة موردی پهلوان اکبر می  با رویکرد فلسفی نیچه بیضایی

 آمیز قلمدون[ 
 1مجید هوشنگی 

 ران یدانشگاه الزهرا تهران ا یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 2امیررضا نوری پرتو

 رانیتهران، ا قات،یپژوهش هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ی دکتر

 3حامد مکملی 

 رانیدانشگاه سوره. تهران ا یشینما اتیارشد ادب یکارشناس

 چکیده 

تواند آثار ادبی، تحلیل متون با مبانی و رویکردی فلسفی می   در مطالعات تطبیقی و بینامتنی

ای قدرتمند از نقد ادبی موضوعیت یابد. در این میان، نظام اندیشگانی نیچه با  عنوان شاخهبه

عنوان مبنای نظری جذابی توجه به خاستگاه و عطف نظر او به هنر و درام، توانسته است به 

هنری قرار گیرد. در میان نظریات او جایگاه و مفهومِ کنش و ارتباطِ   -های ادبیبرای پژوهش

ی ابرانسان، ی او و اخلاق والاتباران و فرومایگان در ذیل نظریهآن با قهرمان، خواست و اراده

ای منتج شود. لذا این درام به نتایج بسیار گسترده  ی شناسی و تحلیل فلسفهتواند در روایتمی 

تحلیلی و با توجه به نظریات نیچه در محورهای   -ت تا با روشی توصیفیپژوهش بر آن اس

انسانِ کنش  نمایش گر و واکنشاراده، کنش و  بازخوانی دو  اکبر نامهگر و  ایرانی »پهلوان  ی 

میرد« از بیضایی و »آمیز قلمدون« از رادی، به تحلیلی فلسفی از چونی و چرایی قهرمان می 

روایت این  در  ضدقهرمان  می و  نشان  پژوهش  این  نتایج  بپردازد.  قهرمان  ها  نقشِ  که  دهد 

های سنتی و عیاری گر در درام، دچارِ نارسایی است و نظام باورها و ارزشعنوان عاملِ کنشبه

و شخصیتِ کنش سبب شده  قربانی  پوششِ  در  بیشتر  او  تا  روایتاند  و  نمایان شود  ها پذیر 

پذیر و منفعل خواهد بود؛ های کنشگر بر قهرمان های کنش نموداری از استیلایِ ضد قهرمان 

های فرعی  و برخلاف انتظار از نظام ساختاری روایت، قهرمانان از تبار فرودستان و شخصیت 

ی تراژیک این روایات، بیش از هر چیز به این  های والاتباران هستند. لذا جنبه دارای ویژگی

 پذیری قهرمانان باز خواهد گشت.  گری و کنشوارونگی در نظام کنش 
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 . مقدمه1

ها و  درام، وجود قهرمان است که داستان را با کنش   ترین عناصرِترین و اساسیاز مهم

کند. قهرمانی که »در هر  برد و تماشاگر را با خود همراه می گوهای خود پیش می وگفت

قهرمان،   ترین ویژگی (. مهم184:  1385نهضت مقامِ پیشوایی را داشته باشد.« )اگری، 

اهمیت    1ارتباطِ آن با کنشِ اصلی نمایش و چگونگی پیشبردِ آن است. ارسطو در بوطیقا

کند که »بدون عمل، وجودِ تراژدی ممکن گونه بیان می در درام را این   2جایگاه کنش 

نیست ولی بدون خُلقیات ممکن است.« و معتقد است: »تراژدی در اصل تقلیدِ آدمیان  

(. پس نسبت قهرمان و 72-71:  1337نیست، بلکه تقلیدِ اعمال است.« )رک. ارسطو،  

ی داستان را  کننده کنش نسبتی مستقیم است که در آن »قهرمان باید کنشِ تعیین 

: 1401است.« )ووگلر،    پذیری انجام دهد، کنشی که مستلزمِ بیشترین خطر و مسئولیت 

نظریه 61 از سوی دیگر،  این  های فلسفی می(.  از  ادراک مخاطب  و  به شناخت  تواند 

ی او کمک کند.  بینی مؤلف و بالطبع گفتمان حاکم بر جامعه روابط و نسبت آن با جهان

ی ویژه تعریف او از انسان والاتبار و فرودست و نظریه به  1در این میان، نظریات نیچه 

مندی و  تواند بستری کاربردی در جهت شناخت جایگاه انسان، نظامِ کنش ابرانسان می 

ی فرهنگی باشد و با تطبیق کنش، قهرمان و  بخشی قهرمان در هر بازه ی هویتمسئله 

ی ابرانسان، نسبت میانِ قهرمان برساخته در ادبیاتِ نمایشی و گفتمان  تشریحِ نظریه 

های جمعی را تحلیل و ارزیابی کرد. لذا این پژوهش سعی  واره حاکم بر جامعه و طرح 

نیچه  رویکردی  با  تا  انسان کنش دارد  به موضوعات  و کنش ای  ایجادِ  گر  عواملِ  پذیر، 

نمایش  دو  در  مینامهقهرمان  اکبر  »پهلوان  ایرانی  و  ی  بیضایی  بهرام  اثر  میرد« 

اید و به این پرسش  ی »آمیز قلمدون« اثر اکبر رادی را بررسی و تحلیل نمنامهنمایش 

های اساسی گویی به پرسش پاسخ دهد که چگونه عواملِ گوناگون و عدمِ امکانِ پاسخ 

نویسِ ایرانی از میان  نامهگر را در ذهنِ نمایش زندگی، بسترِ آفرینشِ یک قهرمانِ کنش 

دهد؟ اینجاست که گر را در رأسِ نمایش قرار میهای منفعل و واکنش برده و شخصیت 

ی فلسفی در روح حاکم بر  عنوانِ یک نقیصه ی قهرمان منفعل بهی اساسی غلبه مسئله 

های مختلف ادبی مشاهده  های دورهنامهدرام ایرانی هویت یافته و ردّ پای آن در نمایش 

 شده است.

 ی پژوهش . پیشینه2

های انتقادی با رویکرد تحلیل کنش  آید پیش از هر چیز بایست به پژوهش به نظر می

ی کنش  اعتنا در راستای فهم درست مقولهی قابلعنوان بخشی از پیشینه در روایات به 

 
1 -De Poetica 
2 -Action 
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و  » بررسی تولید معنا در نظام گفتمانی روایی رمان  ی » عنوان نمونه مقالهاشاره کرد. به

« کار مشترک علی  اثر مارک لوی براساس الگوی مطالعاتی گرماس  « اگر حقیقت داشت

مرادی، می میترا  و  داده عباسی  از  مهمی  بخش  در  تواند  را  پژوهشگر  های ساختاری 

معناشناسی    -نشانهراستای فهم متن تقویت کند. در همین راستا، مراجعه به کتاب » 

« از حمیدرضا شعیری و تمرکز بر مباحث  ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی

جایگزینی و تقابل کنش و تنش در مرکز فرایند گفتمانی از جمله آثاری خواهد بود که  

ی رمان و نظریهشدت وجه بلوغ متن را تقویت خواهد کرد. اما در خصوص کنشِ قهبه

پژوهش  نیچه،  ویلهلم  فریدریش  به ارانسانِ  توجه  با  که  شده  انجام  بسیاری  های 

ها که از نظر سوژه قرابتی با عنوان مورد بحثِ  گستردگی آنان، صرفاً به برخی از پژوهش 

بندی  صورت زیر دستهتوان بهاین پژوهش دارند اشاره خواهد شد. اهم این موارد را می 

 کرد: 

های توان کتاب ی نیچه و درام را میهای مرتبط با نظریه اولین نمونه از پژوهش 

( اثر یوسف آفرینی دانست که به جریان درام از  1391»نیچه و درام پست مدرن« ) 

مدرن و تأثیر نیچه بر آن اشاره کرد. پژوهش دیگر در این زمینه  ی مدرن به پست دوره 

ی فردریش  ای به قلم سهند خیرآبادی با عنوان »چگونگی و کاربست فلسفه نامهپایان

ی ی مواجهه( است که در آن نحوه 1392های فردریش دورنمات« ) نامهنیچه در نمایش 

های دیگر در این زمینه  ی نیچه، طرح و بررسی شده است. از پژوهش دورنمات با فلسفه

پایانمی به  پوست نامهتوان  حسین  و  ی  دوم  امجدراهنمایی  فروشان  اسدی  و   فاضل 

ی رقص مرگ استریندبرگ  نامهبا عنوان »بررسی تطبیقی دو نمایش  کامران احمدگلی

( اشاره  1393و چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟ آلبی از منظر عقاید نیچه« )

ی مذکور از منظر اخلاق بردگان و  نامهداشت که در آن به بررسی تطبیقی دو نمایش 

ی معطوف به قدرت پرداخته شده است. همچنین مقالات »بررسی مفهوم تراژدی اراده 

توان یاد  ی صادق رشیدی را نیز می(، نوشته1388از منظر فردریش ویلهلم نیچه« )

توان کار مشترک سعید نیکورزم و محمدرضا خاکی  کرد. اثر دیگر در این حوزه را می

شناختی از مفهوم فرهنگ  شناختی تئاتر در توجیه زیباییهای معرفت رهیافتبا عنوان » 

مطالعه  اندیشه)یک  میان  تطبیقی  آرتو(ی  آنتونن  و  نیچه  فریدریش  )های   »1395  )

با تمرکز به روی دو کتاب زایش تراژدی و تئاتر  دانست که در آن تلاش شده است تا  

و    « گراییکثرت» ،  « گری کنش » رهنگ را در قالب شکلی از  کیفیت این ف  ،و همزادش

ی ی »طلوعِ ابرانسان در سپهرِ اندیشه. مقاله به زندگی و امر نو تبیین نماید  « گویی  آری » 

تبار و سیده آزاده امامی اثر دیگری در این  مشترک هدایت علوی   ( اثر 1392نیچه« ) 

ی ادبیات و علوم انسانی اصفهان به ی متافیزیک دانشکدهرابطه است که در مجموعه 

https://www.virascience.com/thesis/author/315087/
https://www.virascience.com/thesis/author/119650/
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تر نسبت  صورتی آشکارتر و شفافی ابرانسان بهچاپ رسیده است. در این مقاله نظریه 

منیر شیرازی در  مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ماه   های گذشته به پژوهش 

»مطالعهمقاله شخصیت ی  تطبیقی  نیچه«  ابرانسان مفهوم با معاصر قهرمانِ های ی 

سازی معاصرِ ایران منتشر شده، ضمن تشریحِ  ( که در اولین همایش شخصیت 1395)

های سینمای روزِ  ی آن با فرهنگِ منجی در ادیانِ الهی، ابرقهرمانابرانسان و مقایسه

و تطبیق می تحلیل کرده  را  نمایش جهان  نقد فلسفی  اما در خصوص  های نامهدهد. 

انگارهبرگزیده  و  تحقیق  تاکنون  پژوهش  این  آن خ ی  در  که  نشد  یافت  صوصیاتِ  ای 

طور خاص عوامل فلسفی های آن مورد بررسی قرار گرفته باشد و به قهرمان و کنش 

ی ابرانسان نیچه، مورد هم براساس نظریه   گر یا منفعل آنآفرینش یک قهرمان کنش 

  بررسی و پژوهش قرار نگرفته است.

 . مبانی نظری 3

 پذیرگر، کنش. کنش، کنش1 -3

شود و از مناظرِ  محور حضور قهرمان، در تعاریفِ متعددی هویتمند می   عنوانکنش به

از فیلسوفان پیشاسقراطی، کل   1نگریست. از نگاهِ هراکلیتوس،  توان بدانگوناگون می

که   هاستی کنش جو کرد. واقعیت تنها در گستره وها جستواقعیت را باید در کنش 

گونه که اشاره شد ارسطو  (. همان 66:  1399کند )ضیمران،  زمان و مکان را اشغال می 

جو کرد. اما در خوانشی وها را باید در کنش جست در بوطیقا بر آن است که اساس روایت 

فراگیر »کنش، گذر هدفمند و اختیاری و نه جبری و ناگزیر، از یک موقعیت به موقعیت 

افزون بر »عمل«   2(. در تعریف هوبلر،730:  1387بعدی است.« )فیستر به نقل از هوبلر،  

های »اختیار« و »هدف« نیز آورده  واژه   -عنوان اصل طرح گردیدکه در تعریف ارسطو به

اند؛ تعاریفی که برای آفریدنِ قهرمانِ امروزی معنا یافته و جبر و ناگزیری را در آن  شده

که  پذیرد. به تعبیری »شخصیتِ اصلی، باید صاحبِ اراده باشد، یعنی به جای ایننمی

گیری و عمل بر مبنای آن را  گیری شود، خود توانایی تصمیم فقط در موردِ او تصمیم 

گیری شاملِ انتخاب، عزم و قدرتِ اراده است.« )لتوین و دیگران، داشته باشد. تصمیم

هاست، منفعل است و در بهترین (. لذا قهرمانِ دراماتیک که فاقد این ارزش 41:  1391

ی  خواهد بود. از سویی مسئله   2گرپذیر و در بهترین صورت آن واکنش حالت، کنش 

شناسی مکتب پاریس طرح گردید که در  کنش در روایت، پیش از هر چیز در روایت 

بتواند در مسیر حرکت روایت جریان آن   اینکه کنش  نیاز است که   ،سازی کندبرای 

ط سچالشی وجود داشته باشد. سپس کنش برای رفع چالش یا ایجاد چالش جدید تو

 
1 -Heraclitus 
2 -Hubler 
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خصوص  شناسی بهدر روایت   اینجاست که   مهم  ی گردد. نکتهگر وارد عرصه می کنش 

توان مکتب پاریس، این مسئله در ساحت ساختار، طرح و ارائه گردیده و از این جهت می

در    را  الگوی کنشیویژه در آرای گرماس ردیابی کرد. او که این  ی کنشگری را بهمقوله

:  1370)احمدی،    داندتکرار میدانسته و آن را در هر روایتی قابلسطح گسترۀ روایی  

و بر این   (254:  1378)تادیه،  اساس کار خود را بر دستور زبان استوار دانسته    (164

  مفعول  –ساختار بنیادی روایت با ساختار بنیادی زبان یکی است: فاعل  باور است که » 

ز در تحلیل ساختار روایت  او به سه الگوی کنشی نی  (.365:  1387  تایسن،)  فعل«   –

در آن هستند.  برخی ممکن  و  روایت  برخی لازم هر  دارد که  تأکید    3باور  باید  البته 

داشت که پژوهش حاضر متکی بر نگرش مکتب پاریس نیست و صرفاً اشاره به این 

 هاست.ی پژوهشی این عنصر در نظام تحلیل موضوع به جهت تبیین پیشینه و عقبه 

پیش  این  به  توجه  ارائه زمینه با  برای  نیچه  کنش،  ،  از  درست  تعریفِ  و  فهم  ی 

گر را  پذیر و واکنش گر، کنش شناسی کاملی ساخت که نیروهای کنش زمان، »سنخ هم

های دهد. یکی از نوآوری های متغیرشان را مورد تحلیل قرار می کند و ترکیب متمایز می 

نیچه اندیشه واقعا کنش ی  نیروهای  از  )دلوز،  ای، تشخیصِ سنخی  است.«  : 1400گر 

پذیری و  ی مسئولیت ی تعریف از این سه ساحت، مقوله(. به باور نیچه، در حوزه 18

میبی ایفا  محوری  نقش  میمسئولیتی  لذا  احساسِ  کند،  به  خواستم  »من  گوید: 

نون و گذشته،  مسئولیتی کامل دست پیدا کنم، و خود را از قیدِ ستایش و نکوهش، اک بی

)نیچه،   کنم.«  اندیشه 383:  1399آزاد  در  رخنه  با  ایدئولوژی  نیچه،  نظرگاهِ  در  ی (. 

گویی در برابرِ اعمالِ خود  ها گرفته و همواره آنان را به پاسخآدمیان، شجاعت را از آن 

است. او پیش از ایفای نقش دین، با مقابل کردنِ آپولون و دیونیزوس، در پیِ   واداشته 

گرایی و  گر است. نظم، عقلانیت، اندازه گر و واکنش های انسانِ کنش آشکار کردنِ نقش 

خردمندیِ آپولون در برابر شادی، مستی، رقص و آزادیِ دیونیزوس؛ معتقد است که  

)همان:  »کنش  است.«  ناخودآگاه  اصلی،  بزرگِ  بی227گریِ  انفعال،  لذا  و  (.  ارادگی 

گر محکوم  فرودست دانسته که در برابر امر انسان کنش های  اطاعت را از مصادیق انسان 

و    واکنشی است  ،هر چیزی که نیرویی را ]از قابلیت انجام کاری[ جدا کندهستند و  

:  1392  هارت،)  است.«   کنشی  رود،می   پیش  قدرتش  نهایت  تا  که  نیرویی  هر  برعکس

82). 

 . مبانی فلسفی کنش2 -3

با اعلام مرگ نابهنگام    -ابرانسان و بازگشتِ جاودان -ی خود  ترین آموزه نیچه در اساسی 

گرِ هستی را مُرده انگاشته و با قدرتمندترین کنش   4خدا و جایگزینی ابرانسان بجای او

کند. نیچه در  ی قدرت طرح مساله می ی کنش و ارادههای افلاطونی، دربارهنفی نظرگاه 
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گرایی، معتقد است که پس از فقدانِ خدا  مقدمات بحث و در واکنش به جبران نیستی 

ارزش  این و  و  باشد،  بشریت  منجی  والا  آرمانی  و  اندیشه  باید  کهنه،  و  پوسیده  های 

اراده باد که  ابرانسان. »ابرانسان معنای زمین است.  ی شما اندیشه چیزی نیست جز 

(. او اراده و آزادی در معنای نفی 22:  1389بگوید: ابرانسان معنای زمین باد.« )نیچه،  

کند ابرانسان های انسان آرمانی خود بر شمرده و تأکید می تسلط دیگران را از ویژگی 

کسی است که خود مالکِ سرنوشتِ خویشتن است؛ نیچه عقیده دارد که ابرانسان بر 

نشِ نسبت به دیگران و  العمل و واکعملِ خود، اراده و قدرت دارد، و اختیارِ بر عکس 

شود. در این تعاریف پیداست که نیچه در تحلیلِ  جامعه، اراده و قدرت او محسوب نمی 

هایش، العملداند و نه عکس هایش می فلسفی خود قهرمان و ابرانسان را محصول عمل

ها درست هستند یا غلط. لذا رابینسن، ابرانسان نیچه را برای  که این کنش فارغ از این 

کند: »ابرانسان موجودی جدید و شخصیتی متعالی است جهانِ امروز چنین توصیف می 

که خواهد توانست بر زندگی انسانی فائق آمده، حیاتی زمینی را با برخورداری از لذات  

های اخلاقیاتِ  جسمانی، فارغ از خطای اعتقاد به هرگونه واقعیت ماورایی و محدودیت 

ی »بازگشتِ  (. در نظریه 4:  1393به نقل از رابینسن،    وار تجربه نماید.« )شیرازی برده 

را   ابرانسان  تا  بازگردد  زندگی  این  به  بارها  و  بارها  آرزومند است که  نیچه  جاودان«، 

(. اما این بازگشت در نسبت با ابرانسان، به سمت  240:  1401بشارت دهد. )رک. نیچه،  

گر را که  بازگشتِ ابدی موجود واکنش گر بشارت داده و به تعبیر دولوز » انسان کنش 

و ابرانسان را به وجود   [...]  کندراند و طرد میدر ذات انسان نهفته است به عقب می

لذا می 14:  1390)دلوز،    « آورد.می او (.  که  مدعی شد  پایه   توان  محال، بر  فرضی  ی 

  د؛ هانترین بیماریِ انسانِ فرودست و برده بررا از حادترین و خطرناک   خواهد انسانمی

   .پذیری و انفعالکنش گری، واکنش بیماریِ 

است. در نگاه او، جهان   ی قدرتاراده موقعیت دیگری که نیچه بر آن تأکید دارد،  

چیزی جز خواست قدرت نیست و خواست قدرت همان جهان نیروهاست. او در خواستِ 

چیزی که هم ست. » های آدمیی نیکی و بدی بیند که مایهقدرت، کنش و عاملی را می 

او به ما نشان داد که   [...]  دهدترین اعمال را به ما توضیح میترین و هم قهرمانیپست 

دوستی نیست، بلکه حاصل چیرگی  نوع   ها، فضیلت و نیکی حاصلِحتی در بهترین انسان

  «گیرد.ت میئید زندگی برای غلبه و فتح نش ؤبر خود است که از تمنای حریصانه و م

ست که آدمی  ی ا(. خواستِ قدرت، همان شوق، اراده و انگیزه 100:  1376)نیوهاوس،  

دارد. آشکار است که این نیرو و خواست، همان قدرت و حرکتی  را به سوی کنش وامی

شود، بلکه خواستِ توان، نسبت یا  دادن رویدادی فیزیکی و واقعی  نیست که موجب رخ 

شود و در اصل  ست، که به قدرت و توان فیزیکی افزوده می « ابه تعبیرِ دلوز، »مکملی
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منظور نیچه از خواستِ قدرت،  ی حرکت است. دلوز معتقد است که  اراده، شوق و انگیزه 

توان با قاطعیت  ( و می 10:  1390)دلوز،  میل به تسلط یافتن یا خواستن قدرت نیست

نظام   مقابل، شکست  در  و  بوده  او  نظر  مد  آن  و خواست  اصل کنش  کرد که  تأکید 

 پذیری است که بر آن متمرکز خواهد بود. کنش 

به  می اراده   5ابرانسانتوان گفت که رسیدن  به نیز، همان  نیچه در دستیابی  ی 

ای که باید آفرینندگانی گری است و این واژه در اصل یک آفریننده است، آفرینندهکنش 

باید، ای که نخست می(؛ آفریننده 82:  1401بیافریند از آفرینندگانِ خود بیش )نیچه،  

ای است که خود  دارای اراده » که    است  انسانی  ،مراد نیچه از این نام  خود، آفریده شود.

آن رها ساخته و در بازی زندگی بازیگوشانه و   بودِ  -توزی با زمان و چنان  را از کین 

شادمان شرکت می  و  پذیره میدلیرانه  را  آن  و خطرهای    : 1401)نیچه،    « شود.کند 

دانست که نسبت خود را از انسان    هاییتوان ابرانسان را دارای ویژگی (. پس می 354

ها و  ریختنِ ارزش . دور 1ی انسانی و دیگران متمایز و مشخص خواهد کرد:  آزاده، گله

. کودکی 4/    8ی شیر بودگی  . گذار از مرحله 3/    7خرِ بارکش نبودن  –. شتر  2/    6ها سنت

. برگزیدنِ 7/    11ها دولت  –. بیزاری از حکومت  6/    10. پرهیز از ترس 5/     9و آفرینش 

. شاد و رقصان 10/    14. خواست خود 9/    13. فرمانده بودن 8   /12فضیلت و عشقِ خود 

گر،  توان روابط انسان کنش های ابرانسان نیچه، می بندی از شاخصبا این دسته  15بودن. 

 گر را بازشناخت و به تحلیل متون از ارتباط آنان دست یافت. پذیر و واکنش کنش 

ی نیچه بر تحلیل این توان به چرایی انتخاب نظریه شده، میبا توجه به مطالب یاد

ی معطوف مندی و محوریت قدرت و اراده روایات دست یافت. نگرش نیچه به اصل اراده 

نیروهای وجودی، می و حرکت  پیشبرد  در  آن  مبانیبه  از  به تواند  که  گیرد  قرار  ای 

استیلا، برتری و تفوق نائل خواهد شد. اینکه فقدان امر کنشگر و محوریت نیروهای  

تواند یک ساختار و نظام را دستخوش افول و تراژدی کند، گر میپذیر و واکنش کنش 

توان دریافت. لذا با توجه به چرایی  ی نیچه میپاسخی است که مبانی آن را در فلسفه

ین منظر بررسی کرد و آثار رادی و  های معاصر را از اتوان درامانتخاب این نظریه، می

تواند ی ایرانی، میی تصویری از قهرمان سرخورده عنوان دو پیشرو در ارائه بیضایی به 

 های مناسبی در این بررسی مورد توجه قرار گیرند.عنوان سوژه به

 ها و تحلیلِ مفاهیم. بررسی داده4

مقولاتی چون دین، فرهنگ و سیاست موجب شده که شکل و فرمِ خلق آثار نمایشی 

های ایرانی  نامهنمایش با بررسی    متفاوتی را نسبت به غرب طی کند.در ایران، مسیرِ  

ویژه موجودیت و همایه، نظام پیرنگی و بهای متعددی چون دروناین تفاوت در حوزه 

های ای خواهد داشت. یکی از ملاک گری نمود برجسته چیستی قهرمان از منظر کنش 
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خور این پژوهش  رمان است. لذا موارد مطالعاتی درانتخابِ این آثار، وجودِ فردیت قه

میرد« و از اکبر  ی »پهلوان اکبر می نامهنمایش های بهرام بیضایی  نامهنمایش تواند از  می

ز ملاحظات انتخاب آثار،  ی »آمیز قلمدون« گزینش شود. یکی دیگر ا نامهنمایش رادی  

قلم و   کلی بر قدرتو اجماع    16ی زمانی متنوع ها در فاصله آن توجه به سال آفرینش  

س از  است.  آنان  نویسندگان  شخصیت توانایی  حضور  دیگر  دیگر  ویی  روی  که  هایی 

های رادی و  کشند در روایت ها را به گُرده میآن   قهرمان قصه و به عبارتی بخش ناکام

 نماید. بیضایی بسیار برجسته می 

 میرد. پهلوان اکبر می 1 -4

داستانی    نوشته شده؛  1342که به سال    ستا  ی بلندِ بهرام بیضایی نامهنمایش نخستین  

وانمردی که در شهر  های پهلوانی و جبط و ارزشامتعلق به گذشته، با همان زبان و رو

پهلوان اولِ شهر،  پهلوان اکبر،    نقش:ای در چهار پرده و ده  نامهنمایش   افتد،اتفاق می 

از مادرِ حریفش  .شودی کشتیِ فردا می آماده  به  ولی کنارِ سقاخانه  را  او  ، حیدر، که 

خان تن به این   خاطر شرط رسیدن به دخترشنود که حیدر به ، میکشتی دعوت کرده

بازد. که پسرش در این کشتی نمی  دهدحیدر قول می  اکبر به مادر  است.  کشتی داده

  خودش نیز فرزند برد که شاید  ی مشترکی را از پیرزن شنیده، گمان میخاطره اکبر که  

خان که    دختر ایلیاتی  نوشی و فکر و خیالی پس از شبی طولانی و مِ  .همین مادر باشد

حیدر فرستاده    ، صبح بازوبند پهلوانی را برای روزگاری اکبر به خاطرش از ایل رانده شده

 سپارد. می کند،که از ابتدای نمایش او را تعقیب می سیاهپوش به تیغ و خودش را

 . قهرمان کنش پذیر  1 -1 -4

 . گناهِ نخستین1 -1 -1 -4

ترین خیانت انسان به خود، عبور از مرز شادی است؛ یعنی خود  در نظرگاه نیچه، مهم

انسان از آغاز وجود خود را بسی  را از آنچه زیست شاد است محروم کند. به تعبیر او » 

 . (101:  1401ن!« )نیچه،  کم شاد کرده است. برادران، گناه نخستین همین است و همی

گناهی نخستین که موازین اخلاقی در  کند تا انسان را به عصر بیلذا همواره تلاش می

آن موجودیت نداشت، بازگرداند. لذا در این جایگاه است که باید از خیر و شر خویش  

فراتر رفت تا به شادکامی و به عصر پیش از گناه نخستین رسید. درست همین ارتکاب  

دکامی به مرزهای اندوه و  گناه نخستین در نمایش پهلوان اکبر مسیر قهرمان را از شا 

که  خورد. در آغاز نمایش، پهلوان اکبر از اینشکست سوق داده و گناه نخستین رقم می 

است، بگیرد شادمان  است کشتی  قرار  اراده   فردا  که  را طلب کردهکاری  آن  او  و    ی 

قدرت مواجهه  (186:  1382)بیضایی،    وستا  خواست  در  قهرمان  اما  گفت.  با  وو  گو 



 

 

 57     ... با رویکرد های رادی و بیضاییپذیری در نمایشنامهگری و کنشکنش
 

 

کند. او  ود تحمیل میپیرزن، شادی خود را از دست داده و نگرانی، عذاب و رنج را به خ

 .(187)رک. همان:    کنداش را با اندوه پیرزن عو  میبا کنار زدن خواست خود، شادی 

ست که اکبر  ا   مسئولیتی  ی تو، بارتأکید پیرزن بر روی واژه نمایش،    کنش اصلیدر 

 کند. پهلوان به محض شنیدن نیاز و داستان مادر و با گمان ی خود حس می بر شانه

که    دهدیرزن قول می اش برگشته و به پرای   شاید او مادر و حیدر، برادرش باشد،اینکه  

بودبفردا پسرش سر به    . پس نخستین کنش(192)رک. همان:    لند خواهد  نمایش، 

او، موضع فردیت خود    اکبر در برابرِ نیاز و کنش  پیرزن است و  ای، خواستتعبیر نیچه 

ارزشی به نام »قول پهلوان« از  را از دست داده و با توجه به مصلحت و همچنین نظام  

کشد. لذا در این موقعیت، فردا بود، دست می  خواست خود که پیروزی در میدان کشتی 

گرایی  مندی، فایدهقاعده   تصمیم پهلوان براساس  کند.گر را بازی مینقش واکنش   صرفاً

)رک. همان:    گر هستندهای نیروی واکنش نشانه   ها همهست، که اینا  اندیشیحت و مصل

سادگی  اما اکبر بهوق دارد؛  اش شرحم است و برای رسیدن به خواستهقهرمان بی  . (194

نه بر اراده و شوقِ  دهد؛ آن هم  دیگری تن می اش را فراموش کرده و به خواست  هخواست

درگیر کشمکش با خود    ،عام و بدین واسطه  رهای خردها و باواساسِ ارزش خود؛ بلکه بر

های زبانی »تو  ی نشانهجامعه  اکبر وارد لذا در اینجا    .(201  -   199)رک. همان:    شودمی

د. نویسنده این نزاع را در  مانخواهم« شده و تا پایان هم در آن می باید« و »من می

گویند ها میسیاهپوش از تصور به تصویر درآورده است. از سویی گزمه  تعریف شخصیت

که کسی یا کسانی توطئه کرده و بناست پهلوان را بکشند و در پی او هستند. پهلوان 

بیند  خود، تصویر سیاهپوش را می   گیرد، به جای تصویرفروش می میای که از  در آینه 

این همه سال انفعال    هپوش بر اکبر ظاهر شده تا انتقامسیا   .(221-222)رک. همان:  

ی »تو کند، در مرحلهگیر میاش اکبر را زمین را از او بگیرد. آنجا که سیاهپوش با قداره 

 دهد.  باید« مانده و جان می

 . فضیلت عشق 2 -1-1 -4

پایی غریزۀ بقا و خویشتن گران را به میل او بر  های والاتباران و کنش نیچه یکی از نشانه

انسان کنش معطوف می  فرد او کسی است که  داند  از منظر  و  ،  ورزیدنهنر عشق گر 

از نیروی خلاقیت، از نیروی تأثیردهی، از    لبریزندلذا اینان »   .کامی را داشته باشدشاد

 .(  71:  1395به نقل از فتح زاده و سهرابی،    10:  1986« ) نیچه،  بخشیتوانایی التیام 

اما    .(64:  1401  نیچه،رک.  )  داندمی ایثارگر    را   عشق والاتباران را عاشق و    والاتبارلذا  ف

گران در جنگ هستند، راوی پهلوان اکبر را  درست برخلاف سنت والاتباران که کنش 

موقعیت کنش  قرار میدر  که  پذیری  در جایی  به    دختر دهد.  پهلوان حیدر  که  خان 

 خاطرش، خطر کرده و به پهلوان اکبر پیامِ کُشتی فرستاده، بسیار شبیه دخترِ ایلیاتی
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( بیضایی با موازی 199 : 1382)بیضایی،  است  ست که روزگاری اکبر دل به او سپردها

یاد دختر ایلیاتی کرده و به    دختر ایلیاتی و دختر خان در موقعیتی که پهلوان  کردن

 . (203کند )همان:  شود، این گمان را تشدید میاو، دختر خان وارد صحنه می   عو 

خود را شناخته، اما ترسِ از خُرد و کوچک شدن، او را از پیش    فضیلت و عشقپهلوان  

ی نگاه دارد. از سوی دیگر، در موقعیت کور و پیرِ مرشد، سایهرفتن به سوی آن باز می

می مشاهده  پهلوان  بر  آنجامعه  ایثارش  شود.  و  فداکاری  و  گذشت  و  قدرت  از  ها 

بر گردنن مسئولیت و وظیفه گویند. هما می از  می سنگینی  اکبر    ای که  را  او  کند و 

خود    پیر و کور، انگار آرزو و خواست  .(202و    206)همان:    دارد خواستن قدرتش باز می 

، پهلوان بیش از  به عبارتی  .(217)همان:    کنندجو میوجست پهلوان اکبر    رونرا در د 

 بارو بر مدار نیروی عشق در حرکت باشد،    که بار خواست خود را به دوش بکشدآن

وظیفه و  گُرده مسئولیت  بر  جامعه  که  آنکه  ای  از  بیش  دانسته،  ارجح  را  نهاده  او  ی 

جامعه و اخلاق    کشیدن بار  عشق و زندگی باشد، خواسته یا ناخواسته، درگوی به  آری 

 پذیر مبدل خواهد شد.  به شخصیتی کنش 

 گر ی کنشقهرمان به مثابه  . ضد3 -1 -4

گر، دارای خواست قدرت، خواست گونه که گفته شد، والاتباران و قهرمانان کنش همان 

شود. این ها یاد می پروایی هستند که در موقعیت ابرانسان از آن خویش و بی  فضیلت

آورندگی خواست قدرت است.« همانا تن   ابرانسانماهیت و ذات نظام هستی است و » 

( و به استنتاج یاسپرس » چیستی هستی تنها بر حسب حیات و  211: 1384)هومن، 

ی حد هستی  کننده ت، حدود اساس حیات و قدرت، تعیینخواست قدرت دریافتنی اس

حیات  تعمیم  هستی،  ماست.«    [...]  ماست.  رویش  و  کنش  خواهش،  مفهوم  یعنی 

گر مندی و اراده است که قهرمان کنش در اینجا این حیات   .(462:  1383)یاسپرس  

ر می روایت  بازتعریف  نیچه  منظر  از  پهلا  شخصیتکند.  حیدر،  اکبر  وان    ،مقابل 

  نامه باشد. رویارویینمایش   قهرمان  اراده و خواستش، در اصل باید ی ی غلبهواسطه به

اکبر! در اراده    پذیری کنش   –گری  حیدر است و واکنش   کنشاکبر و حیدر، زایشی از  

خان فارغ از هر ترسی    وق پهلوان حیدر، خواست قدرت، خواست رسیدن به دخترو ش

ترسد، پیر پس از وصف قدرت و  دار پیر نمی بروز داشته است. حیدر از تهدید و هش

داند، یعنی ممکن اعتمادی نمیرا نیز آدم قابل  دختر  شجاعت پهلوان اکبر، حتی پدر

یدر از ناکامی  است حیدر کُشتی را هم فاتح شود ولی چیزی دستگیرش نشود. اما ح 

واهمه  ندارد هم  بیضایی،    ای  خواستش    .(209:  1382)رک.  برای  حیدر  پهلوان 

بود، دغدغه می انتظارش خواهد  اینکه چه چیزی در  فرمانده  جنگند،  او  او نیست.  ی 
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آماده  او  است؛  و خودخواه  به عشقش، شرور  رسیدن  برای  و  پاست  نتایج  ی  ذیرفتن 

 خود خواهد بود.  تصمیم

 قهرمان رویارویی قهرمان و ضد. 4 -1 -4

شد، اما  مر  تر به پشتیبانیتر و دلگرم چشیدهاکبر با آنکه قدرتمندتر است، سرد و گرم  

او    کرده و در شرایط اضطرار به کنش  حیدر تنها سکوت  در برابر گستاخی و سرکشی

تندی دستش  لگی با اکبر را هم نپذیرفته و به پیادهد. حیدر حتی هم واکنش نشان می

امتحانی شکست خورده    ک رویاروییکه در یحیدر با آن   .(211)همان:    کندرا رد می 

ایستادهاست بر مواضع خود  باز  بروز    پذیری کنش   .(251)رک. همان:    ،  آنجا  از  اکبر 

گوید چه در سر دارد  کند اما اکبر نمییابد که مرشد، اکبر را نصیحت میمی   ی بیشتر

نوعی جوانمردی و ایثار  خواهد کشتی فردا را برگزار کند. او در این سکوت،  و چرا نمی

بخش نیست و پیداست که به عبور از ساحت  کند، اما این تجربه برایش لذت را تجربه می

موج به  بودشادکامی  خواهد  اندوهگین  همان:    ودیت  این    .(215)رک.  در  مرشد 

کند و از فرزانگانی است که از نگاهِ  ها و باورهای کهن را نمایندگی می، ارزشنامهنمایش 

ارزشی که توصیه    را در به بیراهه کشاندننیچه بیشترین سهم   انسان دارند. و نظام 

از  76:  1388ها باشد.« ) نیچه،  آن  ی کنند »ناگزیر آن نشان خود بیماری همه می  )

خاطر اختلاف سن یا نداشتن  خواهد یا به پیدا نیست که اکبر دختر خان را می سویی،  

پوشی هلوانی، از او چشمپ استه( یا از دست دادن  م خودش نخومال و منال )که این را ه

گوید که چرا پا  ( و دستِ آخر هم به مرشد نمی216: 1382)رک. بیضایی،  کرده است

نسبت به    کند. او حتیپذیرانه عمل می پیش نگذاشته است. از همین ابتدا اکبر کنش 

ایلیاتی هم کنشی نداشته و    ی دختر های پیرمرد و علاقهپرسش   خود،  خواست عشق

آنکه دلیلش را برای کسی بگوید. مرشد هم  خواهد برود، بیمنفعلانه عمل کرده و می 

ندار خبر  ماجرا  از  آنکه  قصه با  تعریف  با  و  ناخواسته  اما  بر  د،  ولی،  پوریای  از  هایی 

(. پهلوان اکبر ترس دارد، البته نه  219)رک. همان:    گذاردگری اکبر صحه می واکنش 

 . (221مردم، دل شکستن و... )رک. همان:    ه ترس از بدقولی، حرفز کشتی، بلکترس ا 

 پذیری در مرگ. کنش 5 -1 -4

روی صحنه    1344»عباس جوانمرد« در سال  ای این نمایش که  ی اجربیضایی درباره 

میبرد هاله ،  از  را  »قهرمان«  بودم  خواسته  »من  ستایش گوید:  افسانهی  و  ای شده 

بیرون بکشم و چون وجودی انسانی به او نزدیک شوم. من خواسته بودم نشان    اطرافش 

ماند کنیم، چیزی جز یک قربانی نمیبدهم که از یک »قهرمان«، وقتی تشریحش می

تنید، و به جای  ان هاله می این قهرم  عین قدرت ولی برعکس، گرد  و اجرای جوانمرد در

مرگ و نابودی هر نوع کرد از مراسم  گر داشت، و سعی میستایش   بین، نگاهنگاه واقع 
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)بیضایی،   بسازد.«  حماسه  یک  نظر (1368قهرمانی،  این  درباره   .  قهرمان بیضایی  ی 

کند. یید میشده در این انگاره را تأنظرات ارائه یش، یعنی همان پهلوان اکبر، نقطهنما

ذشت  خورد و با آن سرگشراب می   های پایان روایت، دائماًیعنی قهرمان روایت، در بخش 

  کند. او در این نوشیدن در پیمی   این سرزمین است( مرورخود را )که به عبارتی تاریخ  

ه. او در طول  رو شود و بازگشت به گذشتچه باید با آن روبه آن  فراموشیست،  ا  فراموشی

م«هایِ خود  خواه»من می  هایی برای ی دریغ و افسوسواگویه  نمایش بیشتر در حال

  دهد فروش میو بازوبند را به می  زدهسیاهپوش، درِ میخانه را    است. او پس از گریختن

.  ( 242)همان:    شودفروش قانع نمی( و در برابر نصایح می1382:241)رک. بیضایی،  

کبر حتی  جا که اآگاهانه و ناگزیر اتخاذ کرده است. از آن  ست که او کاملاً این تصمیمی ا

خواست برابر  در  و  نکرده  کاملاً  اقدامی  کنش  دیگران،  واقع  در  پس  شده،  تسلیم   

است؛ پذیرفته  را  کنش قه  ضدقهرمان  باید  که  می رمانی  هم گر  کنش بود،  پذیر  اکنون 

تا واپسین کنش شومی اکبر آماده است  ست به ر اصل آن هم واکنشیخود، که د  د. 

. در اینجا اکبر  (239)رک. همان:    صلی نمایش، به انجام برسانداپذیرش نهایی کنش  

داند که به  لی میقو  برای مرگ خود نیز محدودیت قائل شده و حتی آن را نیز در گرو

ره  سیاهپوش در نهایت، پهلوان را از پشت با قدا .(249) رک. همان: آن زن داده است 

 ماند. نتیجه می صورتش بی کشد و تلاش اکبر برای دیدنمی

 . آمیز قلمدون2 -4

داستانی ساده با شش نقش   نگاشته است؛ 1371کبر رادی در سال را ا نامهنمایش این 

اتفاق    « و »شوکت« در یک پرده و در زمانی معمولی »شکوهیکه در خانه  معاصر 

ی افتخارش این است که کارمندی نمونه بازنشستگی، همه  شکوهی در دورانافتد. می

  انی ندارد، در عو  از مدیرکل لوح ی چنددنیا بهره   بوده و اگر از مادیات  مدار نو قانو

زندگی عاصی شده، با  ی  شوکت که عمری از این شیوه   همسرش  .گرفته استسپاس  

شاهد از  شکوهی که    .گیردمی   به رفتن خارج  حشمت تصمیم  دوستش  اغوا و تحریک 

آور از پذیرفتن و نپذیرفتن  عذاب   اش است، پس از تعلیقیخوشیدست رفتن آخرین دل

  همسرششاخه گلی به    هاست با اوست،ای کلان از ارباب رجوع اداره، که سال رشوه

شود که روایت آمیز قلمدون، قهرمان در نگاه اول مشاهده می  میرد.تقدیم کرده و می

  »شوکت«،  قولتوان گفت که قهرمانِ داستان »شکوهی« یا به  ای ندارد، اما میبرجسته 

شکوهی با اطرافیانش بسیار متفاوت بوده و معطوف به   بینیجهانآمیز قلمدون است.  

زمان بیشتر تصرفش    تر شده و دیگران به مرورکوچک  جهانی است که برای او هر روز 

فروش  هندی و شوکت از سبزی   شکوهی از مرتا گوی  وله در گفت این مسئاند.  کرده 

  اش هم جهانوهی برای شریکِ زندگی شک  . (3:  1387)رادی،    برجسته خواهد شد  محل
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دیگران زیسته    و از آن دفاع نکرده است؛ او تمام عمر در جهان خود را تبیین نکرده  

 است.

 پذیر . قهرمان کنش1 -2 -4

انسانهمان  نیچه  شد،  اشاره  که  که  پذیرکنش های  گونه  می   را  کسانی بردگان  نامد، 

  دهند.دیگران تن می  برای گریز از پذیرش مسئولیت فرمان خود، به فرمان  خوانده که 

داند که  ای میهای زهدمحورانه ی نظام ارزش او این روحیه را در اخلاق بردگان، زاییده 

و    کندشخصیت واقعی انسان را سرکوب می  است که  تسلیم و سرسپاری   رسالت آن

این نگاه نیچه تا آنجا    .(190-181:  1387)رک. نیچه،    ددار میرا از شکوفایی باز  نانآ

می را  پیش  بردگان  اخلاق  که  افتادگی،    هابدی   ی همه   ی ریشه رود  این  و  دانسته 

  . (870:  1399. نیچه،  )رک  داندمصادیق آن می  از  خودشکنی و فرمانبرداری مطلق را

نیز پرورش همین اخلاق بردگی در اطاعت و سرسپردگی است   اعترا  او بر مسیحیت

این احساس بیمارگونه را تا سرحد تنها معیار فضیلت ارتقا داده و راه را    که مسیحیت،

 . (77: 1382پالنتینگا، )بردگی هموار کرده است لاق برای اخ

ی والا و برتر تهی شده و  های طبقهدر روایت آمیز قلمدون، قهرمان از نظام اخلاق 

های را از دست داده و به لذت های خودخواسته  برای نمونه، به مرور عشق و فضیلت 

ها  آن   ای که شوکت به اجبار برای او چیده قانع شده است، که البته برای افتاده پا پیش 

ست که ا   پس شکوهی قهرمانی   .(39:  1387)رک. رادی،    گذاردهم بر سر او منت می

ار  ی تکربودن، درگیر چرخهدست داده و اکنون تنها برای زندههای خود را از  فضیلت 

»آمیز    تنها عنوان  ی اوست که اکنونخودخواسته  است. خطاطی آخرین فضیلت و لذت

بر خلاف ابرانسانِ    او  .(59و    57)رک. همان:    مدون« را برایش به جا گذاشته استقل

خواسته  فریادِ  برای  و شهوتی  ندار نیچه، شوق  نیست؛ هایش  هم  منفی  قهرمانِ  او  د. 

از حال و روزی که در آن است به ستوه آمده و خسته شده و برای تغییرِ آن نیز    چراکه 

او را به سمت   اراده و خلاقیت،  کنشی ندارد. این خالی شدن از خواست معطوف به 

کنش  تن پذیرانه شخصیت  سرسپردگی،  مرحله ی  در  و  داده  سوق  پذیرش  و  ی دادن 

های همسرش اتفاق  ی حملهسکوت و پذیرش اتهام تثبیت کرده است که در برابر همه 

)رک.   پذیردهای او را می سکوت، اتهام  افتد. او در این موقعیت سکوت کرده و با اینمی

اراده است؛ گویی  مانبری ضعیف و بیفر  پذیری عملاً شکوهی با این کنش   .(63همان:  

هایش را به دست آورد اما  تواند خواسته کردن میکند که به مرور با سکوتگمان می   او

 شود. تر می روند، او محرومهر چه پیش می
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 . خواست منجی 1 -1 -2 -4

های نیچه است که ظهور آن در زمان واپسین  ترین آموزه ابرمرد در مقام منجی از مهم

ی فرد  و به نیروی قائم بر اراده  اما این منجی وجه بیرونی نداردشکل رقم خواهد خورد.  

ای که مخالف وجه زهد و اتکا به دیگری است. یعنی متکی است. خواست قدرت و اراده

کشد. به تعبیری  پرهیز از همان تمثیل شتر که بار زهد و متافیزیک را بر پشت می

»شتر در ماهیت وجودی خویش، سمبل زهدورزی است که تا حدودی با مفهوم ریا و  

خواهم« ( و به نوعی در برابر »من می 169: 1388فریب پیوند داشته است.« )سوفرن،  

در این   .(112-110:  1385)رک. فینک،    کندمقاومت کرده و به »تو باید« کرنش می 

متوقف   -شتر، شیر، کودک –ی شتر، از سه دگردیسی نیچه  روایت نیز قهرمان در مرحله 

اتکا و   ی قهرمانی دیگر است. مصداق این  جووجستشده و به دنبال منجی بیرونی، 

این  کنش  در  اینگونه مشاهده می نامهنمایشپذیری  آقای   راوی شود که  ،  بار  چندین 

کند. نامی که هیچ توضیحی  شکوهی را پای تلفن کشانده تا آقای صمصامی را صدا  

ی آن داده نخواهد شد. اما با مراجعه به معنای واژه، باب تفسیری در خصوص  درباره 

تیز و بُرنده است که از لوازم جنگ به    شمشیرشود. صمصام به معنی  آن گشوده می 

بار معنایی   ادبیات گذشته، دارای  با ذوالفقارو سبقه حساب آمده و در    ی همنشینی 

ست، ا  رسد به تعبیری، شکوهی در پیِ منجیلذا به نظر می   17. و مفهوم منجی دارد  است

، رها  اش او را از شر این زندگی، که باب میل او نیستشمشیر برندهیا شاید کسی که با  

تأکید دارد که او را پیدا  آمیز شوکت،  کند. شکوهی در پایان و پس از فریادهای جنون

 . (82: 1387)رک. رادی،  کند

 . کشمکش درونی قهرمان 2 -1 -2 -4

  پرسد آید و میمیی تمثیل جنی که یک روز یا یک شب به خلوتگاه آدمی  نیچه با ارائه

ی دو رفتار متناقض انسان در برابر این  که آیا باز حاضر است به زندگی برگردد؟ و ارائه 

آیا میپرسش، مطرح می اینکه  و  برابر چنین موقعیتی  انسان والا در  خواهد  کند که 

چنین موقعیتی چند بار و بارهای بسیار تکرار شود؟ باید به آن جن بگویی که تو خدایی، 

الهی  تا کنون چیزی  نیچه،  و من  بودم. )رک.  نشنیده  این  از  او  304:  1377تر  لذا   )

باز هم زندگی  داند که در برابر این موقعیت بگوید: باز هم زندگی،  را کسی می  ابرانسان

پذیر  های قهرمان کنش ترین نشانهجاودان است. اما یکی از مهمو این همان بازگشت  

از زندگیِ خود سیر شده و بازگشت جاودانش    در این روایت این است که آمیز قلمدون

ابرانسان که خودش،  پذیری کنش   تنها تکرار  اش خواهد بود. از سوی دیگر، بر خلاف 

هایی  آفریند، شکوهی، ارزش های نو می های کهن را نابود کرده و ارزشها و سنت ارزش 

آن  با  عمر  یک  بیکه  امروز  را  کرده  زندگی  می ارزش ها  لگدمال  و  بیشده  آنکه بیند، 
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باشد فض آفریده  و  برگزیده  دیگر  رادی،    یلتی  مکررِ  تلقین   .(11:  1387)رک.  های 

آنچه  چندساله  به  نگاهش  تا شکوهی  بوده، دچار  ی شوکت سبب شده  ارزش  برایش 

شناس بودن، درست بوده یا نه؟ وظیفه تردید شود. او اکنون سردرگم است، آیا کارمند 

 ( 12)همان: 

علاو نمایش  این  در  قصهرادی  صمصامی،  آقای  بر  نامه  به  خارکن  »   ای  حسنک 

گونه ست. همانا  کند که او درست تمثیلی از خودِ شکوهیسرشکسته« وارد داستان می

کند، شکوهی هم  اش را رد می ی پیشکار زده و رشوه رد به سینه  که حسنک، دست

شکوهی،   .(61و    52)همان:    پذیردی آقای خرمالو زده و چکش را نمید به سینهدست ر

نیز رویای آن را می با این قصه درگیر است، حتی در عالم خواب  او  تمام عمر  بیند. 

اش را  کرده و زندگیهمواره درگیر این کشمکش است که باید این رشوه را قبول می

  بیند که ، خودش را میسرشکسته  کرده یا نه! و در روایت حسنک خارکنو رو می   زیر

باید در مورد مرگش    خاطرشدن حسنک گوگلَبان بوده و اکنون بهشاهد کشته  خان 

مکش این است که دلیل رشوه نگرفتن  ی حایز اهمیت در کششهادت دروغ بدهد. نکته 

ها و قوانین  اش و در یک کلام برای ارزش حرف مردم، دخترانش، اداره   خاطرشکوهی، به

باز می  از آن سر  از مدت است که  آنکه پس  این  زند. حال  ها خودش و شوکت برای 

)رک. همان:   کنندخارخسک را سرزنش می  مداری، »شکوهی« یا همان حسنکرزش ا

73) . 

   گری کنشقهرمان به مثابه ضد. 2 -2 -4

آدمی را    خود  ای است کهدوستانه خلاق نوع پذیر، دارای ابه باور نیچه، شخصیت کنش 

کند. به تعبیر او »آنگاه که خودستایی رخت بربندد، بهین چیز تباه شده  فراموش می 

نبود خودخواهی بزرگترین فقدان است و خواست خود از   .(168: 1388است« )نیچه، 

تواند مصداق خواست  های انسان والاست. تنها شخصیتی که در این روایت، میویژگی 

زن بر خلاف عرف و گفتمان   عنوانبهخود و مقابل بردگان باشد، شوکت است. کسی که  

کند. شکوهی در مقام  گر و شخصیت فعال روایت را بازی میحاکم بر زمان، نقش کنش 

کنش  کوچکقهرمان  مرتفعپذیر، حتی  که  را  خود  آرزوهای  او   ترین  برای  کردنشان 

  )رک.  آورد. مانند قاب سیگار نقره و فندک طلارویا به دست میدر    بسیار ساده است،

می  .(19:  1387رادی،   خواب  شکوهی  هم  جایی  دخترانش  در  هدیه   عنوانبهبیند، 

آورند. حتی شوکت هم برای اینکه او را راضی کرده و سفرش را  ها را می برایش همین 

می  را  وعده  همین  او  به  همان:    دهدبرود،  بار(75)رک.  تنها  های  خواسته  . شکوهی 

می  گُرده  به  را  بیدیگران  سادهکشد  خواستهآنکه  از  ترین  کند.  برآورده  را  خود  های 

یاتی اسات کاه  ها خصوصدهنده، این یاری   دلسوزی، مهربانی، دستسویی، به باور نیچه  
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آن  اخلاق  برای  و  است  سودمند  رعایاا  و  بردگاان  است  بارای  شده  قلمداد  مفید  ها 

تمام این صفات در شخصیت شکوهی موجودیت داشته و    (. 153،  1371)کاپلساتون:

نقطه  اراده در  خودخواهی،  به خواست،  که  است  مقابل شوکت  در  ی  استیلا  و  مندی 

ها که دوستی محکمی هم با  در این میان حشمت، مستأجر آن شود.  روایت متمایز می

زند؛ اصلی را رقم میکنش  قهرمان وارد شده و  شوکت دارد، در نقش شخصیت مخالف  

رم به  و شوکت  او  بهیعنی سفر  اینکه خود  بر  افزون  خا. حشمت  به  مرتب  ی نهطور 

را نیز    کند، اوها بازی می آن  ی خود را میانشکوهی رفت و آمد کرده و نقش آشوبگرانه 

خود را در    پذیری خود قرار داده به نحوی که شوکت تنها واکنش   تأثیرشدت تحت به

می فرمانبری  به  ناچار  نیز  را  شکوهی  و  است  داده  بروز  حشمت  حشمت  برابر  کند. 

نابود   نگری گرا و سطحی ی مادی ی جامعهنماینده  است که سبب به حاشیه راندن و 

هیچ اقدامی در    مرد و صاحبخانه،  اند. شکوهی هم در مقامشکوهی شده  شدن امثال

 .(18)رک. همان:  کند برابر او نمی 

 پذیری در مرگ . کنش3 -2 -4

عمل ایستاده تا  بی پذیرانه است، او کاملاًکنش  این نمایش، رفتاری کاملاً قهرمان رفتار

نامه، حتی واکنشی  نمایش   و را به جلو ببرد. شکوهی در قامت قهرمانروزگار و شرایط ا

مانند ابزار    ثیر قرار داده، ندارد. و تقریباًتأاش را تحت هایی که زندگیهم در برابر کنش 

او حشمت    های زیادی از بدبختی   داند، منشأ بخش با آنکه میی شوکت است و  اراده 

کند. ی نیچه، او چون رمه در پیِ چوپان حرکت میاست، باز هم اقدامی نکرده و به گفته

لاق بردگان نخست به آنچه »بیرونی« است به آنچه »دیگر« به آنچه  اخبه باور نیچه » 

نه می اوست،  به  جز  نیاز  این  به    چشم گوید.  بیرون  به  به دوختن  آن  جای گرداندن 

یک   اخلاق بردگان برای رویِش همواره نخست به ت.وزی استه خویش، زادۀ همان کین

امور حتی    ی انفعال در برابر همه   .(43:  1380نیچه،  )  .« نیاز دارد  جهان بیرونی دشمنانه

  ابر سفر رفتنهای این شخصیت خواهد بود؛ آنجا که در بردر برابر مرگ نیز از ویژگی 

بیند کاری از دستش ساخته نیست، خود را شوکت هم، دچار شوک شده و وقتی می

آماده می گل است )رک. رادی،  شکوهی، پرورش  مندی  کند. غایت کنش برای مرگ 

مورد    تولدش هدیه کند و نهایتاً  خواهد آن را به شوکت در شبکه می(  81:  1387

پیرمرد، خواست مرگِ اوست، مرگی که در پیِ  گیرد. پس تنها کنش  مهری قرار میبی

ارکشی  اش از راه رسیده، مرگی که قرار است او را از فرمانبری و ب »تو باید«های زندگی

در زندگی رها کند، بر خلاف ابرانسان نیچه او به قدر کافی نزیسته تا در هنگام مرگ،  

پایان،    زندگی باشد. در  نداشته  بسیار تلاش کرده که زندگینزیسته  اده،  س  شکوهی 
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همسرش،    ها و فشارهای جامعه، همسر و دوستآبرومند و قانعی داشته باشد، اما ارزش 

 .(63)همان:  ت، این امکان را از او گرفته استحشم

 گیری . نتیجه 5

در که  فر   این  به  توجه  رویدادهای با  و  جامعه  از  تقلیدی  و    ام،  بوده  آن 

های متنی را  توان نشانهنویسان نیز خود بخشی از این جامعه هستند، می نامهنمایش 

  ای بازدارنده و منفی که در برابرجامعه دانست. کلیتی که در آن نیروه  بازتابی از کلیت 

نویس درام گیرند، قدرتمندتر و هدفمندتر عمل کنند.  نیروهای سازنده و مثبت قرار می

حال در نوشتار رادی و  ست.  استیلاگری و استیلاپذیری   هم خود بخشی از این فرایند

گری ابرانسان وجود  شود که فضای کنش اساس مطالعات موردی مشاهده می بیضایی بر

قلمدون، اکبر و آمیز    کند واکنشگر است. پهلوانگرانه عمل می ندارد و قهرمانی که کنش 

پذیرند. این  نمایش صادر شده را می هر دو کنش اصلی نمایش که از سوی ضدقهرمان

  قهرمان   تفکر و جایگاه قرارگیری   ی خواست و حرکت معطوف بر حوزه ضعف در اراده،  

گری دارد اما  رت کنش ست که قدا  پهلوان اکبر، قهرمانی  لف است.در روایت از سوی مؤ

ارزش بر حاکمیت  باورهای اساس  و  میانشدهتعریف پیش از   ها  قامت  در  عمل ،  مایگان 

ش را از دست داده و تبدیل  گریلمدون اما، به مرور قدرت و توان کنش و آمیز ق   کندمی

نامد، شود؛ یعنی انسانی که نیچه او را فرودست میجو میبه موجودی منفعل و ترحم 

 چوپانی بدوند.  گانی که باید در پیرمه یا 

های را با ویژگی   نامهنمایش هر دو    در جدول زیر به شکلی خلاصه، رفتار قهرمان

  خوانی و عدم تطابق توانیم ناهمویی، میگکشانیم. در این گزیده ابرانسان به ارزیابی می

 پهلوان اکبر و آمیز قلمدون را با ابرانسان را دریابیم. 

میرد و آمیز  های پهلوان اکبر می در نمایشنامه  ی ارزیابیِ قهرمان خلاصه 

 قلمدون با ده ویژگی درخشانِ ابرانسان 

 ردیف 
ده ویژگیِ  

 ابرانسان
 قلمدون آمیز  پهلوان اکبر 

 یک

ریختنِ  دور 

و ارزش  ها 

 ها سنت

بند  آنکه بخواهد پای او بی

ارزش  پیشینیان  به  های 

 است. 

خواست  را  او  خود  های 

ارزش  باورهای  فدای  و  ها 

 کند. دیگران می 

ارزش  از  سنت او  و   هاها 

تا   تقریبا  و  کرده  حفاظت 

آن به  نمایش  ها  پایانِ 

 بالد.می

بی بخواهد،  او  ذاتن  آنکه 

و   خودش  لذتِ  و  خوشی 
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و   نمایش  انتهای  در  او 

از   بخشی  مرگ،  از  پیش 

ها را نابود  ها و سنت ارزش 

 کند.می

ها  اش را فدای ارزش خانواده 

 کرده است.  

نمی هم  پایان  تا  تواند او 

ها و  بفهمد که آیا این ارزش 

ها، واقعا گرامی بودند  سنت

 یا نه.

 دو 
 خرِ   –شتر  

 بارکش نبودن

او باید پایِ قولش به مادر  

 بماند.

بی دستگیرِ  باید  کسان او 

 باشد. 

 او باید جوانمرد باشد.

ابراز   عشقش  به  نباید  او 

 علاقه کند. 

او حق مردن ندارد، چون  

 رود. قولش از بین می

بخورد،   شکست  نباید  او 

خراب   شهر  نامِ  چون 

 شود. می

سرباز   کشتی  از  نباید  او 

انگشت چون  نما  بزند، 

 شود. می

 و... 

زندگی تمامِ  در  در  او  اش 

ی »تو باید« گرفتار  مرحله 

 است.

شناس  او بارِ کارمندِ وظیفه

دوش   به  را  مسئول  و 

 کشد. می

بارِ خواسته  را  او  زنش  هایِ 

 کشد. به گرده می 

را   کارهایی  روز  هر  باید  او 

نمی خواهد. بکند که دلش 

روی   نشستن  مثلن   (

 بی خانم( ی بیخانهسکویِ 

او نباید هر روز کارهایی را  

می دلش  که  خواهد. بکند 

 )مثلن سیگار کشیدن( 

 و... 

زندگی تمامِ  در  او  اش 

گرفتار  مرحله  باید«  »تو  ی 

 است. 

 سه
شیر  از  گذر 

 بودن

شهر می پهلوان  خواهد 

 باشد.

ایلیات  می در  خواهد 

 باشد. 

ایلیاتی را    خواهد دخترِ می

 داشته باشد. 

 خواهد خطاط باشد.می

هایش را در  خواهد خط می

دیوار  به  جاها  بهترین 

 بکوبد. 

خواهد قابِ سیگارِ نقره  می

 و فندکِ طلا داشته باشد. 
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خواهم«ها را  این »من می

برایشان  و  نزده  فریاد 

 کند. کاری نمی

سفر می به  زنش  با  خواهد 

 برود. 

روی  می را  سرش  خواهد 

 ی زنش بگذارد. شانه

تقدیرنامه می هایش  خواهد 

 را به دیوار بکوبد. 

»من  تمامِ  او 

در  می را  خواهم«هایش 

درونِ خودش دفن کرده و  

ها  تنها در رویاهایش به آن 

 کند.  فکر می

 چهار 
و  کودکی 

 آفرینش 

بحرانِ   از  عبور  برای  او 

تازه  راهِ  ای خود، 

 آفریند. نمی

تازه  تصمیمِ  که   ای او 

نگرفته   او  از  پیش  کسی 

 گیرد. باشد را نمی 

کودکانه شوقِ  را  او  اش 

 ها پیش کشته است.  سال 

او برای آفرینشِ راهِ تازه،  

 کند.  خطر نمی 

اتهام  از  عبور  برای  های  او 

 جوید. ای نمیزنش، راهِ تازه 

»من برای  شوقی   او 

 خواهم«هایش ندارد.  می

راهِ آفرینشِ  برای  تازه،    او 

 کند.  خطر نمی 

 پرهیز از ترس  پنج 

می دخترِ  او  که  ترسد 

 ایلیاتی را به دست آورد. 

ترسد که برای دختر  او می 

 خان پا پیش بگذارد. 

شنیدن،   نه  پاسخ  از  او 

 ترسد.  می

شدن   سرزنش  از  او 

 ترسد.  می

 ترسد.  او از شکست می

ترسد رشوه را از آقای  او می

 خرمالو دریافت کند.

می  برابر  او  در  ترسد 

شوکت، زورگویی  های 

 کاری بکند.  

ترسد به شوکت ابرازِ  او می

 علاقه بکند.  

می کرایه او  ی خانهترسد 

بگیرد   حشمت  از  بیشتری 
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و   بدنامی  از  او 

 ترسد.  شکنی میپیمان 

را   جایگاهش  اینکه  از  او 

از   جامعه  دلِ  و  اندیشه 

می بدهد  ترسد،  دست 

از   قیمتِ  به  اگر  حتی 

 دست دادنِ خودش باشد. 

خانه از  را  او  بیرون یا  اش 

 کند.

اتهام  برابرِ  در  های او 

سکوت  تنها  شوکت، 

 کند. می

 ترسد سیگار بکشد. او می

می  از  او  را  شوکت  ترسد 

 دست داده و تنها بماند. 

 شش 

از  بیزاری 

 – حکومت  

 ها دولت 

و  حکومت  از  او 

 ها بیزار است. حکومتی

 کند. ها دوری میآن او از  

برابرِ   در  مظلومان  از  او 

 کند.ها حمایت میآن

آن  به  ناخواسته  او  ها اما 

 شود.مربوط می

آوردنِ   دست  به  برای  او 

وزارتخانه متبوعِ رضایتِ  ی 

خود، کاری که شاید دلش  

خواسته را انجام نداده و  می

درگیر   آن  با  عمرش  تمامِ 

 است. 

او برای لوح تقدیرهایی که  

گرفته   کارش  محلِ  از 

 خرسند است.

 هفت

برگزیدنِ  

فضیلت و عشقِ 

 خود

او عشقش را شناخته، اما  

 رود. به سویش نمی

او فضیلتش را شناخته اما  

بدنامی و  انجامش  اش  از 

 بیمناک است. 

دیگران  بدِ  و  نیک  با  او 

 کند. زندگی می 

چیزهایی    ی او به مرور همه 

از   داشته  دوست  که  را 

 دست داده است. 

و   نیک  با  عمر  تمامِ  در  او 

و   جامعه  اداره،  که  بدهایی 

تعریف   برایش  شوکت 

 اند، زندگی کرده است.کرده 

نمایش،   پایانِ  فصلِ  در  او 

دست   از  نیز  را  شوکت 

 دهد.  می

 هشت 
و  فرمانده 

 گر بودنکنش 

فرمانبرِ  اما  است،    پهلوان 

 شرع و عرف است. 

اما  است  قدرت  صاحبِ 

و  بی ضعیف  و  اراده 

چون و چرایِ  او فرمانبرِ بی 

 شوکت است. 
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برابرِ  کنش  در  است  پذیر 

و   حیدر  پهلوان  مادر، 

 سیاهپوش. 

های  ی کنش او در برابرِ همه 

پذیرانه  پیرامونِ خود، کنش 

 کند.  عمل می

ی شوکت است و  او وابسته 

توانایی پذیرشِ    روی به هیچ

کنش  را  عواقبِ  خود  های 

ترجیح  رو  این  از  ندارد، 

 دهد، فرمانبر باشد. می

 نه
و  شرور 

 خودخواه بودن

فراموش   را  خودش  او 

به   هم  پایان  در  و  کرده 

دست همان خودِ فراموش  

 شود. اش هلاک میشده

با   شررارت  او  نظر  از 

 خوانی ندارد.  پهلوانی هم

مرامِ   در  خودخواهی 

 پهلوانان نیست. 

شیطنت  دارد،  او  هایی 

و   پنهانی  کشیدن  سیگارِ 

مجله سرِ  مُدِ  رفتن  های 

 شوکت.

با  اما  نیست  خودخواه 

از   را  شوکت  انفعالش، 

اش بازداشته  زندگی طبیعی

 است. 

 

 ده
رقصان  و  شاد 

 بودن

لحظه  در  جز  به  های  او 

نخستِ نمایش دیگر شاد  

 نیست. 

ابتدا  همان  در  او 

فدای شادی  را  اش 

وظیفه  و  اش مسئولیت 

 کند. می

که   زمانی  در  جز  به  او 

دخترانش در خانه بودند و  

می کار  سرِ  دیگر  او  رفته، 

زندگی  در  را  اش شادی 

 حس نکرده است. 

شادی  و  خودش  را  او  اش 

وظیفه  و  فدای  شناسی 

کارمندِ نمونه بودنش کرده  

 است. 

ها با  این درام این پژوهش نشان داد که قهرمانان  شده در  انجام   های حال بررسی 

باید   ای نیچه   روایت در خواست  ی بسیاری دارند. قهرماننیچه فاصله  ابرانسانهای  نشانه

باشدکنش  آن  گر  راستای  در  قهرمانو  اما  بردارد؛  گام  برگزیده،  خودش  های  چه 

کنند  گر( بوده و در سویی حرکت میپذیر )واکنش شده، بیشتر کنش بررسی  دراماتیکِ
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های شان کرده است. با شاخص اورها، عرف، شرع، قانون یا خواست دیگران تحمیلکه ب

هیچ  قهرمان نیچه،  این  از  کنش کدام  رفتاری  موجودیت ها،  منفعلانه  و  نداشته  گرانه 

در جامعه و    صداییگویی و تک تک   فرهنگیابند. این امر به عوامل بیرونی چون  می

ایستایی،  محدودیت  و  سیاسی  و  مذهبی  فرهنگی،  تغییرهای  فرهنگ  ارزش   عدم  ها، 

پیشینه مصلحت  و  نمادگرایی  و  های  واره ی عمیق فرهنگ جبرگرایی در طرح اندیشی 

استیلای  ها نموداری از  است. عوامل فوق سبب شده که روایت  مربوط  ذهنی ایرانیان 

؛ یعنی »پهلوان حیدر«  باشد  پذیر و منفعلهای کنش گر بر قهرمانهای کنش قهرمان ضد

گری میرد و »حشمت/شوکت« در آمیز قلمدون. از سویی نظام کنش در پهلوان اکبر می

ی انسان در  ی اخلاق و باورهای فرهنگی و سنتی بر اراده ها مبین غلبه در این روایت 

ها را بر خلاف موقعیت نامهنمایش ی زمانی است که این اصول ارزشی، قهرمان  این بازه 

ی مقابل، پذیر مبدل کرده و در نقطههای کنش ساختاری، به تبار فرودستان و انسان

نقش شخصیت  و  فرعی  ویژگیهای  این  دارای  دوم،  دست  و  های  والاتبار  انسان  های 

توان گفت که در این میان واپسین و  قهرمان آرمانی نیچه خواهند بود. در نهایت می

توان موقعیت تراژدی هر  ست و میپذیری قهرمانان، انفعال و مرگ ا ترین کنش اصلی

مندی قهرمان و ضد قهرمان در  دو داستان را در ارتباط مستقیم با این وارونگی در اراده 

 ها دانست. روایت 

ای به اصل در پژوهش آن است که این روایات با توجه به رویکرد نیچه   وجه نوآورانه 

به  اراده کنش  محور  می مندی عنوان  نشان  روایت ،  می دهد  مطالعه  مورد  تواند های 

ی استیلای نظام ارزشی  واسطهای از درام معاصر، محکومیت قهرمان را به عنوان نمونهبه

و هنجارهای کلاسیک چون اخلاق و سنت و... به تصویر کشد. همچنین این فر  را  

ها وجه تراژیک روایت را رقم زده و از قهرمانان روایات،  کند که نظام سنت تثبیت می 

گذارد.پذیر بر جای می یک کنش 
 

1 . Friedrich Wilhelm Nietzsche 
توان پذیر. در حقیقت میگر است و نه مطیع محض و کنشگر شخصیتی است که نه کنش. واکنش 2

 ای محکوم و در عین حال فعال. فاعلیت او را در طول و در راستای کنش قهرمان تعریف کرد؛ اراده
الگوی کنشی دوم شامل جفت متقابل فرستنده و    /الگوی کنشی اول جفت متقابل فاعل و مفعول .   3

 .رسان تشکیل می شودالگوی کنشی سوم از جفت متقابل بازدارنده و یاری  /گیرند
 ( 91: 1389خواهیم که ابرانسان بِزِیَد« )نیچه، اند، اکنون می. »خدایان همه مرده 4
 Mensch اَبَر یا زَبَر و Uber به کار رفته است که ترکیبی ست از Ubermensch ابرانسان برابر.  5

 معنای انسان.به 
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هایی که به او و خواستش ارتباطی نداشته و تنها جسارت و شهامت  ها و سنت. ابرانسان باید ارزش 6

هایی نو بیافریند که  ها و آرمانبندند، کنار گذاشته و ارزشرا از او سلب کرده و دست و پایش را می

 مطابق است با نیازهای درونی و ذاتی خودش. 
کند، شترِ بارکشِ دیگران  های دیگران را حمل میها و خواستی عمر، باورها، فرمان. کسی که همه 7

رسد که زندگی پوچ و بیهوده گمان او سرانجام از این بارکشی خسته شده و به این نقطه میاست؛ بی

 بوده است. ابرانسان باید به این باربری و به این »تو باید«ها »نه« گفته و رها شود.  
خواهم«  ی بارکشی و »تو باید«پذیری، باید چون شیری غُران، »من میابرانسان پس از عبور از مرحله.   8

   خواهد شتاب کند.چه میرا فریاد کرده و به سوی آن
های نو پروا، خطر کرد و ارزش. باید کودک شد و چون کودکان برای رسیدن به خواست خود، بی  9

 آفرینندگانی آفرید از آفرینندگان خود بیش.زایید. باید 
دارد. ای باز مینرفتهپیشاست که انسان را از حرکت به هر راه تازه و از  ترین عاملی. ترس، اساسی 10

 خواهد را برگزیده و به سوی آن حرکت کند. ابرانسان باید ترس را کنار زده و آزادانه آنچه می
ها هستند که در لوای سیاست، ایدئولوژی، ایجاد امنیت و رفاه، ای از آدمها دستهدولت  –. حکومت   11

ها و اند. از این رو باید از آنها را به انسان و طیِ طریقش به سوی ابرانسان کردهترین خیانتبزرگ

 گویند، بیزاری جست. خواهند و میچه میآن
. ابرانسان در پی فضیلت و نیک و شرهای شرع، قانون، عرف و خرد عام نبوده و خیر و شر و عرف  12

پروا آن را فریاد زده، برگزیده و به سویش روان  گاه بدون شرم و بی کند. آنخود را خودش تعیین می

 شود.می
بر. ابرانسان در مسیر اراده، خواست و کنش خود، فرمانده است. او . انسان یا فرمانده است یا فرمان 13

 پذیرد.  راند و مسئولیت فرمان خود را نیز میفرمان می
ابرانسان باید خودخواه باشد و شرورانه   . برای رسیدن به قدرتی که اراده 14 و خواست انسان است؛ 

 موانع را از پیش پایش بردارد.  
ست  . ابرانسان نخست باید رنجش را بپذیرد و سپس در دل آن شادی بیابد. این شادی همان آرامشی 15

چه خواسته را انجام داده، به دست آورده است. شادمان و رقصان که او از اینکه آزاد و رها بوده و آن

 روند. ی خود میست که در پیِ خواست و ارادهی کسانیبودن از نشانه 
 خورشیدی  1371خورشیدی و آمیز قلمدون به سالِ  1342میرد به سالِ . پهلوان اکبر می 16
 )دقیقی(   که هرگز سیر نبود وی ز مغز و از دل اعدا/  کی صمصام اعداکش عدوخواری چو اژدرها. ی 17

 )فرخی( گیتی نگه داشته به صمصام /بر دوست داران دولت خویش

 )ناصرخسرو( ز آسمان صمصام تیز و ذوالفقار ای ناصبی  /ای دریغا چونکه نامد سوی بکر و زید و عمرو

 )ناصر خسرو(  توصاحب ذوالفقار و صمصامی /من بر سر دشمنانت صمصامم

 )ناصر خسرو(   از خشم خون بارید در صمصام خندانش  هوا/  از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر
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15. ( رضا  حمید  تحلیل    -نشانه(  1398شعیری،  روش  و  نظریه  ادبیات:  معناشناسی 
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در   «مرد و  مار »داستان بلند  و «سووشون»رمان روابط بینامتنی  تأثیر

 جلب مشارکت مخاطب در جریان خوانش متن 
 

 1امیریان دوست شاهرخ 

 ،یتجسم  ی دانشکده هنرها  ،ی پژوهش هنر، گروه هنر و معمار ی پژوهشگر مطالعات هنر، دکترا 

 .رانیدانشگاه تهران، ا

 

 چکیده 

بینامتنیت از جمله رویکردهای کاربردی در تولید متن و نقد نوین است. حضور عناصر  

ها را در قالب رویکرد  گونه متنبینامتنی در آثار ادبی و هنری، قابل مطالعه بوده و این 

کند. مسئله پژوهش بررسی تأثیرگذاری روابط بینامتنی در  پذیر می بینامتنیت تعریف

است. پرسش در این زمینه این خواهد    جلب مشارکت مخاطب در جریان خوانش متن 

گری بود که حضور عناصر بینامتنی در آثار هنری و ادبی چه تأثیری را در روند خوانش 

مثابه یک متن دارد؟ جستار این فرآیند را در دو متن ادبی معاصر در ایران از  آن اثر به

دنبال می  نویسنده  این  یک  ن  نوشتارکند.  بررسی  مذهبی  ضمن  و  اساطیری  مادهای 

سطوح   درها  بینامتنی آن میزان ارتباط    ةمطالعکار رفته در دو اثر سیمین دانشور و  به

قصد دارد تا با مذهبی    ای وهای کهن اسطوره مضمونی با روایت و  ساختاری  صوری،  

رویکرد   بینامتنیت ژنی،نظریکاربست  و   ونا ووشا ستحلیل    در  « وی ا ق  بینامتنیت»   ة 
، به این مهم نزدیک شود که رویکرد  مرد  و  ماردر تحلیل    « بینامتنیت ضعیف»   ةنظری

ا به یک متن   بارت  به تعبیر رولان  ا  بینامتنی قوی، نقش مؤثرتری در تبدیل متن 

کند. این پژوهش از حیث  خواندنی و نه یک متن نوشتاریِ طالب خوانندۀ فعال، ایفا می

ای است. رویکرد بینامتنیت ژنی  های پژوهش کتابخانه آوری دادهنوع کیفی و ابزار جمع

طبیقی  ت_ها با شیوه تحلیلیمتن بارت، رویکرد اتخاذی بوده و تحلیل داده   و خوانش 

دهد حضور بینامتنی و نوع روابط بینامتنی از  شود. نتیجه پژوهش نشان میانجام می 

آن دو اثر، متن نوشتاری و خواندنی، طالب مخاطب فعال و منفعل، ساخته که تأثیر  

 ها دارد. گری آن متن بسزایی را بر جلب مشارکت مخاطب و خوانش 

بینامتنیتمتن_اسطوره:   هاکلیدواژه  متن خواندی   ،  ژنی،  بینامتنیت  متن  ،  ضعیف، 
 نوشتاری، خواننده منفعل 
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 مقدمه و بیان مسئله

بلند    ( و1348)  سووشونرمان   اثر  1355- 57)  مرد  و   مارداستان  ادبی سیمین  ( دو 

های مذهبی  متون مقدس و روایت   ،ای ایراناسطوره های  اساس روایت   که بر  بوده دانشور  

از این منظر این دو اثر دارای رابطه بینامتنی بوده و با اتخاذ    اند.تحریر درآمده   به رشته 

قابل مطالعه خواهند بود. مسئله اساسی در این جستار نوع برخورد    1رویکرد بینامتنیت

ادبی ا است. سؤال   مثابه متن و خوانش مخاطب با وجود رابطه بینامتنی در این آثار ا به 

ها چه کیفیتی را داشته و این پژوهشی در این زمینه آنست که بینامتنیت این متن

متن  آن  خوانش  و  مخاطب  بر  تأثیری  چه  بینامتنی  کیفی  میان  روند  از  دارد؟  ها 

ای گونهمطالعه کیفی بینامتنی را به  2های لوران ژنیهای حوزه بینامتنیت، نظریهنظریه 

کند که از مطالعه حضور، روابط و عناصر، سطح، نوع و میزان بینامتنیت  کاربردی می 

از جمله اندیشمندان نقد   3در هر اثری قابل واکاوی است. از سوی دیگر، رولان بارت 

نوین محسوب شده که در حوزه نقد، خوانش مخاطب را حائز اهمیت دانسته و خوانش  

افزاید. با این توجه پژوهش بخشی از بنیان نظری  بینامتنی را به آن حوزه مطالعاتی می

کار بسته تا بتواند از طریق شناخت میزان، این دو اندیشمند در حوزه بینامتنیت را به

سطح و نوع رابطه بینامتنی این دو متن دریابد که حضور بینامتنی در هر کدام از این  

گر تأثیرگذار بوده است؟  ها چگونه در خوانش و جلب مشارکت مخاطب/ خوانش متن

برای یافتن این پرسش پژوهشی، مقاله نخست در دو بخش مجزا روابط بینامتنی و نوع 

پژوهش   هدف  به  نیل  برای  انتها  در  و  کرده  ارزیابی  دانشور  اثر  دو  در  را  بینامتنیت 

(،  مرد  و  مار و    سووشونجویی حضور بینامتنی و خوانش متن توسط مخاطب در  )رابطه 

با قیاس نتایج حاصله دو بخش به تحلیل مناسب از موضوع دست خواهد یافت. بر این  

 شود.  تطبیقی حاصل می_اساس، پژوهش به نتیجه کیفی منتج شده که با شیوه تحلیلی

 پیشینه پژوهش 

  و  ماربا واکاوی انجام شده در مطالعات پیشین، در زمینه تأثیر روابط بینامتنی دو متن  
در جریان خوانش متن، مطالعه تطبیقی پژوهش قابل طرحی یافت   سووشونو    مرد

های پژوهشی درخور توجه با حوزه، موضوع، روش ترین مقالهنشد، با این وجود نزدیک 

 و رویکرد مطالعاتی با این مقاله به این شرح از نظر نگارنده گذشته است:

«، از معدود  زن در رمان سووشون و داستان مار و مرد  دگردیسی شخصیتمقاله » 

آید که به مطالعه تطبیقی دو اثر مورد مطالعه این پژوهش پرداخته  شمار می مطالعاتی به 

 
1 Intertextualite 
2 Laurent Jenny 
3 Roland Barthes 
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است. اما، تنها وجه مشترک آن مقاله و پژوهش پیش رو مورد مطالعه تطبیقی انتخابی  

(، با روش استنادی و رویکرد تاریخی، تحلیلی از دگردیسی  1383سودا )آثار است. آتش 

 کند. های زن این دو اثر از دانشور در طول داستان را ارائه میشخصیت 
تحلیل نظریه بینامتنیت در  (، پژوهشی با عنوان » 1393بیدا خویدی و حیدری )

اند. مقاله داستان مزبور دانشور  به نشر در آورده   «، راداستان مار و مرد سیمین دانشور

کند. چارچوب نظری انتخاب  را با توجه به بینامتنیت ژنتی تحلیل توصیفی و نقد می

با همین رویکرد و مطالعه موردی،   1های ژرار ژنت شده در این پژوهش نظریه  است. 

تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین  (، با عنوان » 1392مقالة کرمی و همکاران )

«، قابل طرح است. موضوع، روش، رویکرد، پرداخت و نتیجه حاصله وجه تمایز  دانشور

 آید. میان این تحقیق با هر دو مقاله مزبور به شمار می 

 « پرنده من»  سیمین دانشور و « سووشون» در تحلیل هویت و جایگاه زندر مقالة » 

تحلیلی به _(، با اتخاذ شیوه توصیفی1396و حیدری )  تجن   سنگ  مشایخ،  فریبا وفی« 

تحلیل این دو اثر ادبی پرداخته تا اثبات کنند، تمایل نویسندگان زن بر این است تا  

ها وضعیت بهتر از  زنان را به دور از دیدگاه مردانه نشان دهند، زنانی که خواست آن 

 وضع موجود است ولی فشار و جبر بیرونی مانعی در تحقق این امر است.     

(، در پژوهش خود به مطالعه دو شخصیت زن و مرد رمان  1399رضایی و همکاران )

های  شناسانه هورنای کرده و نتیجه گرفته که شخصیت، با اتخاذ نظریه روانسووشون

گونه داشته و بر رمان بر حسب تأثیر محیط کودکی در بزرگسالی شخصیت و رفتار این 

همین اساس است که زری بر خلاف یوسف رفتارش در حیطه تضاد عصبی، طبیعی 

ی شخصیت دو قهرمان زن و مرد  کاوانه نیست. پژوهش یاد شده با عنوان »تحلیل روان 

 »عصبیت« کارن هورنای«، منتشر شده است.  در رمان سووشون بر مبنای نظریه

بینامتنی   پژوهشی »بینامتنیت در  سووشوندر زمینه مطالعات   سووشون، عنوان 

(، مطرح شدنی است. نگارنده  1393رحمانی،    نامه؛)در تعامل با متون پیشین(«، )پایان

و بارت به بررسی و تحلیل رمان    2مندی از آراء کریستوا، باختین در این پژوهش با بهره

های کهن، مبادرت کرده  شون با هدف اثبات خلق شاهکاری ادبی از کاربست متن وسو

  سرگردان  ساربانو    سرگردانی  جزیره ،  سووشون( نیز سه رمان  1392نیا )است. صفری 

پایان مطالعاتی  مورد  برای  آثار سیمین  را  در  بینامتنیت  »بررسی  عنوان  با  نامه خود 

بخش  در  تنها  و  کرده  انتخاب  مباحث  دانشور«،  حوزه  در  ژنت  آراء  از  محدود  هایی 

 برده است. بینامتنیت بهره 

 
1 Gerard  Genette 
2 Mikhail Bakhtin 
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درون میان  نسبت  »تحلیل  مانند:  به  چندی  مطالعات  داستانی مایهدر  آثار  های 

(  ادبی  پژوهیمتن ،  1391سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران« )قبادی و همکاران،  

 « در    ی ه اسطورو  باززایی  و  کیشهکلیدرو    سووشونمرگ  )رضایتی  و  «،  خاله 

بهپژوهیادب ،  1393همکاران، متن  »خوانش  تاریخ(،  )تحلیل  شیوۀ  نوین  نگاران 

(،  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  1397های سووشون(، )پاینده،  گفتمان

 پوشانی معناداری را با این مقاله ندارند.  مورد مطالعه بوده، وجه هم  سووشوننیز که 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

کننده این مهم است که  ی پیشینه پژوهش، آشکار مثابههای یاد شده به واکاوی پژوهش 

های مطالعاتی است. زمینه و موضوع پیشنهادی این تحقیق بدیع بوده و از مغفول مانده

موضوع،  به منظر  از  نوین  پژوهشی  دانشور  ادبی  آثار  مطالعات  زمینه  در  ترتیب  این 

رویکرد، مورد مطالعه، نظریه اتخاذی و نتیجه حاصله انجام خواهد شد. از سوی دیگر  

تر حوزه بینامتنیت کاربردی در زمینه نقد ادبی  این مقاله به شناخت و شناساندن بهینه 

کند. با این توجه جستار با کاربست بینامتنیت ژنی و بارتی تأثیر حضور  نوین کمک می

متن  خوانش  در  کاربینامتنی  را  ایرانی  ادبی  میهای  رویکرد  بردی  نیز  امر  این  کند. 

 آورد.  ای را در حوزه نقد ادبیات در ایران فراهم میفزاینده 

 مبانی نظری 

 بینامتنیت

شده و رایجی محسوب  بینامتنیت در حوزه مطالعات نقد ادبی و هنری اصطلاح شناخته

ها با اصطلاح بینامتنیت عجین شده است  جویی میان متن شود. بیان رابطه و رابطه می

شود که هر متن  (. تئوری بینامتنیت بر این اساس تعریف می 134:  1394مطلق،  )نامور

زیرا  داراست،  خود  در  را  پیشینی  متن  متنحضور  شکلکه  در  پیشین  گیری  های 

(.  33:  1400پور و عابددوست،  ؛ کاظم51:  1391های پسین نقش دارند )همان،  متن

)اواخر   میلادی  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  اندیشمند  1960بینامتنیت  توسط  م.(، 

در زمینه نقد متن ادبی   « گو، رمانکلمه، گفتو«و با مقاله    1الاصل ژولیا کریستوابلغاری 

 مطرح شد. 

و  تولیدی  بینامتنیت  پیدا کرد؛  امر در دو محور گرایش  بدو  از همان  بینامتنیت 

می نشان  گرایش  متن  خوانش  به  که  )نامور بینامتنیتی  بر  234:  1394،  مطلقداد   .)

ها  دادن تعامل میان متنکریستوا تأکید داشت که قصد بینامتنیت نشان همین اساس  

 
1 Julia Kristeva (1941- ) 
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هاست و هرگز بینامتنیت در صدد ردیابی حضور یک متن  واسطه فرآیند پویای متن به

 (.11:  1966،  2گرو -؛ پیئگی55 :2002، 1رابو در متن دیگر در بازتولید متن نخواهد بود ) 

 پردازان حوزه بینامتنیت  نوع و نظریه  

 ـ پیشابینامتنیت  

دانسته  کریستوا  ژولیا  را  بینامتنیت  نظریه  و  واژه  واضع  و  تأثیر مبدع  اما  پذیری اند. 

پوشیده   3های اندیشمندان پیش از خود به ویژه باختین و سوسور کریستوا از اندیشه

(، کریستوا در ابداع نظری بینامتنیت با دریافت خود از  2011نیست. به باور مارتین )

های باختین از بافت  مند زبان و برداشتهای نظام های سوسور در زمینه ویژگی نظریه 

 :Martin, 2011اجتماعی زبان، ترکیب مناسبی را با عنوان بینامتنیت مطرح کرد ) 

کریستوا  (.  148 باور  فرهنگی    در  متنبه  رسد. گی میگستردبه  اجتماعی    ومتنیت 

گو  در جامعه از طریق گفتو خود گرفته که  را به و منازعات ایدئولوژیکی    ساختار   ها متن

از    تلفیقی  ،بر این اساس  (.  129:  1394،  مطلقنامور  ؛54:  1384  ،آلن)  شوندمی بیان

کان و متون ای و نمادین لاامر نشانه ،  سوسور  شناسیدر زبان  4آناگرام و پاراگرام   مباحث

ساخته  بینامتنیت کریستوایی را بر گومندی باختین،  گفتو  و  زایشی و ظاهری چامسکی

تر این است که  است. اهمیت کریستوا را نباید در وضع بینامتنیت جست، نکته مهم 

ادبی، دلالت  بینامتنیت را در جهت بررسی متن  های روانکاوانه و  کریستوا موفق شد 

ایفاگری نقش صوری گذشته خود برهاند  منش زبان به  از  را  کار گرفته و این پدیده 

 (. 137و138: 1398؛ زمانی، 327:  1372؛ احمدی، 165: 1388، کریستوا)

 ـ نسل اول بینامتنیت  

می  موسوم  بینامتنیت  اول  نسل  به  بینامتنیت  از  بنیانگذاران  بارت  و  کریستوا  شوند. 

تا  نظریه ترین  شاخص  داشت  فراوان  کوشش  اول  نسل  هستند.  اول  نسل  پردازان 

 بینامتنیت را در حوزه نظری معرفی کرده و بشناساند. 

گفته بینامتنیت کریستوا توانست بینامتنیت را در حوزه نقد متن ادبی مطرح کند. به

واسطه جستار و ستایش آراء باختین این مجال حضور را در این  کریستوا، بینامتنیت به 

این حوزه می  در  باختین  ارائه شده  بازتاب طرح  زیراکه  یافت،  از  حوزه  را  متن  تواند 

 (.Kristeva, 1969: 83قرارگیری در یک نظام بسته معنایی رها سازد )

 

 
1 Rabau 
2 Piegay-Gros 
3 Ferdinand  de  Saussure 
4 Anagram and pangram 



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة  فصل     80
 

 ـ نسل دوم بینامتنیت  

بینامتنیت نسل دوم شامل بینامتنیت ریفاتری و ژنی است. نسل دوم به ویژه ژنی در  

 کردن نظریات بینامتنیت کوشش فراوان داشتند.  کاربردی 

بارت(،   و  )کرستیوا  اول  نسل  بینامتنیت  و  )باختین(  پیشابینامتنیت  از  پس 

شد که رسالت خود را در فرآیند نوینی تعریف و تبیین  بینامتنیت با نسل دیگری مواجه  

صاحب  نزد  بینامتنیت  معنا  کرد.  کارکردگرایی  زمینه  در  بینامتنیت،  نسل  آن  نظران 

های ایشان با بینامتنیت نسل دوم شناخته شدند. نسل دوم  یافت. این افراد و نظریه 

و میکائیل   ژنی  لوران  بینامتنیت معرفی کرد.  را در حوزه  ریفاتری  و  ژنی  بینامتنیت 

پردازان آن رویکرد ادبی و  ترین نظریهها و از شاخص مبدع آن نوع بینامتنیت   1ریفاتر 

(. نسل دوم کوشش فراوان کرد تا در کنار  225:  1390مطلق،  اند )نامور انتقادی بوده 

ارائه آراء نوین در رابطه با بینامتنیت، این رویکرد را از حوزه نظری صرف خارج کرده و  

دوم،   نسل  بینامتنیت  اساس  همین  بر  بیازماید.  کاربردی  روندی  در  را  بینامتنیت 

دید که انسان قادر است با استفاده از آن  مثابه روش و ابزار کاربردی میبینامتنیت را به 

 ها نائل شود.به دریافت، ادراک، خوانش مناسبات و روابط متن

در حوزه نقد ادبی، بینامتنیت کریستوایی به این نکته اصرار دارد که هر متن ادبی 

ها همواره در مناسبات بینامتنی  های دیگر شکل نیافته و متن بدون پیوند مستمر با متن 

مناسبت می  این  یکدیگر هستند.  متن میان  میان  غیر هم های همتواند  یا  زمان زمان 

صورت بگیرد. سعی فراوان بینامتنیت کریستوایی بر آن بود تا مناسبات بینامتنیت در  

های ادبی را به اثبات رساند. کریستوا برای تحقق هدف خود فرآیندی را از یافتن  متن

کار  های ادبی بهمرتبط با متن   2گون و مفاهیم گفتگومندی های گونهو گسترش انگاره

گیرد. به این ترتیب بینامتنیت کریستوایی زمینه گسترش و شناخت این رویکرد در  می

کند. کریستوا بر این بارور بینامتنیت خود را نشر  حوزه متن و نقد ادبی را فراهم می

ارتباط با متن دیگر وجود ندارد، هرچند که در نگاه اول این  داد که متن مجزا و بی می

شدن این مهم در فرآیند کاربردی ژنی، ابتدا موضوع از نظر پنهان باشد. برای آشکار 

ها مورد واکاوی قرار گیرد؛ زیراکه از منظر بینامنتیت ژنی،  آمد تا مناسبات متن لازم می 

»متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست، بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با  

 (. 72: 1384متون دیگر دارد« )مکاریک، 

نو پساساختارگرایان  اسقبال  با  کریستوایی  این بینامتنیت  از  و  مواجه شد  اندیش 

میان چهره شاخص این جریان ا بارت ا در جهت تثبیت نقد نوین با کاربست تئوریک  

 
1 Michael Riffaterre (1924-2002) 
2 Dialogism 
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هم به  زمینه  پیش  این  با  بارتی  بینامتنیت  کوشید.  بیشتر  بینامتنیت  خود  اندیشان 

(.  31:  1388تواند چهل تکه بینامتنی باشد )پاینده،  یادآوری کرد که هر نوشتاری می

توان جست، زیراکه  آیین و ظهور را نمیبر این اساس بارت تأکید داشت نوشتاری نو  

متفاوت   و  متکثر  و  متفاوت  فرهنگی  با خاستگاه  دیگر  نوشتارهای  نوشتارها محصول 

 (.  Barthes, 2010: 1324-25هستند )

 ـ نسل سوم بینامتنیت  

شود. بینامتنیت در نزد  شناخته می  1این نسل بینامتنیت با ژرار ژنت و بینامتنیت ژنتی

بندی نوین شد. بینامتنیت ژنتی کلیت روابط بینامتنی را با عنوان ژنت دارای تقسیم

ها را بر پنج گونه رابطه تصور کرده  کند. ژنت روابط میان متن« مصطلح می2»ترامتنیت 

ها(، پیرامتنیت )رابطه آستانگی و تبلیغی  حضوری متن که شامل بینامتنیت )رابطه هم 

شناسی متنیت )تعلق و گونهها(، سر انتقادی متن_ها(، فرامتنیت )رابطه تفسیری متن

:  1395مطلق،  اند )نامورپذیر شدهها(، تعریف متنیت )رابطه برگرفتگی متن ها(، بیش متن

24  .) 

 چوب نظریچار 

 و قوی بینامتنیت ضعیف  خوانش متن در روابط

مبنای نظری این نوشتار در مطالعه و بررسی سهم بینامتنی روایات مذکور در ساخت  

راهبرد  »   تعریف لوران ژنی از مفهوم بینامتنیت در مقاله   مزبور دانشور، راث   و پرداخت دو 

(،  1982)3مقاله کنفرانس لوران ژنی.  استو تفسیر خوانش متن از رولان بارت    « اشکال

، در کامبریج لندن و در زیر مجموعه مقالات  Form”  “The Strategy of  با عنوان  

نشر درآمده است، مضمون مقاله حامل  ، ترجمه و به  فرانسه  امروز  تئوریک  تحقیقات

دو متن است. وی تأکید دارد که    های ژنی از بینامتنیت و سطح رابطه بینامتنینظریه 

از   اعم  ابعاد مختلف  نیازمند مطالعه  بر متن دیگر  بینامتنیت یک متن  رابطه  مطالعه 

تمام   در  بینامتنی  عناصر  ژنی  دیدگاه  از  محتواست.  حتی  و  مضمون  فرم،  سطح، 

های ها امکان حضور دارد. جستار حضور بینامتنی زمینه های مزبور و در همه متن زمینه 

ها را قابل مطالعه خواهد کرد. مقاله در نهایت  یادشده در یک متن، بینامتنیت میان متن 

خود از   دریافتتفاوت  در این زمینه    ژنیپردازد.  به شرایط بینامتنیت ضعیف و قوی می

به بینامتنیت    معروفبینامتنیت یولیا کریستوا )  بینامتنیت )معروف به بینامتنیت نرم( و

از بینامتنیت    زمانی باید  کند:گونه تبیین می ه و نظر خود را این را توصیف کردسخت(  

 
1  Ge’rard Genette (1930) 
2 Transtexualite 
3 Jenny, Laurent. (1982). 
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از متن پیشین را در متن جدید    واحد لغوی   ی فراتر ازکه عناصر میان آورد  به سخن  

بازیافت بهبتوان  دیگر  .  بینامتنی عبارت  بینامتنی، حضور  ارتباط  نوع  این  از    در  فراتر 

ژنی نقش مهم  ارتباط واژگانی و روابط صوری خواهد بود؛ بر همین اساس، بینامتنیت » 

حوز  از  بینامتنیت  انتقال  در  اساسی  به  هو  داشت  عرصه   نظریه  آن  کاربرد  و   « نقد 

(. از منظر ژنی نوعی از بینامتنیت که تنها تأکید بر مضمون  186  :1394مطلق،  نامور)

چنانکه ارتباط بینامتنی در دو متن، در  باشد، بینامتنیت ضعیف بوده، یا به تفسیری » 

ما اگر این روابط در یک  دو سطح صورت و مضمون انجام گیرد، بینامتنیت قوی است، ا

 (؛  193  :1394مطلق،  نامورشود« )متوقف شود، بینامتنیت ضعیف تلقی می  (یهلا)سطح  

متن   دودرونی  میزان ارتباط    بادو متن با یکدیگر    یبینامتندر بینامتنیت ژنی، ارتباط  

است. بر این اساس ژنی  دیگری مرتبط    و چگونگی نفوذ و تأثیرگذاری یکی بربا یکدیگر  

بینامتنیت  بینامتنیت را    اعتقاد دارد.  « ضعیف»   و  « قوی »   به دو نوع  این دو نوع  ژنی 

از دوکند:  گونه تبیین میاین صوری و مضمونی   جنبه   زمانی که دو متن، دست کم 

  دربا یکدیگر،    هامتن زمانی که ارتباط    و «  بینامتنیت قوی »   ،باشندداشته  باهم ارتباط  

دو  این  از  متوقف    یکی  باشدسطح  عبارت  به  .استبرقرار  «  بینامتنیت ضعیف »   شده 

تر در بینامتنیت ژنی دو نوع بینامتنیت قابل تمییز است؛ نوع نخست بینامتنیتی  روشن 

شده باشد. این نوع    شود که حضور عناصر بینامتنی در سطح متن کاربردی را شامل می 

بینامتنیت را ژنی ضعیف و روابط موجود را نیز در این زمینه، رابطه بینامتنی ضعیف  

بینامتنی  تعبیر می  با حضور  بینامتنیت قوی  این تفسیر  با  بینامتنیت  نوع دیگر  کند. 

قوی خواهد بود. در این نوع رابطه از بینامتنیت، حضور عناصر بینامتنی هم در ژرف  

: 1394)سلیمی و رضائیان،  مضمون و هم ساختار یک متن قابل تشخیص خواهد بود  

151  .) 

در بینامتنیت ژنی ادراک و احساس آثار ادبی بدور از مناسبات بینامتنی غیر ممکن 

باور ژنی بینامتنیت در جهت ایجاد روشی در  به ،  (115Culler-114 :1981 ,)است  

به امر  این  رو  واسطه  خوانش متن است.  این  از  و  ایجاد شده  بینامتنی  ارجاع  بازیابی 

شود. با این کاربرد، خوانش خطی در نقد سنتی به اضمحلال  خوانش نوین پدیدار می 

میان اشارات  از سویی   گونه خوانش،در این(.  Jenny, 1981: 44-45)   در خواهد آمد

حقیقی   و  سطحی  بینامتنیت  میان  دیگر،  سوی  از  و  بینامتنیت  و  تلمیح  و  ساده 

(proper Intertextuality  ،) تمایز باید قائل شد. با این تحلیل بینامتنیت حقیقی

بینامتنیتی خواهد بود که حضور بینامتنی در متن، هم در الگو )ساختار و فرم( و هم  

در محتوا، نفوذ و حضورش قابل تعمیم و استنباط باشد؛ چنانچه نوع دوم )سطحی(،  

شود در حالیکه درونی شدن در معنا صورت نپذیرفته  می  تکرار عناصر در متن را شامل 
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( ژنی،  (.  115Culler :1981 ,باشد  بینامتنیت ضعیف مد نظر  تفسیر دیگر در  به 

حضور مشترک دو متن قابل تشخیص است، اما آن حضور تا عمق مضامین گسترش  

یک واحد  ، »اگر  (. بنابراین236:  1394؛ همان،  236-237:  1390  ،مطلقنامور ندارد )

 بدون   متن  با  متن  ی همعنایی فقط امکان نزدیکی دو متن را فراهم کرده باشد و اگر رابط

  »بینامتنیت   یک  از  تواننمی  صورت  این  در  باشد،  شده   برقرار  ساختارمند  عناصر

)همان،    نامید«   ضعیف«   »بینامتنیت   یک  راآن   توانمی  بلکه  گفت،  سخن   حقیقی« 

در مقابل در بینامتنیت حقیقی، ارتباط    (. 151:  1394سلیمی و رضائیان،  ؛  238:  1390

وسیعی در میان دو متن وجود دارد و در سطح ژرف و قوی، در صورت یا مضمون، 

است   یافته  عابد کاظم ؛  237  : 1394مطلااق،  نامور)گسترش  و  :  1400،  دوستپور 

  [هااا و اشااکال ممکاان را  همااه فرم » (. در این رابطه و بر اساس نظریه ژنی  45و46

های مورد مطالعه و پیشین و در جهت  در متن  [در پیونااد بااا یکدیگاار  ]لازم است  

 (. Jenny, 1982: 61« )جدی قرار داد  مااورد بررساای    ]خوانش بینامتنیت حقیقی  

از سوی دیگر، بارت مرکز توجه بینامتنیت خود ا بینامتنیت بارتی ا را بر تحقق دو  

مثابه رویکردی متمایز از  کرد؛ نخست آنکه در معرفی نظری بینامتنیت به امر دنبال می 

( و از سوی دیگر با  179:  1390مطلق،  نقد منابع در حوزه نقد ادبی همت گمارد )نامور

گر  مثابه خوانشتوجه به کلید واژۀ »خوانش«، نقش حائز اهمیت مشارکت مخاطب به

(. بر این اساس، بینامتنیت بارتی  18:  1395کرد )آذر،  را در نقد یک متن، گوشزد می 

های پیشین میسر خواهد شد.  تأکید دارد که خوانش یک متن در گذر از خوانش متن 

ها با دو متن روبروست:  نگر در مواجهه با مت با این توجه بارت معتقد بود که هر خوانش 

متن خواندی و متن نوشتاری؛ حضور بینامتنی در متن نخست قوی و در متن دیگر  

مثابه متن کلاسیک است که در خوانش،  ضعیف است. از دیدگاه وی متن خواندی به

گونه متن، با سلب از واکاوی،  طالب مخاطب منفعل است. مخاطب در مواجهه با این 

وسیله نویسنده تا انتها هدایت  دریافت و تصمیم روبروست، زیراکه بدون هیچ تلاشی به

متنمی خوانششود.  و  بود  خواهد  مدرن  متن  مناسبات  در  اما،  نوشتاری  گر/  های 

کند )بارت،  مخاطب فعال، تصمیم گیرنده و دخیل در ادراک، سرنوشت متن را طلب می 

 (. 226و225و16و15: 1394

   روش پژوهش

تطبیقی است. پژوهش،  _روش مطالعاتی در آن تحلیلیاین پژوهش از نوع کیفی بوده و  

های انواع بینامتنیت در حضور و روابط بینامتنی از لوران  بینامتنیت بر اساس نظریه 
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مثابه رویکرد در  و خوانش متن توسط خواننده در این رابطه، از رولان بارت را به   1ژنی

ای فراهم  های مناسب موضوع با مطالعات کتابخانهنظر دارد؛ در پژوهش پیش رو داده 

گیری( متقن  ( و یک بخش تطبیقی )نتیجه 1و 2تفکیک، در دو بخش تحلیلی )شده و به 

صورت مجزا عناصر و روابط بینامتنی  شده است. با این منظور نگارنده در گام نخست به

کند؛ میرا از منظر حضور، گونه، سطح و نوع، واکاوی  مرد    و  مار و داستان    سوشونرمان  

شود. در نهایت با تعمیم نظر بارت در  گیری بینامتنیت ژنی محقق میاین امر با در نظر 

زمینه خوانش متن و تطبیق نتایج حاصله دو بخش مزبور، مقاله به هدف غایی خود 

  دار و علمی را از مواجهه و تمایز برخورددست یافته و تحلیل استنباطی مناسب، معنا 

 دهد. ارائه می  مار و مرد و سوشونمخاطب در خوانش دو متن 

 سیاوش و آیین سوگ   با اسطوره « سووشون» ارتباط بینامتنی رمان  -1

   داستان سووشون خلاصه  -1-1

  در  شود.روایت میزری  قهرمان اصلی رمان یعنی    سووشون، از نظرگاه یکی از دو   رمان 

بینیم. کنان حاکم فارس میدر مجلس عقد یوسف  را همراه  زری  نخستین فصل رمان،  

تصویر کشیده  نیز به  1320های  همراه با توصیف مراسم عروسی، فضای اجتماعی سال 

هایی که انگلستان در فارس نیرو پیاده کرده و علاوه بر جنگ ناخواسته،  شود؛ سال می

اشغالگران است و   نشاندهحاکم فارس، دست  ست.ه اهمراه آوردقحطی و بیماری را به

، یوسفاند.  بیگانه، قحطی بوجود آورده   مردم به  ةها و تاجران محتکر، با فروش آذوقخان

حاضر نیست    است و های بومی  زش اما روشنفکر و متکی به ار  ،های فارسیکی از خان

به آذوقه  فروش  بر  با  مراسم   بیگانه  با  او  تحقیرآمیز  برخورد  بیفزاید.  قحطی  وسعت 

معرفی و ترسیم منش و شخصیت او    انگیزد( درها را برمی عروسی )که خشم انگلیسی 

آرام  کوشد او را  جویانه میمسالمتزری،    این در حالی است که  ؛اهمیت بنیادی دارد

 کند.

های فرعی، با ورود دو خان قشقایی )ملک رستم و ملک پس از معرفی شخصیت 

کند.  اوج خود حرکت می  ةسوی نقط، داستان بهیوسف  ةسهراب( در فصل چهارم به خان 

ها، برای  با فروش آن به انگلیسی   اند تااین دو خان، برای خرید آذوقه نزد یوسف آمده 

پذیرد. در فصل  ها را نمی ، پیشنهاد آن یوسفمقابله با دولت مرکزی اسلحه بخرند. اما  

خسرو    آیند تا اسبمی  یوسف  ة، نمایندگانی از جانب حاکم به خانیوسفبعد، در غیبت  

این مواجهه، زری پس از کمی مقاومت، به   )پسر یوسف( را برای دختر حاکم ببرند. در 

  کند.حاکم گسیل می  ةدهد و اسب را به خانتسلیم تن در می

 
1 Laurent Jenny 
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علیه دولت مرکزی   بر ملک رستم  و    ملک سهراب   در ادامه، شاهد شورش مسلحانه

دهند و زمینه را برای اقدامات بعدی های انگلیسی صورت میهستیم که با کمک سلاح

، با افسری زخمی به خانه یوسفکنند. در فصل بعد،  بیگانگان در خاک ایران آماده می

را  یوسف  هایش،  خواب   ، درزری دهد.  می  و از شیوع تیفوس در روستاها خبر  گشته باز

، به زری شود.  بیند و عاقبت نیز روزی با جسد او مواجه میدر هیئت سیاوشی دیگر می

ه زنی ایلیاتی برایش از مراسم سووشون )سوگ سیاوش( گفته بود  آورد که روزی مییاد  

اختصاص دارد که به  یوسف  . فصل پایانی رمان، به توصیف مراسم تشییع پیکر  است

می حکومت  علیه  مردم  می  یوسفانجامد.  تظاهرات  خاک  به  شبانه  سپارند  را 

 (.76- 81 :2ج ،1369 )میرعابدینی،

   « سووشون» در نگارش رمان سیاوش  اسطوره بینامتنی کاربست  -2-1

نگارش    دانشور و  خلق  اسطورسووشوندر  از  آشکارا  بهره    ۀ،  رابطبردمی سیاوش    ة. 

ها بلکه در محتوا  ها و نشانهنام  ، نه در محدوده سووشونبینامتنی داستان سیاوش، در  

ساختار اثر قابل   نوعی در مناسبات و روابط میان اشخاص داستان و حتی به  و مضمون،

 نامادری خوداست که در اثر تهمت  کیکاوسفرزند  ، شاهنامهدر   سیاوش ردیابی است.

به او، برای دفاع از حیثیت خود، حاضر به    سیاوش، مبنی بر میل جنسی  سودابهیعنی  

از می   عبور  آتش  آزمون  »سیاوش    .شودمیان  می  آتشاز  بیرون  و    آیدسربلند 

افزاید:  ( و همو در ادامه می328:  1393نژاد،  رسد« )معرکاش به اثبات می پاکدامنی 

با   چندی  از  پس  می»سیاوش  افراسیاب  جنگ  به  رستم،  همراهی  با  رود،  سپاهش، 

فرستد اما  خواهد. سیاوش خبر به کیکاووس می خورد و صلح میافراسیاب شکست می

کند. سیاوش  ای سیاوش را سرزنش میدهد و در نامهکیکاووس به این کار تن در نمی

پناه میرنجیده خاطر می توران  به  و  را گرامی    برد. شود  او  پیران، مقدم  و  افراسیاب 

آورند« )همان(. دارند و دختران خود، فرنگیس و جریره را به ازدواج با سیاوش در میمی

. »پس از آن، سیاوش  ستکیخسرو،  افراسیاب، دختر  فرنگیسبا    سیاوشحاصل ازدواج  

یژه  وکند. سرانجام نامورانِ توران، بهرود و سیاوشگرد )گنگ دژ( را بنا میبه ختن می

کنند. افراسیاب  برند و افراسیاب را به کشتن او تحریض می گرسیورز، بر او رشک می 

کند خون او بر زمین نریزد. تشت طلا کند. سفارش میفرمان قتل سیاوش را صادر می

محل ریزش    ازچکد« )همان(.  ای از خون سیاوش بر زمین می آورند، اما عاقبت قطره می

از زمین می از  خون سیاوش بر زمین، گیاهی مشهور به فرسیاوشان  روید که نمادی 

 (.142: 1379)رک: فردوسی،  است سیاوش تولد دوباره 
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از مرگ سیاوش و پس از    بعد ( معتقد است که  577- 582:  1379)   فساییرستگار 

انتقام خون    افراسیاب ، با کشتن  سیاوشفرزند  کیخسرو،  های متمادی، عاقبت نیز  جنگ 

  که بهزاد سیاوش  اسب محبوب    ازکیخسرو    نبردها،    این  ستاند. در پدر خود را بازمی

برد. با این تفاسیر،  و به رسم میراث به او رسیده است، بهره می  شبرنگ بهزاد( نام دارد)

 : شوده میسیاوش چنین برشمرد عناصر اصلی اسطوره 

 که شرح آن پیشتر رفت. تهمت میل جنسی به زنِ پدر )زنا با محارم( ا  الف

   زداییقحطی و تلاش برای قحطی ا  ب

پردازانه خود این مبحث  ( در پژوهش اسطوره 334و338و339:  1393نژاد )معرک 

گیرد. زیرا آتش،  کند: »سیاوش، درکنش باروری و کشاورزی قرار می را چنین تفسیر می

نماد پاییز و زنده بیرون آمدن سیاوش، نماد گذشتن از پاییز و رویش دوباره در بهار  

باران متوقف میاست... آن ها برخاک  شود، گیاهان و دانه گونه که در فصلی از سال، 

آورند و زندگی نو را آغاز  افتند و مجدد در فصل بارش، گیاهان سر از خاک برمی می

کنند... روایت سیاوش، با توجه به آیین کشاورزی و تسلسل مرگ و زایش، ... معرف می

حاصلی ن قحطی و بیموضوع اساطیری حیات مجدد خدای برکت... « و از میان رفت

 رمزگشایی خواهد شد.

 -2بر زمین  سیاوش  رویش گیاه از محل ریختن خون    -1دوباره از طریق  توّلد    -ج

 : پیوستگی با توتم اسب -د ی زندگی سیاوش در فرزند پسرش کیخسرو.ادامه 

اند. سیاوش، نخست به معنی سیاوش را مرد سیاه یا قهرمان سیاه نیز معنا کرده 

ای گونهشاه( آمده است؛ به _اسبِ نرِ سیاه )سوار اسب نرِ سیاه و سپس به معنای دارنده 

( سیاورشن  او  نام  از  syavarsanدیگر،  مرکب  و   )siya   و  به سیاه    varsanمعنای 

( شده  syavaspaمعنای اسب نر است و قابل تصور است که چرا نام او سیاهسپ )به

( ساخته شده است. سیاوش در  varsan( بلکه از )aspaاسپ )  است، یعنی نه از واژه 

آغاز اسپ و سپس سوار است و جنبة صرفاً تحولی از اسپ به سوار، از سوار به شاه و از  

 (.332و333:  1393نژاد، شاه به خداست )معرک 

های زمانی و داستانی، به گفته، برحسب ضرورت عناصر پیش   بخش قابل توجهی از

رمان   در  گوناگون  و صور  ردیابی    سووشوندرجات  از  نشانه   واکاوی .  است قابل  هایی 

ای و بینامتنی این  که حاکی از ارتباط بینانشانه  سووشونحضور این عناصر در متن  

   تر نمایان خواهد کرد.این مهم را بهینهسیاوش است  ۀ رمان با اسطور 

در انتخاب    و داستان سیاوش  شاهنامههای آشکار توجه دانشور به  نشانه   نخستین

)نام زنِ پدر یوسف(   )نام پسر یوسف( و سودابه  تشابه مشخص است.  اسامی: خسرو 

  یوسف)شبرنگ بهزاد( و انتخاب نام    سیاوش)سحر( با نام اسب  خسرو  معنایی نام اسب  
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سیاوش داستان  همانند  نیز  او  داستان  که  رمان  اصلی  قهرمان  حیات  ،  برای  حکایت 

 گذارد.  دوباره است، بر این رویکرد محوری تأکید می 

یوسف برادرهای  در چاه می  پیامبر  مطابق کتاب مقدس،  را    یوسفاما    ،اندازنداو 

 ،در چاه رفتن یوسف  چنانچه  رسد.بلکه به عزیزی مصر می  یافتهتنها از چاه رهایی  نه

  ،قدرت رسیدنش در مصر  نماد ورود او به جهان مردگان تعبیر و برآمدنش از چاه و به

ت او  مجدد  حیات  مدلولشودویل  أنماد  بینا  ،  و  بینامتنی  حضور  برای  آشکاری  های 

(، 269:  1377بهار ) .  آمده استدست  هب  سووشونسیاوش در رمان    ای اسطورهنشانه

،  برادرها. ... داستان نمادین مرگ و حیات مجدد است حکایت یوسفنیز معتقد است » 

مدنش از  آ اندازند. در چاه رفتن یوسف، ورود به جهان مردگان و بر یوسف را در چاه می

 «.ستاوچاه و به قدرت رسیدنش در مصر، حیات مجدد 

طبیعت   نماد زایش دوباره  مقدس  کتابو   شاهنامهبدون شک این دو شخصیت در 

  سووشوندیگر میان زندگی یوسف رمان  آشکار  و زندگی پس از مرگ هستند. شباهت  

شوند.  مورد اتهام واقع می  سوی زنِ پدر  ها از آن   ی دو  سیاوش اسطوره این است که هر  و

ذیل قابل  به شرح    سووشونسیاوش و رمان    ای اسطوره نشانهبه این ترتیب، روابط بینا 

 خوانش است. 

مضمون  -3-1 و  لفظی  اسطور حضور  عناصر  رمان    هشناختی  در  سیاوش 

 سووشون 

 تهمت تمایل جنسی به زنِ پدر    ـ  الف

ظاهر    او درشود.  مطرح می   ،ای کوتاه از زبان سودابه، زنِ پدر یوسفاین مسئله در اشاره 

هایش را خرج )او( کرده  دارایی   ةهم» یوسف(    آقا )پدرای هندی بوده که حاجرقاصه 

و    نشدهای به میل یوسف به این زن  البته در اینجا اشاره   ،(25  :1348،  دانشور)  « است

 .استتشابه لفظی محدود  در سطح ارتباط بینامتنی رمان با اسطوره

 زدایی:  زایی و قحطی برکت ة مسئل ـ   ب

غیر مستقیم بیان    زایی به شکلی نمادین وبرکت   رویش و  ةسیاوش مسئل  ۀاسطور  در

زدایی از طریق  طبیعت و قحطی   ۀ. خویشکاری و نقش قهرمان در زایش دوبارشده است

اسطوره،    گر این امر است. در ضمنهیئت گیاه فرسیاوشان بیان  در  سیاوشرویش مجدد  

گیاه    کند.را بازگو می   یک خدای گیاهی  ۀتولد دوبارش،  شناختی در ژرف ساخت معنا 

همان آغاز، حساسیت    از  نیز  سووشونبرکت و فراوانی است. در رمان    خود نمادی از

آن روز عقد کنان » :  شودمییان  بیوسف نسبت به نان )گندم( و کمبود آن در شهر  

حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن  
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بود ندیده  افتاد، گفت:  … وقت هیچ کس  نان  به  تا چشمش    ها! چطور گوساله  یوسف 

میرغضب  می دست  را  وشان  شده  حرام  نعمتی  چه  در  بوسند!  هم  موقعی!   آن    «چه 

برادر   مخالفت(.  6و7:  1348دانشور،  ) درخواست  با  کاکاش،» یوسف  بر «،  خان  مبنی 

انگلیسی  به  غله  خویشکاریست ها  فروش  این  از  دیگری  این 16  :)همان  وجه  اوج   .)

خویشکاری آنجاست که یوسف، درست پیش از مرگ، با دست خویش مهر و موم انبارها  

( و سرانجام، 248  :کند )همانها تقسیم میخرما را میان دهاتی  و  بنشنآرد،    شکسته،را  

ها  ها و امتناع از فروختن آن به انگلیسیسر تقسیم گندم میان دهاتی   جان خود را بر

  ، با حضرت یوسف وسووشوناین ویژگی رفتاری، یوسف    در  (.250  :همان)   گذاردمی

  .یابدمی ارتباط بینامتنی مشهودی  نیز مصر  ةتلاش او برای مقابله با قحطی هفت سال

  تولد دوباره:  ـ ج

 زمین:  ازطریق رویش گیاه از محل ریختن خون سیاوش بر. 1

ایرانیانسیاوش   زندگیاسطوره» به    برای  و  مرگ  که  » و    « ی  کردن  بهار  و  پژمردن 

آیین نمونه در  داردهایی  هم  دیگر  میهای  تبدیل  )حصوری،  «،  (؛  44:  1378شود 

ای های مختلف هنری بازتولید شده، »در هر دوره هایی که به دفعات، در حوزهنمونه

شدن متولد و با تکرار شدن زندگی کرده  با الگو  … رنگ و لعاب زمانة خودش را گرفته 

به   و  آن است  از  نامورمطلق  میاندیشة  بهها  اسطورهتوان  کرد«  _عنوان  یاد  متن 

خزان کامل )مرگ سیاوش( و بهار  اسطوره سیاوش، » (. در  325:  1393نژاد،  )معرک 

و نیز رفتن سیاوش به درون آتش )به نشانه خزان( و زنده    پس از آن )تولد کیخسرو(

    (.44: 1378« )حصوری، شودبیرون آمدن او )به نشانه بهار( دیده می 

 در شرح ماجرای کشته شدن سیاوش آمده است: شاهنامه در  
 رنگونااد ساا که آن طشت شاابدانج           ز خون  همانگه    برآمد   گیاهی »

 برست   چون آن که   داند که ایزد جااز       باارست خااون نٱاهی از  ابساعت گی 

 انااوشاااسی  ی خوناهم ونی ااکه خ     انااات نشاونان کناا م مااا را دهااگی

 «که هست آن گیا اصلش از خون اوی     زوی آت اا ق را هساااایده خلاابسی ف

  ( 142: 1379)فردوسی، 

آمده(248  :1348)  سووشون  در می»   :است  ،  میزری  که  نعش  دانست  خواهند 

آب حو  را خواهند    دانست همین شبانه، زیرحو ِ باغ بشویند. می  شوهرش را در

ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد شوهرش را شسته  به باغچه کشید و آب حو  را  

بیند  . او در خواب می« ها را آبیاری خواهد کرد های خشک را پاک کرده، درخت و خون

و  » که   روییده  باغشان  در  عجیبی  آب غلام  درخت  دارد خونبا  پای ،  پاش کوچکی، 
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( و در پایان کتاب نیز، خبرنگار ایرلندی، مک ماهون که 252  :)همان  « ریزد درخت می 

است، برای   زری و    یوسفدر مبارزه با دشمن واحد، یعنی انگلستان، همدرد و دوست  

برایش مینامه  زری تسلی خاطر   در خانه » نویسد:  ای  نکن خواهرم.  ات درختی  گریه 

سرزمینت و باد پیغام هر    هایی در شهرت و بسیار درختان دردرخت   خواهد رویید و 

ها از باد خواهند پرسید: در راه که  درخت را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت

 . (304 :)همان « آمدی سحر را ندیدی؟می

 ازطریق تولد فرزند پسر: . 1

 تولد کیخسرو آمده است: ۀفردوسی، دربار شاهنامهدر  
  رغ و دام و دده اادرون ماابخواب ان         دهاارگون ماه پنهان شااای قیااشب»

 ابای زآفت ااروختار افاه شمعی بااک       خواباران بااالار پیااااچنان دید س

 تااا د نشساایاانش ی اات اااواز گفااب       دستاع تیغی باادان شمااوش باسی

 ن اااد کااکی یای ی اا ام گیتاارجااز ف       ناارآزاد ک ان سااازاین خواب نوشی

 «روست ااااااه کیخس ااازادن ش باش       و استاجشن ن آئین و واااکه روز ن

  ( 143: 1379)فردوسی، 

اساطیر   به » در  نباتی  خدای  بازگشت  کیخسروایران،  سیاوش  می   در  صورت  آید. 

برمی می فرزندش کیخسرو  بعد،  استقلال می  گردد ومیرد و  و  و نعمت  و  برکت  آورد 

،  سووشوندر رمان    ،(266:  1377)بهار،    « برد افراسیاب را که دیو خشکی است از بین می 

نام خسرو که اگرچه در رویدادهای رمان نقش چندانی ندارد  پسری دارد به، نیز یوسف

جای    خسرو  آینده  که در  رمان حکایت از این داردها در  نشانه   .اما وجود مؤثری دارد

  ، کین پدر را خواهد ستاند. شاهنامه و به رسم  کیخسرو مانند پدر را خواهد گرفت و به 

با  از  یوسف خود  شهادت  از  گویی  رمان  اوایل  است  همان  خسرو    و  خبر  به  خطاب 

( و در  248  :1348،  دانشور)  « پسرم، اگر من نتوانستم تو خواهی توانست» گوید:  می

داستان به نام   های مثبت، یکی از شخصیتیوسفاواخر رمان نیز، پس از کشته شدن  

عبدالله  می دکتر  زری  به  خطاب  می »گوید:  خان،  پسر تبریک  باهوشی    گویم.  این  به 

 . (282 :)همان « تواند جای پدر را برای شما بگیردمی

 ارتباط بینافرهنگی با توتم اسب:   -د

اند که سیاوش نام اسب بوده و  ای، بنابر شواهدی متقن آورده های اسطوره در پژوهش 

آیین تدفین مردگان بارزتر است، به اعتقادی توتمیک    از آنجا که آثار آن مخصوصاً در 

، نام اسب سیاوش شبرنگ بهزاد است و  شاهنامه در  ،(29:  1378تعلق دارد )حصوری، 

چنانچه گفته شد به یاری همین اسب است که سیاوش از آزمون آتش سربلند بیرون 
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ازمی این اسب، پس  نیز   سووشونرسد. در رمان  مرگ سیاوش به کیخسرو می   آید. 

آن با نام نمادین    مادیانی دارد که کره ،  . یوسف، قهرمان رماندپر رنگ دار  ی اسب حضور

اختیار  سحر،   خسرودر  او  مفاهیم    « سحر» .  ستپسر  تداعی  بر  و   ی« روشنای» علاوه 

و  ،  « پیروزی »  می تیرگی  متبادر  ذهن  به  نیز  را  شدت  بهسحر  و  خسرو  کند.  سیاهی 

،  خان کاکاکه عمة خسرو، زمانی که  اثبات آن همین بس    اند و دریکدیگر وابستهبه

فروخته  بر    برادر خود  پیغام دختر حاکم مبنی  با  به خان حاکم،  و سرسپردۀ یوسف 

خسرو با ناراحتی به  ةعمآید، اش به سحر و تقاضای خرید آن به خانة یوسف میعلاقه

(  57  :1348،  دانشور)  « شما نگفتی جان این پسر هست و جان این اسب؟»   گوید:می   او

نیز،  و   نهایت  از  در  بعد  اسب،  است،  دوسویه  دو،  این  میان  دلبستگی  که  آنجایی  از 

 .(144 :)همان گرددترساندن دختر حاکم، نزد صاحب خود بازمی 

سیاوش، نماد اسب    ۀبا اسطور  سووشونو بینافرهنگی رمان    بینامتنی  ة اما آنچه رابط

کند، چگونگی اجرای مراسم تشییع  را تشدید می  ایرانیانهای سوگواری  سیاه و آیین 

های عزاداری شیعیان در ماه  آیین   سیاوش وپیکر یوسف و شباهت آن با آیین سوگ

اند که مغان بخارا در هر نوروز پیش از طلوع های تاریخی آورده در روایت محرم است.  

کردند که  آفتاب برای سیاوش یک خروس قربانی و برای او مراسم سوگواری برگزار می

کنندگان در  (. شرکت 334:  1393نژاد،  شود )معرک یاد می  گریستن مغاناز آن به نام  

پرداختند.  کردند و با چنین همانندی به مراسم عزا می تن میاین آیین، »لباس سیاه به 

از جهان مردگان بوده است« )همان(. در این مراسم،   رنگ سیاه، نمایشی از بازگشت وی 

زدن بر خود، یادآور مرگ خدای نباتی است که با برپایی  انگیز و زخم های غم»نمایش

در آیین سوگ سیاوش    (.335مراسم آیینی خدای برکت بخشنده همراه است« )همان:  

به آن کتل    وآرایند  اسب شهید را می  نیز   های سوگواری مربوط به ماه محرمو آیین 

می وبستن  بر  گویند  بزرگی  سیاه  می  دستمال  اسب  )حصوری،گردن    :1378  بندند 

،  آویزندگردن اسب می  را از  هاکه معمولاً آن نیز  کمربند    چکمه و،  همراهی سلاح.  (115

نیز درست مشابه همین مراسم    سووشوندر  ؛  آیین استو  مراسم    هر دومشابه  از اجزای  

سر زین را با    تا  سر  مادیان را کتل بسته بودند.»   شود:یوسف اجرا می  ۀ در تشیع جناز

تفنگش را حمایل گردن مادیان   کلاه یوسف را روی کتل و  سیاه پوشانده بودند.  ة پارچ

 . (296:  1348، دانشور) « بودند آویخته

های  فرهنگی در متن )سووشون( و متنبا مرور بر آنچه گذشت کاربست ارتباط بینا 

حامل بخشی از این مهم  1پیشین قابل تأمل و نیز نقشی کاربردی دارد. جدول شماره

مؤلفه  زمینه  بینامتنی  در  روایت  سووشونهای  نوع، و  تحلیل  اساس  بر  مذهبی،  های 
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های پیشین باورمندانه و مذهبی،  و متن   گونه، ارتباط و حضور عناصر بینامتنی در متن 

 با در نظرگیری بینامتنیت نزد ژنی است:

شماره مؤلفه1جدول  بینامتنیت:  با روایت  و  "سووشون"رمان    های  مذهبی  های 

 تأکید بر تحلیل ارتباط بینامتنیتی ژنی    مأخذ: نگارنده. 

 ردیف 
ارتباط  مؤلفه بینامتنی های روایت مذهبیمؤلفه سووشون  گونه  و  سطح 

 بینامتنی

1 
 صریح و در سطح نام شخصیت یوسف پیامبر  یوسف 

 مستقیم

2 

آزمایش یوسف با تطمیع ثروت،  

مرام و عقیده سیاسی اجتماعی و  

 هاسختی

سختی  با  یوسف  ها، آزمایش 

تهمت دسیسه تنگناها،  ها، ها، 

 هابغض و کینه

 آزمایش و سختی 

 شخصیت مرد

 مضمون و محتوا 

 غیر مستقیم

3 

بیرون آمدن سربلند و عزتمندانه 

 ها  یوسف از مشکلات و آزمون

 یوسف پیامبر 

 داستان چاه و عزت میان مردم 

دشواری بعد  برای عزت  ها 

مرد   اصلی  شخصیت 

 داستان 

 در مضمون و محتوا 

 غیر مستقیم

4 

 انبار غلات و آذوقه 

 تقسیم میان مردم و نجاتشان 

 توسط یوسفدر قحطی 

 انبار غلات و آذوقه 

 تقسیم میان مردم و نجاتشان 

 توسط یوسف پیامبر در قحطی 

 حضور صریح و در سطح قهرمان در نقش منجی 

 مستقیم  

5 
 گرفتاری و گذر از چاه آب   مرگ و گذر از آب یوسف

 یوسف پیامبر 

عزتمندی  دوباره،  حیات 

 جاودانگی

 حضور در مضمون و محتوا

 غیر مستقیم

6 

 اسب یوسف در مسیر حضور 

 زندگی، مرگ و جاودانگی

در   اسب  بینافرهنگی  حضور 

سوگ   و  باستان  ایران  مراسم 

 شیعیان

 پیوستگی با توتم اسب 

 

 حضور در معنا و مضمون

 مستقیم

7 
 آیین سوگ مذهبی و شیعیان آیین سووشون  

 

 روابط بینافرهنگی 

 آیین سوگ قهرمان 

 حضور در سطح و صریح

 مستقیم

8 
 حضور صریح و در سطح جنسیت مذکر قهرمان  یوسف پیامبر و امام حسین)ع(   یوسف قهرمان داستان  

 مستقیم

9 

شجاع،  امام حسین )ع(   یوسف سووشون  قهرمان  مرگ 

 مظلوم 

 بر حق و حقانیت  

 در انتهای داستان 

 حضور صریح و در سطح

 مستقیم

10 

 مرگ و رستاخیز 

 یوسف 

 باور شیعه 

داستان   امام  در  شهادت 

 حسین)ع( 

 حی و جاودانگی 

 حق و حقانیت  

 

 حضور در معنا و مضمون

 غیر مستقیم

11 

 باقی ماندن خسرو 

 پس از مرگ یوسف 

 باقی ماندن حضرت سجاد)ع( 

امام   شهادت  داستان  در 

 حسین)ع( 

و  مرگ  از  بعد  نسل  بقای 

رهرو در مسیر خیر، حسن،  

 شجاعت و حقانیت 

 حضور در معنا و مضمون

 مستقیمغیر 

12 
 حضور بینافرهنگی در محتوا  کرامت و ارج است ذوالجناح نام اسب امام حسین)ع(  سحر نام اسب یوسف 

 غیر مستقیم

13 

 نقش و حضور اسب

 در حیات، طول زندگی، مرگ

 و پس از مرگ یوسف 

 نقش و حضور اسب

 در حیات، طول زندگی، مرگ

 و پس از مرگ امام حسین)ع( 

 نقش و حضور اسب

و   نمادین 

 اجتماعی _فرهنگی

حضور بینافرهنگی در سطح 

 محتوا، مضمون

 غیر مستقیم
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14 
 حضور در محتوا و مضمون نقش نمادین و باورمندانه  های مذهبیدرختان در روایت درختان در سووشون 

 غیر مستقیم

15 
 مرگ یوسف بر سر  

 اعتقاد به حق و راستین

 مرگ امام حسین)ع( 

 راستین بر سر اعتقاد 

مرز   تا  قدغن  خم  سر 

 شهادت

 حضور در محتوا و مضمون

 غیر مستقیم

 

رمان   بینامتنیت  نوع  و  گونه  تحلیل سطح،  انجام شده  واکاوی  اساس    سووشونبا  بر 

ارزیابی مناسبات    1نظریه بینامتنیت ژنی اکنون کار دشواری نخواهد بود. نمودار شماره

 کند.این حضور بینامتنی را به وضوح نمایان می
 

 سووشون : تحلیل سطح، گونه و نوع بینامتنیت در رمان 1نمودار شماره

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 « مرد  و    مار » در  مربوط به هبوط  ت  ابینامتنی ضعیف اسطوره و روای   حضور   –   2

 مرد    و    داستان مار   خلاصه  -1-2

شود. او در راه  که شخصیت اصلی است روایت می   نسریندیدگاه  از    مرد  و  مارداستان  

همسر    نسرین.  یمشوبه مشهد است. در جریان این سفر با افکار او آشنا میزیارتی  سفر  

فهمیم که انور نازاست.  بعدها میفرانسه است.    است که تحصیل کرده   انورمردی به نام  

کنند. مسئله اصلی نسرین نداشتن  باغ بزرگ و فردوس مانند انور زندگی می  ها درآن

فرزند است و برای حل همین معضل است که راهی مشهد شده است. نسرین، برای 

بین راه، با زنی کولی   خانهقهوه   شود. درمی   محشوربا مردم عادی    اولین بار در این سفر

زن نسرین در آرزوی فرزند است.  که    دانداز راز دل او آگاه است. او میشود که  می   آشنا

 گونه حضور بینامتنی

 فرهنگی
 

 مستقیم غ.مستقیم

 

 نوع بینامتنیت

 خواندنی قوی
 

 سطح حضور بینامتنی

 

 محتوا مضمون معنا لفظ

 

 روابط بینامتنی سووشون

 نوع سطح، گونه و

.نگارنده :مأخذ  
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  ها را از غارهایی جمع کرده که درکند آندهد و ادعا می ای گیاهی می به او تودهکولی،  

 آموزد. استعمال گیاه را به نسرین می  ۀشیوزن کولی، کند. نوعی مار زندگی می  جاآن

بیند، دارو  آسمان می   هلال ماه را در که  در شبی  گشته و  نسرین از سفر زیارتی باز

استعمال می  احساس میرا  از مدتی  بعد  استباردار شدکند که  کند.  اما وضعیت  ه   .

در به  جنین  طبیعی  چندان  نمیشکمش،  به  با  رسد.نظر  انور،  دکترهمسرش    سراغ 

انجام می  رود.می با دکتر که به زبان فرانسه  گیرد،  نسرین از گفت و گوی همسرش 

قفسی    انوربرد.  شود. روز زایمان، همسرش او را به بیمارستان می متوجه نگرانی انور می 

او  ةرا هم که ساخت  انجام می آورده استست به همراه  دست خود  شود ولی  . زایمان 

تابی نسرین بی  کند که بچه مرده به دنیا آمده است.خبری از بچه نیست. انور ادعا می

  را آنگوید که  به او میدر مورد مار  دهد و بعد  دلداری میرا  کند اما همسرش او  می

مرحله جدید    و  گشته همراه شوهرش به خانه باز. نسرین بهخریده استمطالعه    برای 

از قفس    بالاجبار ،  از چندی بعد  ، اما  قفس است  شود. مار ابتدا درشان آغاز میزندگی 

بلعد. مشهدی علی، باغبان مهربان شود و رفته رفته تمامی حیوانات باغ را می آزاد می 

گیاهان باغ نیز به تدریج پژمرده    ها و گل  کند.را ترک می   بخاطر همین مار باغ خانه نیز  

  دهد. آن نشان میشوند. نسرین از مار متنفر است اما انور توجه زیادی به  و نابود می

نمی  مارِنسرین که  این  انور میمرگ  داند  از  اوست،  فرزند  باغ  خواهد که آنآور  به  را 

انور   بفرستد.  میابتدا  وحش  میمخالفت  نسرین  نظر  تسلیم  نهایت  در  اما  شود. کند 

تازه می  با رفتن مار  نسرین به فکرنفسی  باغ    کند و  به  بازگرداندن طراوت و زندگی 

 و دوباره به زندگی آرام گذشته بازگردد.   ردهافتد. او قصد دارد باغ را آباد کمی

 مرد و  مار های مذهبی در  حضور بینامتنی روایت -2-2

و  مضمونی    ،اجزای ساختاری   بخش اعظم  که  سووشونبرخلاف    ،در این داستاندانشور  

بینامتنی  مفهومی از حضور  بودبهره اش  و کلامی  مند  عناصر صوری  برخی  از  ، صرفاً 

  و   مار در نگارش  برای دانشور،  است.    بهره گرفتهاخراج آدم از بهشت    مربوط بهروایت  
  ی ای صوری برای خلق داستانهبوط آدم و حوا صرفاً بهانه های مربوط به  روایت ،  مرد

و روایات متون مقدس، زایندگی    در مخالفت با اسطوره  دبوده است تا از طریق آن بتوان

و داستان آفرینش به مرد    ه اعتبار از پیش اعطا شده در اسطور  و بدهد  به زن نسبت  را  

را از او باز ستاند. در پایان داستان هم این نسرین، زن داستان است که زندگی را دوباره  

دانستم. آن اولش خودم می   از»   گرداند تا ثابت کند که :باغ بهشت واقعی خود بازمیبه  

کارهایتان مال    ةها و همحرف   ةخودت مومیایی شده بود. اصلاً هم  رحل هم به قرا  راه
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  « حالی مرد؟قدر بی عهد دقیانوس است. چشم در چشم انور دوخت و افزود: چرا این

 (. 180: 1359، دانشور)

بهره گرفته  الگویی  کهنو  ای  اسطوره   های ، دانشور از روایت سووشوننگارش   اگر در

ای بر زمین، صرفاً بهانه هبوط انسان ۀروایت کتاب مقدس درباراما،  مرد و مار است در

  در،  داستان،  سووشون  اگر در،  عبارت دیگرریزی طرح داستانی بوده است. بهبرای پی

، این وابستگی و  مرد  و  مار  در،  سیاوش مدیون است  ۀبه اسطور،  زیرساخت مفاهیم خود

اثبات    برد. درنمی   زیرساختی راه  ۀبه حوز  رود و روساخت فراتر نمی   ۀمحدود  از،  ارتباط

از مفهوم هبوط    (،213:  1، ج1374)  طباطبائی  علامه  این مهم کافی است به تفسیر

به زندگی پر    ورود  و استقرار در زمین و  معنای خروج از بهشتبه  هبوط»   :شودتوجه  

قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الار  مستقر و  ی:  مشقت دنیاست. ظاهر آیه 
، این  منها تخرجون  قال فیها تحیون و فیها تموتون وی بعد ازآن:  و آیه  متاع الی حین

هبوط با حیات قبل از هبوط )زندگی در بهشت( فرق دارد.    حیات بعد از  ۀاست که نحو

این زندگی همراه با مشقت و سختی است، اما زندگی در بهشت یک زندگی آسمانی 

  مار« و این درحالی است که در  ه که درآن گرسنگی و تشنگی و سختی نبوده استبود
و بهشتمرد  و زیبایی  نسرین ، سرسبزی،  بلکه  داستان،  یعنی مرد  انور  نه  را،  گونگی 

 گرداند. دوباره به باغ باز می

نسرین )حوا( و    ، عناصری نظیر باغ )بهشت(، مار )شیطان( و یک زن:مرد  و   ماردر  

شود، بهشت و ماجرای هبوط آدم و حوا از  مرد: انور )آدم( و توصیفی که از باغ می یک 

چیز  بهشت، ناگهان جان گرفت. همه باغ زیر آفتاب اواخر اردی » کند:  بهشت را تداعی می

  کرد خدا همین الان دنیا را آفریده و حالا در تازه پدیدار شد که خیال می   و  آنقدر تر

آسمان آنقدر شفاف و آبی روشن بود که گفتی   … کندآسمان گرفته نشسته و تماشا می

خواستند مشورت کنند  می  دعوت داشتند. انگار  هافرشته   ةانگار هم  … خدا مهمان داشت

به را  آدم  بیافرینندکه  باغ بهشت   .(167و168  :1359،  دانشور)  « چه صورتی  این  اما 

 شود و این ویرانی حاصل حضور مار است: ای تبدیل میمانند، بعد از چندی به ویرانه 

ای خوابید که یا پرنده خوابید و وقتی میزد و میمار زیر درخت گردو چنبره می ،  گاه» 

بی  بودرا  کرده  خزنده  جان  یا  بودو  بلعیده  را  و    و  ای  بود  زده  حلقه  درختی  دور  یا 

از هبوط آدم و  اگرچه عنصر محوری روایت سامی    .(176  :)همان  « خشکانیده بودش

مار اساساً    ؛ تری یافته استحضور پررنگ   ، مارمرد  و  مارهم مار است اما در داستان  حوا  

هم نماد باروری است و   .دارد  منفی و هم مثبت  ةیک نماد دوسویه است که هم جنب

صفات   توان باروری با ماه نیز وجه اشتراک نزدیکی دارد.  هم نماد مرگ است. مار در

این جانور زمینی که از مقتضیات سرنوشت قمری اوست، وجه    ۀ ن کنندبارور و آبست
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:  1373)  الیاده  به گفته   است که گاه کاملاً با ماه همانند شده است.  اشتراک ماه و مار

شود. شان همبستر میبعضی اقوام معتقدند که ماه به هیئت مار با دختران یا زنان(،  51

( در  381:  1386چنانچه یاحقی )از سوی دیگر، مار نماد مرگ و نحسی و شومی است.  

، نقش توراتدر  .  مار با ابلیس در اغوای آدم همکاری کرداین مورد معتقد است که  

گر است.  آلود مار بیشتر از روایات اسلامی نمود دارد چراکه در اینجا مار وسوسه گناه 

می تلقی  بهشت  از  هبوط  اصلی  مسئول  مار  تقریباً  بنابراین  شوم  تلقی  این  و  شود 

از    ة راج انسان از بهشت به منزلاز آنجا که اخ  .(61:  1373  ،شمول است )مونیکجهان

دست دادن جاودانگی و پذیرش مرگ است، مار با مرگ نیز پیوند دارد. در سانسکریت، 

( به  mairya)  مئریای اوستایی  معنای میراننده و کشنده است. با کلمهبه» این کلمه  

فارسی باستان    ( اوستایی و mar)  مر   ةریش   کننده یکی است، ازمعنای زیانکار و تباه 

لغوی   ةمار از نظر ریش  بنابراین در فارسی، واژه   .(239:  1372)طاووسی،    « معنی مردنبه

 .شودمحسوب می و نمادی از مرگ بوده نیز با مردن مرتبط

  تا شود که دانشور سعی داشته  معلوم می  مرد  و  ماربا توجه به روند روایدادها در  

را  خود از آن   و دیگر گونه خوانش معاصر  ،  به داستان هبوطصوری  ضمن رجوع بینامتنی  

بارت )دست بدهد  به تعبیر،  به  باورها و سنت14:  1394و  از  با فاصله گرفتن  های  (، 

های خواننده، تا حد ممکن، به یک متن نوشتاری نهادینه شده و به چالش کشیدن انگاره 

تأویل  یابدقابل  دست  خواننده  سوی  از  متعدد  ضمن  مرد  و  مار در    .های  نویسنده،   ،

و  بهره روایی  اهداف  حوا،  و  آدم  هبوط  داستان  صوری  عناصر  از  بینامتنی  گیری 

. البته در روایت دانشور نیز، به تبعیت از روایات  کندخود را تعقیب می  شناختی ویژه معنا

جانوران را    ة کند، همسامی، مار همچنان نماد ویرانی و مرگ است. او باغ را نابود می

، اما این باغ دوباره و به  کندبهشت زندگی نسرین و انور را ویران می ،  نوعیکشد و به می

 یابد. نسرین و تلاش او، صورت بهشتی خود را بازمی  اراده 
های مذهبی، نوع، گونه، ارتباط و حضور و روایت  مار و مردهای بینامتنی  به مؤلفه  2جدول شماره     

 های پیشین، با در نظرگیری بینامتنیت نزد ژنی، اشاره دارد:و متن عناصر بینامتنی در متن
 های مذهبی با تأکید بر تحلیل ارتباط بینامتنیتی ژنی    مأخذ: نگارنده.روایت  و  »مار و مرد«   داستان  های بینامتنیت : مؤلفه2جدول شماره

 ردیف 
روایت  مار و مرد  پیشین  متن 

 مذهبی 

گونه  عنصر بینامتنی در متن پیشین و  سطح  حضور،  نوع 

 بینامتنی

1 
 غیر صریح و در مضمون باغ بهشت؛ فردوس  روایت قرآن کریم  گونه باغ و زیستگاه بهشت

 غیر مستقیم

2 

 تخم مار؛ مار؛  

 عامل نابودی و تخریب 

 کتب مقدس

سامی   داستان  روایت 

 آدم و حوا

 هبوط  

 نماد و عنصر شیطان و فریب 

 عامل رانده شدن از بهشت

 مضمون و محتوا 

 غیر مستقیم



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     96
 

3 

 زن؛ 

 شخصیت اصلی؛ نسرین؛  

 

 قرآن کریم

و  آفرینش  روایت 

 هبوط 

 عنصر هبوط در روایت آفرینش؛ 

 نماد حوا؛ محرک 

 در مضمون و محتوا 

 غیر مستقیم

4 

 مرد؛ 

 انور؛شخصیت مکمل؛ 

 قرآن کریم

و  آفرینش  روایت 

 هبوط 

 عنصر هبوط در روایت آفرینش؛ 

 نماد آدم؛ پیرو و تحریک شونده 

 غیر صریح و در مضمون

 غیر مستقیم 

5 

 زایش زن؛ تولد مار؛ هلال ماه

 نازایی انور 

 زدایی زایش و حیاتاسطوره

 کتاب مقدس

 اساطیر مذهبی

و   زایش  نماد  ماه؛  مار؛  مرد؛ 

 باروری 

کتب   و  مذهبی  روایات  در 

 مذهبی سامی، ایرانی و هندو  

 حضور در مضمون و محتوا

 غیر مستقیم

6 

 تسلیم شدن انور به خواست نسرین 

 تبلور حیات، باغ و بهشت

 زدایی اسطوره

 متن و فرهنگ کهن_از اسطوره

 کتب مقدس

اساطیر   

 مذهبی _فرهنگی

 

 مرد؛ قهرمان؛ 

 نماد اراده، تصمیم و عمل

 در معنا و مضمونحضور 

 غیر مستقیم و غیر صریح

7 

 دشواری زندگی؛ 

 تخریب باغ بهشت با حضور مار  

 کتب مقدس  

 روایت هبوط  

 عدم جاودانگی و میرا شدگی 

 با هبوط و رانده شدن از بهشت 

بی نابودی،  نظمی،  دشواری، 

 مرگ 

 غیر صریح و غیر صوری

 غیر مستقیم

8 

 اخراج از بهشت 

 حیات دوباره زندگی در دنیا و 

 زنده شدن و بازگشت حیات؛ بازساخت باغ 

 مرگ و رستاخیز 

 

 روایت کتب مقدس

 روایت آفرینش؛

 هبوط آدم و حوا؛

 روایت یوسف پیامبر 

 متن _مضمون اسطوره

 مرگ و رستاخیز 

 تولد دوباره 

و  جاودانگی/مرگ  و  حی 

 رستاخیز 

 

 حضور غیر صریح در معنا

 غیر مستقیم

9 

 نسبت مولد زن 

 مذهبی _های اسطورهزدایی روایتاسطوره

 های آفرینش روایت

 و

 مذهبی _اسطوره 

 حضور در معنا و مضمون مولد مرد 

 غیر مستقیم

10 

 در پیرنگ ساختاری رمان؛

مشقت  زندگی  بهشت؛  از  خروج  بار  شروع؛ 

 زمین 

خودساخته   بهشت  آرام؛  زندگی  پایان؛ 

 زمینی 

 قرآن 

 کتب مقدس  

 

 حضور در محتوا، مضمون های هبوط روایت

 غیر مستقیم

11 

 درختان باغ؛ 

 قبل مار؛ جاودانگی؛  

 نماد درختان و زیستگاه بهشتی 

 بعد مار؛ فناپذیر؛ 

 نماد درختان و زیستگاه زمینی

 

 کتب مقدس

 های مذهبیروایت

 نقش نمادین و باورمندانه 

 درختان بهشت؛  

 درختان مقدس؛

 گیاه و درختان جاودانگی

 صریح در مضمونحضور غیر 

 غیر مستقیم

12 

 بخش؛ منجی؛ قهرمانزن؛ حیات 

اراده، تصمیم و نجات حیات بهشتی توسط  

اسطوره فرهنگی،  زن  مذهبی،  زدایی 

 ای اسطوره

های  روایت

 ای اسطوره_فرهنگ

 کتب مقدس؛  

 یوسف پیامبر 

 حضور در محتوا و مضمون حضور منجی و قهرمان مرد 

 غیر مستقیم

13 

زندگی آرام، نظم، برهم خوردن نظم، در دام  

تصمیم،   سختی،  عذاب،  گرفتاری،  افتادن، 

 های روایت

فرهنگی،  مذهبی، 

 ای؛  اسطوره

در  گذر از دشواری و حیات با عزت  و  صریح  غیر  حضور 

 مضمون

 غیر مستقیم
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با  و  آرام  زندگی  نظم،  نجات،  عمل،  اراده، 

 عزت  

 روایت یوسف پیامبر 

14 

رو، گرفتار در  ابتدا؛ ناامید، مطیع، دنبالهزن؛  

خرافه شده،  تعریف  منفعل،  نقش  گرا، 

 گرا، مستأصل و منفعل سنت

نگر، فعال، متفکر،  زن؛ پایان؛ امیدوار، آینده

گر، روشنفکر، مصمم، منجی، قهرمان، روشن

 مدرن، پیشرو 

 زداییِ  رمز زدایی و اسطوره

 اسطوره بینافرهنگی و مذهبی

مذهبی روایت های 

 فرهنگی _اسطوره

اسطوره مذهبی  _در  متن 

 فرهنگی 

 مرد؛ فعال، منجی، قهرمان 

کنار  منفعل،  مطیع،  زن؛ 

 قهرمان 

در  و  صریح  غیر  حضور 

 مضمون

 غیر مستقیم

15 

 مرد و مار؛ 

اراده،  نابود بی  منفعل،  نازا،  استیصال،  گرا، 

ایمن نا  هبوط، مستاصل،  موجب  گرا، 

 گرا سنت

 زداییزدایی و اسطورهرمز 

 اسطوره بینافرهنگی و مذهبی

 های  روایت

 کتب مقدس،  

مذهبی،  _اسطوره

 فرهنگی 

 

 مرد و مار؛

 نماد بینافرهنگی

 زایش و نوزایی 

در  و  صریح  غیر  حضور 

 مضمون

 غیر مستقیم

 

های چارچوب نظری و اطلاعات بدست آمده پژوهش، واکاوی سطح، گونه با تعمیم داده 

آشکار است. با گذر از این تحلیل، نوع    مرد  و   مار و نوع بینامتنیت از منظر ژنی در متن  

شود؛ با این  متن مؤثر بر خوانش آن گونه متن، از منظر بینامتنیت بارتی، نمایان می

بیانگر آنست که حضور بینامتنی در یک لایه متن چگونه   2توجه، مطالعه نمودار شماره

متن نوشتاری با بینامتنیت ضعیف را برساخته و مخاطب را طالب فعالیت   مرد و ماراز 

 کند.    در خوانش می
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مار و مرد : تحلیل سطح، گونه و نوع بینامتنیت در داستان 2نمودار شماره

 

 گونه حضور بینامتنی

 فرهنگی
 

 غ.صریح غ.مستقیم

 

 نوع بینامتنیت

 نوشتاری ضعیف
 

 سطح حضور بینامتنی

 

 محتوا مضمون معنا رویداد

 

 مار و مردروابط بینامتنی 

 نوع سطح، گونه و

.نگارنده :مأخذ  
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 گیرینتیجه 

بخش  دو  تطبیقی  بدست    مطالعه  را  پژوهش  موضوع  از  تأملی  قابل  اطلاعات  مقاله 

نشان از آن دارد که چگونه بینامتنیت قوی   3های جدول شمارهدهد. واکاوی ستونمی

باشد. حضور عناصر    سووشوندر   با یک متن خواندنی مواجه  تا مخاطب  منجر شده 

بر همان مبنا بوده است. بر اساس نظریه بارت،    سووشونبینامتنی، توسط مؤلف اثر، در  

را   ادامه نحوه جلب مخاطب  و در  نوع متن  بینامتنی است که  طریقه و گونه حضور 

مثابه  مخاطب منفعل و پذیرا را طلب کرده، که به  سووشونکند. در این راستا  تعیین می 

یک همراه، پذیرای مطلق خواست نویسنده باشد. این مهم در حضور بینامتنی آشنا،  

گونه حضور  شود. به واسطه این صریح و مستمر، از فرهنگ مخاطب در متن محقق می 

پنداری، به آستانه محرک احساساتی شدیدی انجامیده و مخاطب در  ذاتبینامتنی، هم 

شود. در واکاوی این تطبیق،  ای صرف تبدیل می کننده مواجهه منفعل تنها به مصرفاین  

حامل بینامتنیت ضعیف بوده که باعث آن است تا مخاطب    مرد  و  ماراما از سوی دیگر  

نشانه مثابه یک خوانش به و  بتواند سرنخ  رها  ذهنی  با  و  فعالانه  را  گر،  بینامتنی  های 

گر  کننده و برساختتا حد تولید   مرد  و  مارتحلیل و تأویل نماید. با این تفسیر مخاطب  

متن مجال خواهد داشت. تمام موارد مطرح شده در خوانش و آثار مزبور، متأثر از نوع، 

 ها بوده و معناپذیر خواهد شد.  شده در آن متن گونه و سطح حضور بینامتنی کاربردی 
 

 و تأثیر بر خوانش متن          مأخذ: نگارنده. مرد و مارو  سووشون: تطبیق روابط بینامتنی  3جدول شماره

نوع متن با آراء   نوع بینامتنیت با آراء ژنی  متن

 بارت

تأثیر حضور بینامتنی بر  

 مخاطب 

تأثیر بینامتنیت بر 

 خوانش

 مخاطب در نوع بینامتنیت 

هدایت   خواندنی _کلاسیک  قوی سووشون  طالب  ا  مستقیم 

 همراه

 مخاطب منفعل و  

 همراه

 کننده صرفبه مثابه مصرف 

طالب   نوشتاری _مدرن ضعیف مار و مرد  ا  مستقیم  غیر 

 گرخوانش

 گر فعال و  خوانش

 گربرساخت 

کننده متنبه مثابه تولید  
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تل:  لهلمیو و ریآرش کمانگ یها افسانه نی مشترک ب نی مضام  لیتحل

 ی قی مطالعه تطب کی

 1محمدرضا دبیرنیا

 دوسلدورف، آلمان نه،یها  شینریدانشگاه ها ،یقیتطب اتیادب  ی دکترا ی دانشجو

 2بیلی نسمیه قا 

 رانیتهران، ا ،یبهشت  دیدانشگاه شه ،یفارس اتیارشد زبان و ادب یآموخته کارشناسدانش

 

 چکیده 

و    لیدر تحل  ینقش مهم  ،یدر مطالعات ادب  ی انتقاد  ی کردیبه عنوان رو  یشناسمضمون

مستقل از    ،ی ااسطوره   ی ها پ ی. تکندیم  فایموضوعات مختلف در آثار گوناگون ا  قی تطب

جوامع عمل   یاجتماع  تی هو  ۀدهند عوامل متحدکننده و شکل  منزلةهر ملت، به    خیتار

 دهدیتل پرداخته و نشان م  لهلمیآرش و و  ی هاطوره اس  ی مطالعه به بررس  نی. اکنندیم

ا تفاوت اسطوره   نیکه  وجود  با  تار  یفرهنگ   ی هاها،  مشترک    ن ی مضام  ی دارا  ،یخی و 

 لهلمی. وباشندیم یجهان  ی هاو ارزش  ی مشترک بشر  هی روح انگریهستند که ب  ی اریبس

 یفارس  ات یبدر اد  ریو آرش کمانگ  سیملت سوئ   یبه نماد ناج  لریش  ةشنام یدر نما  تل

مل قهرمان  عنوان  م  یبه  اشوندیشناخته  بهره   نی.  با  مبان  ی ریگپژوهش    اتیادب  ی از 

 ی مضمون  ی هاها و تفاوت شباهت   سهیو مقا  لیبه تحل   ،یشناسمضمون   کردیو رو  ی قیتطب

تغ  نیا و  پرداخته  اسطوره  تباشباهت   رات،ییدو  و  بررسآن  ی هان یها  را  . کندمی  یها 

  ی تل دارا  لهلمیآرش و و  ،یخیو تار  یفرهنگ   ی هابا وجود تفاوت  دهدینشان م  جینتا

نمادها  تی هر دو شخص   و  هستند  یقابل توجه  یمضمون  ی هاشباهت  از    ییبه عنوان 

آثار    ن،یاند. همچنخود شناخته شده   ی هاو استقلال ملت   ی آزاد  ی مقاومت و تلاش برا

جنبهدر  شده  اقتباس  با  قبل  در  یراتییتغ  ،یبوم  ی هاارتباط  و    جاد یا  ی آثار  کرده 

  یقیتطب  اتیادب  یو بررس  لی مهم در تحل  یعنوان گاممطالعه به  نیاند. اشده  ی سازیبوم

  ی . بررسدیآی مهم جهان به شمار م ی هااسطوره  یسیو دگرد ی و فهم بهتر از تبارشناس

و فرهنگ    ات یها در ادبآن  گاهی تا نقش و جا  کندی دو اسطوره کمک م  ن یا  یتبارشناس

 شود.  دهیبهتر فهم یجهان

 .، اسطورهتل لهلمیو  ر،ی آرش کمانگ ،یشناسمضمون ،یقیتطب اتیادب :هاکلیدواژه 
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  مه . مقد1ّ

 . بیان مسئله1-1

بر فرهنگ و    ی اگسترده   راتیناپلئون تأث  ی هااز انقلاب فرانسه و جنگ   یتحولات ناش

باعث    هایدگرگون   نیمنجر شد. ا  ییاروپا  سم یونالیناس  تیاروپا داشت که به تقو  اتیادب

  شتر یب  ی که به تنوع و غنا  دیاروپا گرد  یمل   اتیدر ادب  پرستانههنیم  ی ها زه ی انگ  جادیا

  ه یروح   افتنیبه دنبال    یقی تطب  اتیرا شکل داد. ادب  یقی تطب  اتیو اساس ادب  دیانجام

بشر م   ی مشترک  ا  ی قلمروها  انیدر  و  است  بررس  نیمختلف  با  را    ن یمضام  ی مهم 

 (.4: 1397 وست،ی) کندی مختلف دنبال م یفرهنگ ی ها ها در بافت مشترک و تفاوت

ادب  نیا از مطالعات  ب  ،یرشته  ملل مختلف را کشف    اتیادب  نیروابط و مناسبات 

  پردازدیم  یمل  اتیدر ادب  ی و هنر  ی فکر  ی هاانیجر  ی هاسرچشمه   یو به بررس  کندیم

شاخه   یکی   (.17و    13:  1374  ارد،ی)گو ادبانیجر  ی اتیح  ی ها از    ،یقیتطب  اتی ساز 

است   ییهاها و مضمونپ یها، تهیمادر بن  یقیتطب   ی که کندوکاو  است  یشناسمضمون

در سنت  م   یملّ  ی ها که  نامرندیگیشکل  جهان  ییرای .  مضام  ی و  را    نی ا  نی بودن  باور 

مضمون  رساندیم ب  ییهاکه  عشق،  مرگ،  تولد،  مانند   ،یطلبقدرت  ر،غرو  ،یگانگیبه 

»   ی فداکار  ،یپرستهنیم دیگر  بسیاری  عرصو  م  اتی ادب  ةاز  فراتر  به    روندیمحض  و 

م  ةمطالع مربوط  م  شوندیفرهنگ  کمک  دوران یو  در  مختلف  جوامع  روح  تا  کنند 

 (. 94:  1397پراور، ) « شود  یمختلف بررس

ر  اعتقاد  برجست  یک یتروسن،    موندیبه    ن یدتریمف»   ،یقیتطب   ات یادب  ة از محققان 

ادب مطالعات  بازنما  یقیتطب   یموضوعات  بخش  معروف    ی هات یشخص   یادب  ییدر 

 توان ی. در واقع م(93  –  92  ، به نقل از بیرلین:1397تروسن،  )   « قرار دارد  ی ریاساط

ا را  تعر  نیاسطوره  بن   فیگونه  و  نمادها  به  اسطوره  که   یاتکرارشونده  ی هاهیماکرد 

  ک یاند و مانند  مردم در نقاط مختلف جهان مشترک   ی همه  انیکه در م   شودی اطلاق م

افکا مشترک،  ارزش رزبان  م،  بازگو  را  بشر  عواطف  و   (. 23:    1398مخبر،  )کنندیها 

شگفت   ی هاشباهت   د،ینامیم  »آگاهی جمعی«   که آن را   ی اه یبا استفاده از نظر  میدورک 

قرار داشتند را    گری کدیاز    یی ایو جغراف  یخ یرا که در فواصل دور تار  ییهافرهنگ   انیم

محصول    ها،ت یو شخص  ها رنگ ی اسطوره، پ  یداشت که اجزاء اصل  دهیکرد. او عق  نییتب

  ی هاانگاره   نیاند. اها مشترک انسان   ةکارکرد مغز هستند و لذا در هم  یشناختعصب 

و هر    شوند،ی زاده م  هاها از آنهایی« هستند که اسطوره ، »مدل جهانشمول  ی اه راسطو

 (.369: 1398  ن،یرلی ب)  زدیری ها ممدل نیفرهنگ خاص، عناصر خود را به درون ا
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خود به هرج و مرج   ةیاول  ةتل، علاق  لهلمیو  ی اه راسطو  تیبا پرداخت به شخص  1لر یش

بازنگر   2از جنبش توفان و تنش   یناش و    کیخود را به نظم کلاس  ةو علاق  ی را مورد 

  ان یگرایکه مل  رودیم  یت یبه سراغ شخص  ، شیلرشنامهینما  نینشان داد. در ا  ی روشنگر

  قتاًیتل حق  لهلمی. وکنندیم  یمعرف  یقهرمان آلمان   ی الگو   انغالباً او را به عنو  ،یآلمان

»خراب راه آزادی 3توماس مان  ر یو ظالم کش است و طبق تعب   ی است: او منج  پیت  کی

که مشعل    دهدی نو ارائه م  ی اپرومته   ریاو از خود تصو   ای،است«. طبق سنت اسطوره 

در طرف مقابل آرش  (.  311:  1397  وست،)ی  است  دهیستمگر دزد   انیرا از خدا   ی آزاد

شده است، چرا    فی بازتعر  یگوناگون  ی هات یاز اوستا تا دوران معاصر با روا  هکر  یکمانگ

داشته    یگرام  یمل  یشده و محبوب که چون قهرماناست شناخته   یتیکه آرش شخص 

  ی هان یبگذارد تا سرزم  ی ر یکه جان خود را بر سر پرتاب ت   شودی . آرش بر آن مشودیم

شمار  ها در  داستان قرن  نیکه ا  ستین  یبازگرداند. شک  رانیا  هدر اشغال دشمن را ب

فراز  ی هاداستان  در خلال  اما  است،  بوده  فرودها  محبوب  ب  ی و  قرن   ستم،یگوناگون 

 یاسیمختلف س  ی هاش ی با گرا  یزنده شد و هنرمندان  گر ید  ربا   ریداستان آرش کمانگ

 از آنان بود  کی هر    کیدئولوژ یا  ی هافر  ش ی بر آن افزودند که برگرفته از پ  ییهاهیلا

 (.7: 1398 ،یگازران)

 اهمیتّ پژوهش  مسئله، روش و . 2-1

و به خصوص مکتب    گیری از مبانی نظری ادبیات تطبیقیاین پژوهش بناست تا با بهره 

شناسانه مورد بررسی قرار  آرش و ویلهلم تل را از منظری مضمونۀ  ، اسطورآمریکایی

کارکردها  یکیدهد.   آثار  ییکایآمر  یقیتطب  اتیادب  ی از  برابرنهادن  از    ی امکان 

اند. نداشته   گریکدیبا    یخی از لحاظ تار  ی برخورد   چگونه یکه ه   است  متفاوت  ی اهایجغراف

چون   ی مکتب فرانسو  ی ها   ت یفراتر رفتن از محدود  ی برا  را   ی مکتب بستر  نیدرواقع ا

 . دهد نیا ی به ما م یخیشرط برخورد تار

  ة شود که با توجه به نقش دوگاناز آن جا ناشی می  پژوهش  اصلی  ةدر واقع مسئل

»تیپ و  مضمون«  اسطوربن  »تیپ  دو  شباهت   ۀمایه«  چه  تل  ویلهلم  و  و آرش  ها 

های  هایی دارند؟ و چگونه تبارشناسی این دو شخصیت اساطیری با پیوند داستانتفاوت 

ها  گیری و دگردیسی این اسطوره های تاریخی موجود به رشد و شکلمردمی و واقیعت

 رهنمون شده است؟

 
1 Friedrich Schiller 
2 Sturm und Drang 
3 Thomas Mann 
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ای ویلهلم تل و آرش کمانگیر،  های اسطوره این پژوهش با بررسی تطبیقی شخصیت 

فرهنگی و ادبی میان دو ملت دارد.  های  ها و شباهت ای در شناخت تفاوتت ویژه اهمیّ

دهی هویت ملی و تقویت ناسیونالیسم را  ها در شکل این مطالعه، نقش این شخصیت

کند. دهد و مضامین مشترک انسانی مانند قهرمانی و فداکاری را تحلیل مینشان می

رشته  سایر  به  ادبی  مطالعات  دادن  ارتباط  با  اهمیت  همچنین،  انسانی،  علوم  های 

کند و به گسترش دانش در زمینه  ای را تقویت میتحقیقات بینافرهنگی و بینارشته

 .کندادبیات تطبیقی کمک می 

 . پیشینة پژوهش 3-1

)و    اریخدا مقالة1389امامی،  در  و    ۀ اسطور  یقیتطب   یبررس  ر،یت  نی»آخر  (  آرش 

های این دو از حیث ساختاری و  به شباهت   یقیتطب   یشناسبا نگاه اسطوره   لوکتتس« یف

 نفوذ  ،مافوق بشر  و ارتباطش با  »سلاح قهرمان  در واقع بر مبنای   .اندمعنایی پرداخته 

 ،قهرمانان   سرنوشتمقدس،    اماکنو    یامر قدس  و  دو قهرمان  ر،یپرتاب ت   قضیه  در  انیخدا

پس از    اتیادب  این اساطیر بر  ری و تاث  روایتمحاصره در دو    تاثیر  ،یشیجنگ فرسا  اتمام 

 ،»مکان بر مبنای    را  آن دو    ی هاو تفاوت .  اندقرار گرفته   مورد بررسیها  شباهت   « خود

  اتمام   ،گرایانهملی  ی هاقهرمانان، ارزش  درونی  زهیانگ  ت،ی روا  نوع آن،    خصوصیاتزمان  و  

 .اندکرده   یبررس « یقهرمانان از لحاظ مرگ و زندگ سرنوشت انینبرد و تفاوت در پا

پ   شنو« یو و  ر ی»آرش کمانگ ( در مقالة  1393، )ی و چترود  ی دشتخاک از    ی رویبا  

 نیاند. اکرده  یدو اسطوره را بررس  نیوجوه شباهت ا  ی فرانسو  یقیروش مکتب تطب

  ن یدو اسطوره به صورت مجزا و بدون توجه به مضام  نی ها با در نظر گرفتن اپژوهش 

  ی قیتطب  ات ی که در پژوهش ادب  یاند، در حالکرده   یرا بررس  تی دو شخص  نیا  جودمو

در نظر گرفته    تیّچرخه و کل  کیاز آثار منفرد بلکه به عنوان    ی انه مجموعه   اتیادب  دیبا

  ات یو ادب  یق یتطب   یشناساسطوره   نیب  ی مرز   دیاست که با  نیا  گر یمهم د  ةشود. مسئل

ب  یقیتطب که  چرا  شود  گرفته  نظر  مضام  ی ار یسدر  تار  توانندیم  یادب  نیاز    ای  خیاز 

تل و چه    ت یمتذکر شد که چه شخص  د یهم با  گریاسطوره برآمده باشند. از طرف د

  ی اند که هر کدام بنا به بافت آن زمان شکل متفاوتآمده  ی متعدد  ی هات یآرش در روا

م خود  اردی گی به  حال  ن ی.  به   یدر  که  ح  یی هاپژوهش   یکلر  طواست    ثی از 

. قابل ذکر است که خوردیکمتر به چشم م  یقیتطب  اتیادب  طهی در ح  یسشنامضمون

بوده   نیبر ا  یتلاش پژوهشگر مبن  ریمتعدد موجود از آرش کمانگ  اتیبا توجه به روا

 ،ی طبقات ناصردر کتاب    یجوزجان  ،هی آثارالباق در کتاب    یرونی: بی هات یاست که روا
 خود قرار دهد.  لیتحل ی ارا مبن خیدر تار ی طبر و  خیالبدءوالتاردر  یمَقدس
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شناسی در داستان امیرارسلان شناسی و مضمون»شخصیت   ة( در مقال 1396راوری )

ای و مضامین این  های اسطوره دهد که شخصیت نامدار و نمایشنامه اسکریکر« نشان می

دو اثر در دو فرهنگ عامه مجزا قابل تطبیق هستند. این مطالعه با استفاده از روش  

شخصیت  آثار،  از  کدام  هر  ادبی  نوع  محتوا،  تحلیل  و  اسطوره کیفی  ای، های 

دهد  شناسی ادبی و مفاهیم فرهنگ عامه را بررسی کرده است. نتایج نشان میمضمون

شوندگی، خردمندی و زودباوری قابل تطبیق  های دو اثر از لحاظ تبدیل که شخصیت 

با تمرکز بر  این پژوهش    .پذیرندها و تصاویر نیز انطباق ها، درونمایه مایههستند و بن 

شخصیت بررسی   اسطوره تطبیقی  تحلیل  های  به  کمانگیر،  آرش  و  تل  ویلهلم  ای 

دهی هویت ملی و ها را در شکلپردازد و نقش آن تری از این دو شخصیت میعمیق 

کند. برخلاف مطالعات قبلی، این تقویت ناسیونالیسم در دو فرهنگ مختلف بررسی می

بینارشته  و  بینافرهنگی  روابط  به  تفاوت مقاله  بهتر  درک  به  و  پرداخته  نیز  و  ای  ها 

های نوین تحلیل تطبیقی و منابع کند. استفاده از روش های فرهنگی کمک می شباهت 

 د.دههای قبلی را نشان میتر، برتری این مقاله نسبت به پژوهش متنوع 

و استفاده    ی انارشته یب  کرد یاست که با رو  نیمنابع در ا  گریفاوت پژوهش حاضر با دت

مشترک    ی ها هیماو بن   نی مضام   ل یبه تحل  ،یقیتطب  اتی در بستر ادب  یشناساز مضمون

  ن،یبا تمرکز بر مضام  پژوهش  نیتل پرداخته است. ا  لهلمیآرش و و  ی ها اسطوره   انیم

که   یدر حال کند،یم یرا بررس  ی ااسطوره  پیدو ت  نیا ی هاتشابهات و تفاوت  رات،ییتغ

 اند.ها پرداختهاسطوره   ییو معنا ی ساختار ی هابه جنبه  شتریب نیشی پ  ی هاپژوهش 

بهره  پژوهش با  روا  ی ریگحاضر  با   سهیو مقا  ریمختلف آرش کمانگ  ی هات یاز  آن 

به نقش   نی . همچندهدیجامع ارائه م  یل یتحل  لر،یش  شنامهیتل در نما  لهلمیو  رۀاسطو

  تیها بر هوآن   ری مختلف و تأثدر جوامع    ی ااسطوره   ی ها پ یت  سازتیمتحدکننده و هو

کمتر مورد توجه    نیشیپ   ی هادر پژوهش   نبهج  نیپرداخته، که ا  یو فرهنگ  یاجتماع

 قرار گرفته است.

قائل   یقیتطب  اتیو ادب  یقیتطب  یشناساسطوره   نیب  ی پژوهش حاضر مرز  ت،ینها  در

تأث به  و  تار  یادب  نیمضام  ریشده  از  در   ای  خیبرآمده  که  است،  پرداخته  اسطوره 

 به وضوح مورد بحث قرار نگرفته است.  نیشی پ  ی هاپژوهش 

 لریو آثار ش  نامهی زندگ. 4-1

نویس و فیلسوف برجسته آلمانی، در (، شاعر، نمایشنامه1759-1805فردریش شیلر ) 

عنوان مارباخ آلمان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته پزشکی به پایان رساند. او به

شود که تأکید زیادی بر احساسات  شناخته میتنش  یکی از پیشگامان جنبش توفان و  
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از مهم  آزادی فردی داشت.  آثار شیلر میو  نمایشنامه ترین  به  ، 1« راهزنان» های  توان 

استوارت»  کارلوس» ،  2« ماری  تل» و    3« دون  دلیل    4« ویلهلم  به  او  آثار  کرد.  اشاره 

 .اندشان مورد توجه قرار گرفته شناسی ادبی و مضامین فلسفی و اجتماعیزیبایی 

 .بحث و بررسی 2

از طریق ارجاع به متون گذشته،    توانشناسانه را میاصول و مبانی یک پژوهش مضمون

توجه از اسطوره و  های قابل  اخذ ویژگی ها،  احراز ارتباط تاریخی بین اساطیر و روایت 

در واقع   (.158:  1396)آلبوغبیش،  بندی کردبررسی چرایی و دلایل این مسئله دسته 

مفاهیم مضمون، می از  را  تل  ویلهلم  و  آرش  اسطوره  دو  تطبیقی  رهیافتی  با  بایست 

 های متفاوتی مورد ارزیابی قرار داد. مایه و اسطوره با کاربستدرون 

 آرش   ةاسطور . 1-2

ای آرش کمانگیر همچون قهرمانی ملی در فرهنگ ایران والا شمرده  شخصیت افسانه

های متعدد از این شخصیت اساطیری، روایت غالب  شود. بدون در نظر گرفتن روایتمی

گیرد که جان خود را بر سر پرتاب تیری بگذارد  بر این سیر است که آرش تصمیم می

نوردد، به  هایی که تیر در می ی ممکن پرتاب کند تا سرزمین و تیر را به دورترین نقطه 

روایت  بیفزاید.  ایرانشهر  بازنمایی قلمرو  و  اسطورها  از  ادبیات    ۀهای مختلفی  آرش در 

آرش آمده،   ۀ ترین منبع که در آن نام اسطورایران تا دوران معاصر وجود دارد و قدیمی 

بند    9دارد. در کردۀ    وجودها، نام آرش  های متعددی از یشت ها است. در بخش یشت

 آمده است:  37

ستائیم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد؛ ی رایومند فرهمند را می تشتر، ستاره 

مانند آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز، بهترین تیرانداز آریایی، از کوه ائیروخشوث  

 (.359 :1377 ،پورداوود)  به سوی کوه خوانونت انداخت
آرش بهترین تیرانداز    شود و علاوه بر این نام ارخشه)اوستایی آرش( یاد می از آرش با  

می معرفی  سرچشمه 10:  1398شود)گازرانی،  آریاییان  که  آرش  بزرگ  شاهکار  ی (. 

شود و اعتبار و لقبش نیز هست، پرتاب تیری است به یادماندنی که از کوهی بلند می

از قرار معلوم در فاصله (. وجود هماننشیند)ای بسیار دور به زمین میدر کوهی که 

آمیز و مدح اهورامزدا و امشاسپندان  ای از متون ستایش آرش در تیریشت که مجموعه 

اراد توسط  اساطیر قدسی که  اداره می  ۀو  را  و اهورامزدا جهان  از قدسی  نشان  کند، 

 اساطیری بودن این قهرمان دارد.
 

1 Die Räuber 
2 Maria Stuart 
3 Don Carlos 
4 Wilhelm Tell 
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دوره از  گذر  کیفیت در  با  آرش  تاریخی  مختلف  ادبی های  آثار  در  متفاوتی  های 

کتاب در  و  است  شده  اسلامیبازنمایی  دوره  تاریخی  اطلاعات  ،  های  اسطوره  این  از 

است در دسترس  این    نخست  کتاب  احتمالاً .  بیشتری  الطوال  بابدر  دینوری    اخبار 

فاقد هر نوع  در این روایت . زندگی آرشاستآرش در این کتاب »ارسناس«  نام است.

در   است.  حماسی  طبری مضمون  فضای    تاریخ  که  است  آمده  ارشباطیر  زندگی  نیز 

ترین  کاملشود.  و مرز دو کشور به واسطه آرش معین می  حماسی در آن غالب است

ابوریحان بیرونی   آثار الباقیهروایت حماسی از آرش، مربوط به قرن پنجم و در کتاب  

نخ اسطورهاست که  به شکل  بار، آرش  تورانی،  ای ظاهر می ستین  افراسیاب  شود که 

. منوچهر  کنندمیهر دو صلح    در انتهاکند و  می   محاصرهمنوچهر پادشاه پیشدادی را  

افراسیاب به    خواهدمی   از  تیر  میزانکه  این  بازگرداندرا به وی    ش خاک   ،پرتاب یک   .

را  فرشته می   افراسیاب   درخواست  نام  ای  پذیرد.  به  »اسفندارمذ« حاضر می به  و  شود 

)بیرونی،  نشیند اقتضای خراسان در محلی میان فرغانه و طبرستان بر درخت گردویی می

های تفاوت این روایات  ترین محلاین نکته قابل ذکر است که مهم  (.335-334:  1354

دهد؟ آیا  متعدد در این است که آیا آرش پس از پرتاب تیر جان خود را از دست می

آیند؟ همچنین مکان پرتاب  نیروهای قدسی به کمک آرش کمانگیر در پرتاب تیر می 

 و نشستن تیر و دوره تاریخی این رخداد در چه زمانی بوده است.

 ویلهلم تل .2-2

کند: دو گروه را از هم جدا می  1800پیدایی ملودرام و ناسیونالیسم در تئاتر پس از سال  

های دیگری که  کنند و گروه گروهی از مردم که آنها را اخلاقی و خیرخواه معرفی می

میبی معرفی  خطرناک  و  است،  اخلاق  میان  در  که  جدالی  نوع  دو  هر  در  شوند. 

های خوب« باید اند که »آدم دهندگان و پیکارجویان به این باور رسیده تماشاگران، رأی 

،  زاریلیاخلاقی استیلا خواهد یافت)های بد« غلبه یابند، و گرنه اغتشاش و بیبر »آدم 

به نوعی با تمرکز بر شخصیت تل چون قهرمانی   ویلهلم تل  ة(. نمایشنام350:  1393

صحت تاریخی آن به    ای در تلاش است تا روایتی حماسی را کهملی و تیپ اسطوره 

ای و غیرواقعی بازنمایی کند. داستان از این  دقت مشخص نیست در یک فضای اسطوره 

 3اونتروالدن و    2شویتز   ،1اوری   های قرار است که مردم سه ولایت از خاک سوئیس به نام 

احراز آزادی و استقلال  اتریشی و    4نشانده خاندان هابسبورگرای سرکوبی حکام دست ب
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گرایانه که در مقاله خود، با های ملیدر تلاش هستند. در واقع شیلر به علت گرایش 

بود که  تئاتری  رویای  بود در  بیان کرده  اخلاقی«  نهادی  مثابه یک  به  »تئاتر  عنوان 

،  یلیزارتوانست صدایی برای فرهنگ آلمان و و نیرویی در شکل دادن به آن باشد )می

را در نمایشنامه    گرایانه یا روح قومی(. و به همین دلیل این آرمان ملی369:  1393

 خود به کار برد.

خاندان هابسبورگ برای آزمودن مردم التدورف، کلاهی بر سر  ،  ی داستاندر ادامه 

آن   از  که  کسانی  بود.  داده  قرار  شهر  عمومی  میدان  در  و  گذاشته  نزدیکی دیرکی 

گذشتند باید به رسم احترام به گسلر و حکومت اتریش، به آن کلاه سلام نظامی  می

دادند. روزی تل به کلاه احترامی ننهاد و برای مجازات ویلهلم تل، به او گفتند سیبی  می

را بر سر پسرش بگذارد تا با تیر بزند. تل که تیرانداز حاذقی بود این کار دشوار را انجام  

که در سر    داد. ظالمان بر آن بودند تا تل را به زندانی در قصر فرماندار در کوسناخت،

دریاچه قرار دارد ببرند. هنوز مسافت بسیاری تا کوسناخت مانده بود که تل قایق را به  

ای پرید. ساحل راند. ناگهان، تک تیری که در تیردانش بود برگرفت و به ساحل صخره 

ای، تک تیرش را  به سمت آب هل داد تل از پشت بوته  پس از آن که قایق را با قدرت

فردریش    طلبانهاستقلال   ۀه گسلر ظالم را شکافت. با تمرکز بر نگراز چله رها کرد و سین

درام  مقام  در  تجربه شیلر  و  مورخ  و  زیبایی نویس  به شناسانهی  وی  زعم  به  که  ای 

می کلیت  دوباره  آلمانی  نیرویی  حساسیت  آلمانی  ملتی  برای  ترتیب  بدین  و  بخشید 

 (.351 همان:بود )دهنده و اثربخش می شکل

 تبارشناسی  .3-2

 ،ها و انواع ادبیبین رسانه   اشتراک که    بر این فر  هستندهای اقتباس  بسیاری از نظریه

است  واقع    داستان  در  درو  و  اقتباس  مرحله  نشانه نظام  در  ، گوناگونای  های 

، جهان موجود در داستان،  واقعه،  مضمونبرای عناصر داستان به مانند:    برابرنهادهایی

انگیزه شخصیت  زاویه ها،  دید،ها،  اسطوره   ی  و  ایماژها  نمادها،  بافت،  ها  پیامدها، 

میجست  )هاچن،  وجو  اسطوره   (.26:  1396شود  شده  مطرح  عناصر  میان  از  و  و  ها 

های شفاهی سراسر جهان  اند که در سنت های سنتی ها انواع مختلفی از داستانافسانه

ها از نسلی  ها اشاعه و انتقال شفاهی آنهای بارز این داستانوجود دارند. یکی از ویژگی 

العاده تخیلی یا روایی دارند و معمولاً ها، مفاهیمی فوق به نسل دیگر است. این داستان 

ها  چرا که اسطوره   (.22:  1398اند )مخبر،  با تصور دروغ بودن یا باورناپذیر بودن همراه

ها محسوب کرد و بنابراین، اسطوره  فرهنگ قومی ملت  توان از حیثی متحدکننده را می

ای بیهوده نیست، بلکه نیرویی فعال است  یکی از ارکان اساسی تمدن بشر است؛ قصه 
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پردازی هنرمندانه نیست، که سخت روی آن کار شده است؛ تبیینی روشنفکرانه یا خیال 

 (. 348:  1398بلکه وجه عملی ایمان ابتدایی و خرد اخلاقی است )مالینوفسکی، 

یکی از مضامین عمده برای پژوهش در ادبیات تطبیقی، اساطیر    1یارو گی به نظر  

این    بازتابکیفیت    مشاهدهپژوهشگر ادبیات تطبیقی را    محقق مسئولیت. این  هستند

بافت در  دوران  اساطیر  فرهنگی  فعلییا    کهنهای  مرزها    روزگار  از  خارج  در 

واقع  57-58:  م1988یار،  )گیداندمی در  وی (.  نظر  طریقه مضمون  به  شناسی، 

اسطوره جابه شمایل  سرزمین جایی  و  دیگر  متون  به  آن  سرآغاز  از  دیگر  ای  های 

توان دریافت  های کمان به دست می(. با سیری در اسطوره164:  1396)آلبوغبیش،  است

توان ی این خاستگاه مشترک را میکه این دو اسطوره خاستگاه مشترکی دارند و ریشه

وجو کرد و یا این که در یک سیر دگردیسی اسطوره کمان به مهر جست   ۀدر اسطور

 های قهرمانان کماندست از مهر به آرش و به اروپا انتقال پیدا کرده است و در افسانه

داستان آرش حتی اگر در قرن هشتم    به دستی چون ویلهلم تل پدیدار گشته است.

. چرا که  ارتباط داردودایی و به دوره هندواروپایی  پیش   زمان  هب  نزدیکق.م هم باشد،  

بر یشت  به گذشتهعلاوه  را  داستان  این  منابع خاستگاه  برخی  از عصر  ها  دورتر  های 

ویژگی  ،  2برد و همچنین ارتباط آرش با مهر علاوه بر بازنمایی میترائیسم پارتیان می 

میترا و  پیمان در آرش  و  و عهد  پیروزی  از  3  جنگجویی،    محسوب  هاییجنبه ، همه 

به    سرآغازکه    گردندمی را  آرش  دورداستان  بسیار  دشتخاکی،  می  زمانی  رساند) 

های مذهبی  توان خلق آرش و ویلهلم تل را در ریشه (. در واقع می109:  1392چترودی،  

وار از اسطوره  ها را تجسمی دگردیس توان آنآیین میترا جستجو کرد و همچنین می

میترا در برخی کشورهایی چون آلمان باقی مانده    هایی از مهر/مهر دانست. از قضا نگاره 

ها  هایی با اسطوره آرش دارد. مهر در این نگاره ها شباهت که با توجه به زمان خلق نگاره 

شود. در  افکند که آب از دل آن جاری میبا کمانی در دست تیری به صخره یا کوه می 

کند که در  وه خونونت پرتاب میخشئوُثه به کروایت اوستا نیز آرش تیری از کوه ایریو 

های بعدی درخت گوزبن یا گردو جای آن را گرفته است. سنگ یا صخره به نظر  روایت 

پنداشته  اسطوره  از سنگ  زمین  بر روی  و آسمان سقفی  نماد آسمان است  شناسان، 

آب می آرش  یا  مهر  تیرافکندن  با  که  می شد  آزاد  آسمانی  ابرهای  یا  باران ها  و  شود 

 بارد.می
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آثار  کجی دارد، تصویر شده است.  که نوک    نیزرّ  یمهِر در آثار و نقوش با کلاه   زدیا

، شکار و گرفتن گاو و    ی سوار  ش،ی زا  اب  ای ارتباط عمده مهر    ۀاز اسطور  به جا مانده 

در    یو کمان  ری ت،  مِهر  گویای آن است که  آلمان  میگهای در بز  ی.  نقشداردآن    یقربان

  جاری   یبه صخره، آب زندگ   ری با اصابت ت  آمده است  ری نقش که در ز  ن ی. ادارددست  

 . (106،  105:  1387شود )وِرمازِرن،  یم

 
 ( 105: 1387میترا مسلّح به تیر و کمان)ورمازرن، :  1شکل 

 

است    اعتقاد داشتهو    دانستهی م  مِهر  را همان  آرش  نیشادروان پروفسور عباّس مهِر

  زین  یرونیب  هی آمده است. در آثار الباقبرمهر    در خصوص  ییهاکه داستان آرش از افسانه

  اران ی که از هم  م یباد و اسپندارمذ هست  زدیاست، شاهد ا  ها ت یروا  نیتراز کامل  یکیکه  

و کمان به دست را که نمود آن آرش در    ر یت  ۀاسطور  ن یا  ة شین ریارمهر هستند. بناب

وجو مهر جست  ۀ توان در اسطوری تل است را م لهلمیآلمان، و ات یو در ادب ران یا ات یادب

  ة باستان دارد، به واسط  ی و هندو   یرانیدر فرهنگ ا  شهی مهر، که در اصل ر  ن ییآکرد.

روم    ی در دوره امپراتور  ن ییآ  نی. اافتیبه اروپا راه    یو فرهنگ  ی تجار  ،ینظام  مبادلات

  ی اد یز  تی محبوب  یسربازان روم  انیدر م  ژهیوو به   افتی گسترش    سمییترای تحت نام م

  ن یب  ی و ارتباطات تجار  یسربازان روم   قیاز طر  شتریمهر به اروپا ب  نییورود آ  کرد.  دایپ

را به   نید  نیا کردند،یکه در شرق خدمت م یو روم صورت گرفت. سربازان روم رانیا

از مناطق    ی اریدر بس  ترایم   ایروم منتقل کردند. معابد مهر    ی مناطق مختلف امپراتور

گسترش    ۀدهنداند که نشانشده  افتی  قا،یو آفر  هیترک  ا،یتانیبر  هروم، از جمل  ی امپراتور

های مرموز خود  این آیین به دلیل خصوصیات رمزآلود و آیین   است.  ن ییآ  نیا  عیوس

توانست توجه طبقات مختلف جامعه رومی را به خود جلب کند. مراسم اصلی این دین، 
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)تاروکتونی( گاو  می1قربانی  شمار  به  حاصلخیزی  و  باززایی  از  نمادی  که  رفت. بود 

همچنین، تأثیرات فرهنگی و دینی این آیین در ترکیب با عناصر فلسفی و دینی رومی،  

برخی از امپراتوران روم نیز از این  .  تر آن در جامعه رومی کمک کردبه پذیرش گسترده 

آنها می از جمله  امپراتور دیوکلسینآیین حمایت کردند که  به  اشاره کرد که    2توان 

 (. 190- 206:  2006بک، )کارنونتوم اختصاص دادمعبدی به مهر در 

  خیمحور در خدمت به تارآنکه پژوهش مضمون  ی برا3پاژو   ی هنر  لیدان بر طبق نظر  

در این مورد، وظیفه آشکارسازی    گردد.  راربرق  خیمتن و تار  انیم  یتعامل  دیبا  رد،ی قرار گ

شناسی ای از تاریخ اندیشه یا باور به طریقی مشخص و آشکار بر عهده مضمونجنبه 

کند  تواند باشد. مضمون گاهی اوقات به مثابه آشکارکننده باورها و اعتقادات عمل میمی

توان مضامین مستخرج از متون را با یکدیگر مقایسه کرد. از این طریق  و همچنین می 

با مضامین گوناگون میمی برداشت کرد که چگونه متون  توانند متجلی تخیلی  توان 

های بشری تواند به تاریخ احساسات و اندیشه شناسی میخاص باشند. در واقع مضمون

توان بیانگر تخیلی  خدمت کند چراکه بیانگر این امر است که چگونه و به چه نحوی می

 هیمابناین    (.115:    1997پاژو،    ی )هنرادبی معینی بود  و اشکال  مشخص از طریق دوره 

  ا یو    انجامد،یظالم م  ی شود، مثلاً ظلم به نابود  انیمختلف ب  ی هاممکن است به روش 

شود.    دهیبه دست مظلوم برچ  دیگفت بساط ظالم با  توانیم  یانقلاب  ةش یمطابق با اند

 ی مختلف به نحو  ی هاو در افسانه  خیهستند که در طول تار  ییهاهیمانمونه بن  نهایا

 اند.تکرار شده 

است   ده ی تل به اثبات نرس  لهلمیبه نام و  ی حضور مرد  یخیتار  یبا نگاه  گرید  ییازسو

(  ی ناوی)اسکاندییاروپا  ی هاالذکر به افسانه فوق   تی احتمال وجود دارد که شخص  نیو ا

  م یاز ابهام قرار دارد. اگر فر  کن  ی ادر هاله  ت یروا  نی ا  تیبرسد و به مانند آرش واقع 

  یواقع  ی دادیبوده است که رو  نیمعتقد بوده، و قصدش ا  تل  یخیتار  تی به واقع  لر،یش

  ل ی دار تبدخنده   یبه داستان  ش یاتر  ةاز سلط  سیسوئ  ی آزاد  خیصحنه ببرد، تار  ی را به رو

  یِ اجتماع  یخیکه با بستر تار  یستیرئال   ا یاز اسطوره ندارد،    یکه درک  یکس   ی . براشدیم

صحن  شنامهی نما  ی دادهایرو نظر    زی هجوآم  لریش  ة شنامینما  نیآغاز  ةآشناست،  به 

آن که بتواند قلمرو اسطوره را ترک    ی آرش برا  ۀ(. اسطور301  :1397  وست،ی)رسدیم

ظاهر شود.    یخیتار  گریباز   کیقدم نهد، لازم است که در نقش    خیتار  ط یکند و به مح
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ا دورها  نیبه  به  او  داستان  و  شاهکار  که  است  م  یخیتار  ی سبب  . شودیمنتقل 

و احتمال    دهدی به داستان م  ز ین  یاسیس  ی تیّآرش اهم  یی اوستا  ی از افسانه  ی سازخ یتار

آگاهم که    ی. من به خوبکندی حذف داستان را فراهم م  ی اصلاح و در موارد  ،ی بازنگر

گاه  از  روند    « ی اافسانه  ی شمارگاه  ی ا»گونه  یخی تار  ی شمارمنظور  از  مقصود  است.  

  ی بحث  کنمیمنوچهر است، و گمان م  یوارد کردن آرش به دوران پادشاه   ،ی سازخ یتار

ا نم  ست ین  ن یدر  را  منوچهر  تار  یواقع  ی ادوره   توانی که سلطنت  کرد.    خیاز  قلمداد 

است که در    ی مسلماً روند  تی شخص  نی در مورد ا  ی سازخیمنظور از روند تار  نیبنابرا

آن صورت گرفته است،   ات یو بر اساس مقتض  رانیا  یمل  خیتار  ای  یرانیا  ی نگارخ یژانر تار

 . (17:    1398  ،ی)گازرانمی شناس یم   زین  رانیا  یحماس  اتی که آن را به نام ادب  ی امجموعه 

چون در    دهدی م  ی و بازساز  ییجاجابه  ۀمطالب قابل ذکر است که اسطوره اجاز   نیا

به شرح   خی است. تار  تریتر و اساس ژرف   ی قتیحق  ۀدربردارند  یخیتار  ی داد یبا رو  اسیق

  هاتیواقع  ی ایمضمون است و با دن  ی. اولاتیّو اسطوره به شرح کل  پردازد،ی م  اتیجزئ

قهرمانان   خ یاست، تار  یادب  ی هاه یو بنما  هادئال ی و ا  هاشهیاز اند   یمتقس  ی گر یو د  ن،یعج

 ی هاپ یتل و آرش به مثابه ت   لهلمی. وپروراندی و اسطوره قهرمانان را م  کندی م  یرا معرف

 (. 311:  1397 وست،یرا به اثبات برسانند)  شانیخیوجود تار  ستیلازم ن ی ااسطوره 

 شناسی مضمون  .4-2

مایه« اشاره دارد که نویسنده در اثر خود آن مایه« با »بنادبیات به »درونمضمون در  

و   گیردکند. در واقع مضمون معنای زیربنایی است که کل اثر را در بر میرا کاوش می 

در سراسر روایت جریان دارد و نویسنده از    بخشد. مضمونبه روایت عمق و انسجام می 

شخصیت مانند  داستانی  مختلف  عناصر  میطریق  بازنمایی  را  آن  گفتگو  و   کند. ها 

 ( 138-139: 2022)کوماری، 

تکرار    تی عبارت مستقل است که در روا  ای  ریتصو  ز،ی چ  کی  هیمابن  گریاز طرف د

عامشودیم مفهوم  مضمون  مقابل،  در  بن  تری انتزاع  ای تر  .  نمودش  که   ه ی مااست 

 ه یمامضمون را همان درون   توانی م  یشناختاز لحاظ واژه   (.348:    1397است)ابوت،  

کرد چرا که مضمون   کیدو را از هم تفک  نیا  یستیبا  یادب   ثیاز ح  یول   آورد  به شمار

  نیو به هم  رندیگیبه دور آن شکل م  ی هنر   ایو    یادب  ی است که اجزا   ی ابه مانند هسته 

انتزاع  ی رو :   هماناست)  یانضمام  هیماو بن  یمضمون، نهفته است. چرا که مضمون 

 د ینمایم  کی را از هم تفک  ه« یما»مضمون« و »درون   ی پاژو دو مقوله  ی هنر  ل ی( دان139

  وجهی و تاکنون در قالب    ندارد  یادب  یتیاست که ماه   ی واحد   هیما: »درون اعتقاد داردو  

)هنر  یادب است«  نشده  استفاده  آن  پاژو »مطالعات  110  : 1997،  پاژو  ی از  نگاه  از   .)
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برعکس    نی و ا  نگرندیمتن م  ی برا  ی عنصر ساختار  کیبه مضمون به عنوان    ییقایبوط

 (.)همان شود« ی قلمداد م  ری رپذیی وتغ یاضاف ی است که عنصر هیمادرون 

رشد    ،ی موضوع مرکز  کی تل که در قالب    لهلمیداستان آرش و و  ی امضمون اسطوره 

از چنگال غاصبان    بخش یی قهرمان رها  ا یملّت    یبه ناج  ب یبه ترت  توانی است م  افتهی

قابل    تی روا  ةاست که در هست  یو کانون  ی نسبت داد. در واقع منظور آن موضوع مرکز

  ی نافرمان  لی از قب  یفراوان  ی هاهیمابن   تللهلمیو  ةشنامیدر نما  ی مشاهده است. به طور کل

مهم است چون استقلال   اریداستان بس  نی نقش کمان در ا  نیتل وجود دارد و همچن

حول محور مضمون   هاهی مابن  ن یتمام ا  ی . اما به طور کلکندی م  ن یرا تضم  سی مردم سوئ

را که    یمردم   یةبنما  لریتل است، در مدار است. ش   لهلمیبودن و  یکه همان ناج  یاصل

رها با کمک مضمون  اندافته ی  ییاز دست ظالمان  تار  ییهارا  از  الهام    ل یّتخ  ا ی  خیکه 

بود، اشغال    گرفته  با  گاه  ظالمان  ز  ن یسرزم  ک یپروراند.  آن    وغ ی  ر یو  مردمان  بردن 

از عوامل    یمل  تی. در واقع هواندازندیافراد جامعه را به خطرم   یمل  ت یّهو  ن،یسرزم

از    یدست کم برخ  ایاست. خودکامگان    یو اجتماع  یاس یس  ی هانظام   ی داریپا  یاصل

از    ا یکار  وسیاند. کسبرده   نیب  ازقاتلان خود را    ،ی خیتار  ی هاآنها، در تمام دوره  روم 

هم بودند   یگراکوس و بروتوس نام  وسیهمچون گا   یانیاغ یخلاص کرد،    گولا یدست کال 

 ة سیبا مقا  .(298:    1397  وست،ی)  ستوده شده است  ی اریبس  ی هاکه اعمالشان در کتاب 

نما با مضام  لهلمیو  ةشنامیمضمون  م  ینی تل  داستان آرش رخ  در   توانیم  دهد ی که 

کنش قهرمان است    ةجی بر نت  ی مرکز  ةامر شد که در هر دو داستان هست   نیا  همتوج

  ۀ توجه شود که در داستان اسطور   د یامر با  نیاست. به ا  کشور  ی که همانا استقلال و آزاد

 یباشد، تمام  دانی م  روزی پ  ابی و خاک است اگر افراس  ن یبر سر زم  یآرش جدال اصل 

معنا یب  ین یثابت و آغاز شهرنش  ینی بر اسکان گرفتن در زم  یمبن  یزرتشت  ی هاهیتوص

نکته  یم اسطوره  باطن  در  ت  یفیرظشود.  است چنان چه  فرسنگری ت  رینهفته    یانداز 

. دیآیم  انیعلت اسفندارمذ به م  نیساکن شوند. به هم  نی بر زم  ییایتر نرود، قوم آرش یپ

سپندارمذ،   نبسا  زین  یدهد. اشی را به منوچهرشاه م ریپس اوست که دستور ساختن ت

عنوان  نث  مؤ  ی زدیا به  او  تاست.  خرد  همراه  ریمظهر  همچن یم  ی را   یاش  نیکند. 

زایم مظهر  ن  شیتواند  تولد  زن  زی و  از  که  چرا  نم  یباشد  فرزند  آزرده    دیزایکه  دل 

م یم زم   لیتأوتوان چنان  یشود. پس  ت  ییهانیکرد که  مآرش    ری که  فرازشان   ی بر 

 ییمزدا  ی آمده از خرد خواهند بود که بر  ینظم  ی بارآور و حاو  ییهانی گذرند، سرزم

و خاک است. خاندان هابسبورگ    نیزم  یاصل  ةمسأل  زیتل ن  لهلمیو  ةشنامیدر نما  .است

 ی تل به عنوان ناج لهلمی روز به روز در حال اشغال هستند و مردم و به طور مشخص و

 .  ستندی ا یجور و ستم م نیدر برابر ا
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 ی به عنوان نماد  خیاز تار  شی در روزگاران پ  رفت،یبه کار م  یشکنزم ی ه  ی که برا  ریت

. خوردیالهه به چشم م -و مقدس بوده و در پرستش مادر  نیآسمان و زم   انیاز خدا

م  ینی د  ری تصاو دوره  به  نماد  ر یت   ،ینیتوسیمربوط  برده نمونه  ی را  سده    ،یستن یاوار 

به دست پرسش زئوس    ر یصغ  ی ایآس  ی ا یاز کار  دیلاد، و شایاز م  شیپانزدهم پ-شانزدهم

هوا    ی تشوب خدا  ،ینیالنهرنیب  ی خدا  ةنشان   یباستان  یت یدر ه  ریکرده است. ت  یمعرف

همتا ت  یت ی ه  ی و  بود.  پا  رهایاو  برا  ی هاه یدر  آشور  در  آداد  دفن    ی معابد  حفاظت 

او فرو رفته    مجمه نماد مقدس شهدا بوده و در ج  ز ین  ی ای سیدر هنر ع   ر ی. تشدندیم

 (. 120: 1387ت )هال، اس

و   یدوستهنیم  ،یآزادگ  ةاست. کهن نمون  یمتفاوت  ی هانماد مدلول   ر همچنینیت

است. کهن   یمتفاوت  ی هاو کمان داخل آن به عنوان مدلول   ریاست. ت  ی زیستدشمن

و کمان داخل آن به عنوان   ریاست. ت  ی زیو دشمن ست  یدوست  هنیم  ،ینمونه آزادگ

دهنده باشد در هر دو داستان مرز خود را با  و خاتمه   یانجیقرار است نقش م  یش  کی

و    شیحکومت اطر  یدر قلب گسلر به عنوان وال  ی ریبا ت  یکیکند    یم  نیی تع  ی گرید

 مشخص شود.  ران یبه فرادست ها تا مرز ا ریبا پرتاب ت ی گرید

باشد و بعد فکر خودش دل به خدا ببندد و    گرانیاست که او به فکر د  یتل: مرد کس
 (. 30:  1335تل،  لهلمی)و هستند نجات بدهد را که در فشار یچارگانیب

باناشتوفاخر و مز  نیترماست مشکل   ی آزاد  ی: تل  انجام داده  او  را  تر  ۀ کارها    ن یتلخ 
 )همان(. است دهی ها را چشعذاب 

 ی شناس مضمون  .5-2

دو مقوله از هم اختلاف    ن یا  ی و دور  یکی در خصوص دو مبحث مضمون و اسطوره و نزد

، اسطوره با مواردی چون مضمون،  پاژو  ی دارد. به اعتقاد هنر  وجود  ی ار یبس  ی نظرها

  یادآوری برونل    ر ییو همانگونه که پ مایه، تصویر، نماد و الگو ارتباط داردشناسا، درون 

موارد   دیبا  یقیتطب  ات یادب  ،شودمی بعضی  ب  در  بازنگری   ،ری تصاو  ،ری اساط.  پردازدبه 

است،    کی از    یجزئ  هازه یانگ   و  هات یشخص   ،نیمضام متن  همان  که    محسوب کل 

  یقیتطب  اتیکه مشخص است ادب  ی زیدر واقع چ (  144:  1997پاژو،    ی هنر)شوندیم

  آثار،  ادبیّت  از  جدا  که  داشت  سعی  خود  گرایانةاصالت ی  از الگو  یسأمکتب فرانسه به ت

تروسن،    موندیاعتقاد ربه    اما.  بپردازد  تاثر  و  تاثیر  بحث  و  تاریخ  روی   تاکید   به  بیشتر

بردن به   یپ  یپژوهش  ۀحوز   نیهدف از ا  ،یشناسمضمون  ۀاز پژوهشگران حوز  یبعض

به    بنیادهایی که  زندگ  یمتفاوت  های شکلاست  ظاهر    ی ر یاساط   ی هاتی شخص  ی در 

  کندتغییر می که ظاهراً    ی امر   ،انسان  عتی ثابت در طب   محوری   ،رگ ید  عبارتبه    ؛شودمی

 . (96:  1397پراور،  )محفوظ است شهین حال، همیو در ع
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  یحی که به نظر جداکردن اسطوره و مضمون کار صح  افتیتوان دریم  حیتوض  نیبا ا

 ی ادب  نشی و آفر  کند یمضمون مورد نظر را بر اسطوره حمل م  سندهینباشد چرا که نو

 ،مضموناعتقاد دارد که  و    شودقائل نمیاسطوره و مضمون  بین    تفاوتیدهد. پاژو  یرخ م

 گرانق ی که تطب  یآنها متون  ةبه واسطهستند که    یاتموضوعو تصویر تطبیقی    اسطوره

)پاژو،    شوندیاز موضوع متون جدا نم  زهایچ  نیشوند. ای فراهم م  پردازند،یم  هابه آن

  ی هادر امر پژوهش   ترنینو  یو روش  افتی داشتن ره  ی برا  رسدیبه نظر م  .(145:  1997

کرد    یتوجه دوچندان  زین   تیّبه ادب  یخی جدا از توجه به بافت تار  دیشناسانه بامضمون

واقعه   ومکان  زمان  به  توجه  و  متن  در  نهفته  رمزگان  کشف  نمونه  طور  به  که  چرا 

ب  ی بهتر  افت یدر  تواندیم  ی ااسطوره  متن  از  کند  ی رارا  حاصل  ا.  پژوهشگر    ن یطبعاً 

 یانامحسوس به سمت نقد اسطوره  ی ابه گونه یقیپژوهش تطب شودیم موجبمسئله 

بدان توجه کرده و آن را    زی برونل ن  ر ییاست که پ موضوعی    ن یو ا  گرایش داشته باشد

  (.429:   1392است)ر.ک: نامور مطلق،  فر  کرده یعیطب

به   نامهش ی تل در طول نما  لهلمیبه همراه و  لریش  ةنامش ی در نما  ریمضمون فراگ  نیا

  عه یماوراالب  ی عناصر  و  شودیم  یمعرف  ی توسط و   ی او اسطوره  ی اافسانه  ت یعنوان شخص 

از دخالت خدا صحبت    یک مورددر    یحت  گذاردیم  شیبه نما  نمایشنامهرا در طول  

 :دینمایم

  ا یتوان کرد و آ  یپروردگار چه م  ی اریبا    نم یرا بده تا بب  قت یاست قا  نیتل: حالا که چن 
 (31: 1335تل،  لهلمی)ونه؟ ایکار بر خواهد آمد   نیمن از عهده ا فی ضع ی بازو

 .(154 همان:)  نجات داد یمرا تفضلّ الهتل: 

قلمداد    نیزم  ی بر رو  ی عدالت اله  ی خود را مجر  ریقبل از پرتاب ت  یچرا که هنگامان 

به خدا«،   مانی»ا  «،ی . به طور نمونه »ترس از خدا«، »اعتقاد به عقوبت اخروکندیم

در   یو طبق بررس  تل است.  لهلمیو  یقدس  ی هادواژه یاز پروردگار« از کل  ی»استمدادطلب

  ۀدهند نشانکه    کندیاستفاده م  ش یها  الوگ ی »خدا« در د  ی بار از کلمه    22از    شیب

ای ندارد چون حال وجه اسطوره حضور نیروهای معنوی در این نمایشنامه است با این 

 ،یجوزجان  تیدر داستان آرش )در روا  .رسانددر یک مورد فقط خداوند او را یاری می

در ارتباط است و در مواقع لازم    یبیغ  ی روها یآرش با ن  ۀاسطور  زی( نیو مَقدس   یرونیب

  ی اریباد و اهورامزدا    زدی از ا  ری پرتاب ت  ی برا  زی. آرش نندیآی به کمک او م  روهاین  نیا

  ا ی مه  ر یت  ی دمد و مهر راه را برایم  ی انفخه  ری ها اهورامزدا به تشت ی  ری در ت.  طلبدیم

  ر یت  ،یآرش را بسازد و اش  ریکه چگونه ت   دیگوی به منوچهر م  زی سازد. اسفندارمذ نیم

سازد. در واقع آرش  یم  ایّرا مه  ر یمهر راهِ ت   ی اریکند و امشاسپندان به  ی م  یرا همراه

اراد و  ۀبه  به  اهورامزدا    لهیساهورامزدا  د  یعنیدخت  و  و    گریسپندارمذ  امشاسپندان 
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وا   یزدانیا با پرتاب تیم   تیباد است، حما  زدیا  وکهیچون  تا  تا    منانیاهر  ی ری کند  را 

 است. زدانهیانسان با ساحت ا یتوران به عقب بازگرداند. آرش به نوع ی مرزها  ی سوآن

آورد و تا به ی را به پرواز در م  ری( تزدباد ی)ا  ویبه دستور خدا، وا  یرون ی ب  تیبه روا

از   ی اری. در واقع در بسدیآی در بلخ به نام کوزبُن در هنگام غروب آفتاب فرود م ینیزم

کشفرهنگ  م   دنی ها،  روشن  مرز  و  بعض  ان یخط  است.  دشوار  افسانه  و   ی اسطوره 

  میآنها را به دو دسته تقس  ،یقوم  ة به اسطوره و قص  هانداستا  میتقس  ی ها، به جافرهنگ 

اسطوره و افسانه را با    ی گری منطبق است و د  انیپر  ی هابر قصه  باً یتقر  یکیکه    نندکیم

و اسطوره به شمار آورد    قتیحق  توانیقصه را م  کیجامعه،    کی. در  کندی م  بیهم ترک

به عنوان اسطوره    ی اقصه   گریکه د  ی. هنگامانیپر  ةو قص  یالی خ  گر،ید  ی او در جامعه 

رو  شود،ی نم  رفته یپذ قالب  به    یلیتخ  ی اقصه   یحت  ا ی  یخی تار  ی دادیممکن است در 

د  ی بقا طرف  از  دهد.  ادامه  افسانه  گر،یخود  خصلت   ی اقهرمانان  است   ییهاممکن 

 :1398)مخبر،    اسطوره شود  ی هاوارد عرصه   شانیهاییکنند و ماجراجو  دایخداگونه پ

  زد یآمیپرستانه در موطن  ی کردهایبرتر با رو  ی روهایدو اسطوره اعتقاد به ن  نی(. در ا24

روا در  به طور مشخص  و  اسطور  یرونیب  ت یو  و همچن  ۀاز  قصد    لهلمیو  ن یآرش  تل 

شخص  یِخ یتار  تِیروا  ةارائ   سندگانینو اعمال  از  گذشته   یت ی محض  قرون  در  که 

  ی واقع تمام عناصر  زبان و در   ها،ی پردازتی شخص   دادها،ی. در عو ، رو ستین  سته،یزیم

  سندهیکه نو  گردندیم  نیی تع  ی اهیماتوسط بن  شوندیوارد م  شنامهیکه به ساختار نما

 (.300:  1397 وست،ی) دیافزایمضمون افسانه م  بر مواد خام و

ت  یوارگاسطوره   ی مسئله  نیا دو شخص  ری در خصوص  هر  کمان  صدق    زی ن  تیو 

و کمان    ری ت  کی فراتر از    یو قدرت  ستی ن  ی دو قهرمان عاد  روکمانیچرا که ت  کندیم

دستور ساخت کمان آرش    میشاهد هست   یرونی ب  ت یواردارد. همان طور که در    یمعمول

   .دهدیرا اسفندارمذ م 

  دهد یشود و به منوچهر دستور م  یکه نام او »اسفندارمذ« است، حاضر م  ی فر شته ا
 (. 334:   1363 ،یرونی )ببسازد  یو کمان خاص  ریکه ت

که    یخود را در محل مخصوص  ری ت  ،ی راندازی قهرمان پس از ت  زی تل ن  لهلمیدر داستان و

  ی قدس  ةبه علت جنب   روکمانی دارد چرا که تی کند، نگه می م  اد یاز آن مکان به قداست  

 ییبه سمت گسلر با گفتگو  ری تل قبل از پرتاب ت  یدارد و حت  ی زیمتما  ی های ژگیآن و

از پر و بار دادن    یکه وقت  ی به طور  دیگشایرا م  یدسرمزگان ق  نیخود و کمانش ا  نیب

 برد. یپ توانیو کمان م ریبه خارق العاده بودن آن ت  دیگوی و کمان م ریت

به بعد   نی گذاشتم و از ا  یمقدس  ی . در جادید  یو کمان مرا نخواه  ریهرگز ت  گریتل: د
 (.208: 1335تل،  لهلمی)و بکار نخواهد رفت ی و شکار  دی در ص
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به   ی با وفادار  زی نشاط آم  ی های و چه بسا در باز  ی کمان همواره محرم من بود  ی تل: ا
ا   ی من خدمت کرد در  ب   نیالحال  پر  ام  می موقع  دارم که    دی و هراس من هم چشم 

تند و    ی رهای کمان با وفا که چه بسا ت  ی . ا ی رسانده مرا تنها نگذار  انیرا به پا  ی وفاپرور
  نیر ااگ  مدار و بدان که   غیخود را از من در  ی اری  زین  بار  نیا  ی امن بال و پر داده   زیت

  ندارم  گری د  ر یت   د،یایبه هدف ن  یکاف  ی رو ی و ن  ی زی مانده با ت  یباق  میکه برا  ی ریتنها ت 

 (.174 همان:)

و آزاد  لهلمیدر دو داستان  استقلال  قرار است،  و آرش، کمان  را   یاس یو س  ی تل 

نجات    ی تل برا  لهلمیو و  انیرانیفرصت به ا  کی   بیوگسلر به ترت  انیکند. توران  نیتأم

  یاست. حضور اجبار  دهی مردم ستمد  ی ر یپذب یاز آس   ی پسر تل نماد دهند.  ی م  ن یسرزم

  رد،یسر او هدف بگ  ی را از رو  یبیس  دیکه تل با  ییبا کمان، جا  ی راندازیاو در صحنه ت 

  زوری کاتال  کی لحظه به عنوان    نیظلم خودسرانه حکومت ستمگر است. ا  ۀ دهندنشان

.  ردیم ظالمانه گسلر موضع بگیرژ  هیتا عل  کندیو تل را وادار م  کندیعمل م   ی محور

نماد   ری درگ  یاقدام، مخاطرات شخص  نیا و  برجسته کرده  تر از مصائب گسترده   ی را 

 (. 51-76:  2006)وتریش، مردم تحت ستم است

  ری در پرتاب ت  ی است که اگر اشتباه  کو خا   ن یاز سرزم  ی ااستعاره   نجا یپسر در ا 

  ن یتل از ا  لهلمیاند که وشوند. همه به انتظار نشسته  یخاک و فرزند فدا م  ردی صورت گ

  نیا  رایسوگوار در غم از دست رفتن پسر است. ز  ایکند سربلند  یآزمون چطور خروج م

  ری در واقع اگر ت  .است  ی بر ستم و ستمگر  دهیملت رنج کش  ی روزیبر پ  ی امقدمه   ریت

   افتاد.یکشور در دام متخاصمان م ۀند یرفت، آی خطا م لهلمیو

روا ام   تیحضور پسر در  آ  دی نماد  استبداد است.    ی عار  ی اجامعه  ندهیو    ۀ انگیزاز 

از نسل  ی برا  ی ترگسترده   لیتما  انگرینسبت به پسرش نما  حفاظت تل   ی هاحفاظت 

بهتر،   ی اندهیمردم به آ  دی ام   ۀدهندموضوع نشان  نیدر برابر ظلم و ستم است. ا  ندهیآ

آن طور برداشت    .(40-42:  2013ورکستراند،یاست )ب  یکنون   یعدالتیفارغ از رنج و ب

مختلف از آرش است. همانقدر    ی هات یوااز ر  ی اتل، ملغمه  لهلمیو  ةشنامی شود که نمایم

 یااثر اسطوره   کی که    برد یپ  توانیکند. به واقع میعمل م  ینی است، فرازم  ینی که زم

توف  یهنگام م  قی به  ادب   ابدییکامل دست  بتواند مضمون  به خواننده    یمهم  یکه  را 

او را مجاب کند که مقا  نی منتقل کند و در ع از    ةسیحال  را  او  انتخاب شده، درک 

 (.96:  1397کرده است)پراور،  تریغن   هیّاول مطالب
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 دوگانه  یها الگوها و تقابل کهن . 6-2

مختلف    ی های قهرمان و مادرمثال  ی الگوهاهر دو شامل کهن   ر یتل و آرش کمانگ   لهلمیو

 . شودیها پرداخته م آن لیهستند که در ادامه به تحل 

نماد مقاومت و مبارزه با ظلم و    ،یقهرمان مردم  کی تل به عنوان    لهلمی: وقهرمان

او برا اعمال    جنگدی مردم خود از ستم حاکم ظالم م  ی آزاد  ی ستم است.  انجام  با  و 

 شودی تل، او مجبور م  لهلمیو  نمایشنامة. در  شودی قهرمانانه، نماد شجاعت و استقلال م

  ۀ مبارز   نیاش، با ظلم و ستم حاکم زورگو روبرو شود. انجات جان خود و خانواده  ی برا

 شود یم  دهید  یقهرمان  ی ها از داستان   ی ار ی ظلم و عدالت است که در بس  نیب  نینماد

 (. 6-4:  1968یونگ، )

ها،  دارند. کوه  ینقش مهم  شنامهینما  ن یدر ا  یعیو عناصر طب عتی: طبهای مادرمثال

در    عتی. طبکنندیعمل م  ی داریمقاومت و پا  ی به عنوان نمادها  هااچهیدرختان و در

و از آن   برندی به آن پناه م هات یکه شخص   داری مقدس و پا یداستان به عنوان مکان نیا

 (. 58: 2008دارد)کمپل، نقش   رند،یگی الهام م

 هن یو عشق به م  ی نماد فداکار  ،یرانیا  ی اقهرمان افسانه   کی  منزلةقهرمان: آرش به  

و استقلال کشور را حفظ    کندی م  فیرا بازتعر  رانیا  ی خود، مرزها  یاست. او با جانفشان

کند، جان خود را   نییکشور را تع  ی که قرار است مرزها  ی ری. آرش با پرتاب ت کندیم

:  2006بک، است ) هنیدر راه م   ثاریو ا ی اوج فداکار ۀهنددعمل نشان  نی. اکندی فدا م

193-190.) 

زم های مادرمثال طب  نی:  ن  عت یو  آرش  داستان  محور  ز یدر  کوه  ی نقش  ها،  دارند. 

نمادهادشت عنوان  به  درختان  و  بارور  ی دار ی پا  ی ها  م  ی و  اشوندی ظاهر  عناصر    نی . 

عم  ۀدهندنشان  یعیطب طب  قیارتباط  با  ح  عتیانسان  نقش  زندگ  یاتیو  در  و   یآن 

 (. 102-105: 2000کلاس، فرهنگ است )

 شر   و خیر تاریکی،  و نور  دوگانه   های. تقابل 1-6-2

  تاریکی  که  حالی  در  است،  حقیقت  و  آزادی   نماد  نور  نمایشنامه،  این  در:  تاریکی  و  نور

  و   نور  سوی   به  ظلمانی،  و  تاریک  موانع  از  عبور   با  تل  ویلهلم.  است  ستم  و   ظلم  نماد

 شود،می  دیده  وضوح  به  داستان  های صحنه   از   بسیاری   در  تقابل   این.  رودمی   پیش  آزادی 

)اولانسی، کندمی   تلاش  اشخانواده   نجات  برای   تل  ویلهلم  که  هاییصحنه  در  ویژه  به

1989 :105-102 .) 

.  گیردمی  قرار   ظلم  و  شر   نیروهای   مقابل  در  خیر،  نماد  عنوان  به  تل  ویلهلم:  شر  و  خیر

  کشیده  تصویر  به  مختلف   های چالش   و  مبارزات  با  نمایشنامه  سراسر  در  تقابل  این
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  شر   و  خیر  تقابل   نماد  ستمگر،  حاکم  مقابل  در  آزادی   و  عدالت  برای   او  مبارزات.  شودمی

 (. 10-12: 1968یونگ، ) است

 تاریکی  که  حالی  در  است،  عدالت  و  حقیقت  امید،  نماد  نور  آرش،  در:  تاریکی  و  نور

  را   تاریک  و  روشن  مرزهای   خود،  فداکاری   با  آرش.  است  فساد  و  ظلم  ناامیدی،  نماد

  پرتاب  به  تصمیم  آرش  که  ای لحظه   در  وضوح  به  داستان  در  تقابل  این.  کندمی  بازتعریف

 .(58: 2008 کمپل،) شودمی نمایان گیرد،می  تیر

  تجاوز  و  شر   نیروهای   مقابل  در  فداکاری،  و  خیر  نماد  عنوان  به  آرش:  شر  و  خیر

  آرش   فداکارانه  و   قهرمانانه  اقدامات   با  داستان  طول  در   تقابل   این .  گیردمی   قرار  دشمن

  و   مقاومت  نماد   دشمن،  برابر   در  خود  خودگذشتگی  از  با   او.  شودمی  کشیده  تصویر   به

 (.190-193: 2006  بک،) است شر برابر در خیر

 ماندالایی  اشکال  . بررسی7-2

  بسیاری   در  شوند،می   شناخته  متقارن  و  ای دایره   نمادهای   عنوانبه   که  ماندالایی،  اشکال

 این .  شوندمی   استفاده  نمادین  و  معنوی   نمادهای   عنوانبه  هاداستان   و  هافرهنگ   از

 عنوانبه  یونگی  های تحلیل  در  و  هستند  وحدت  و  تمامیت،  تعادل،  ۀدهندنشان  اشکال

-225:  1968یونگ،  )  شوندمی  دیده   روانی  تکامل  فرایند  و  جمعی   ناخودآگاه  نمایانگر

220 .) 

 به  مستقیم  طوربه  ماندالایی  اشکال  شیلر،  فردریش  اثر  تل  ویلهلم  ةنمایشنام  در

  مشاهده   آن   مضامین  و  داستان  ساختار   در  را   مشابهی  عناصر  توانمی   اما  آیند،نمی  چشم

 : کرد

 است   شده  طراحی   شکلی  به  داستان  ساختار:  مقاومت  و  قدرت   های دایره   بر   تمرکز 

  این .  دارند  قرار  مبارزه   و  مقاومت  از  پایانبی   ۀدایر   یک  در  مخالفانش  و   تل  ویلهلم  که

 . است عدالت و آزادی   برای  مبارزه مداوم چرخه نمایانگر دایره

 عنوان به   هادریاچه   و  هاکوه   مانند  طبیعی  نمادهای   از  استفاده:  طبیعت  نمادهای 

 مفهوم   و   طبیعت  با  عمیق  ارتباط  ۀدهندنشان  تل،  ویلهلم  برای   قدرت  منابع   و  پناهگاه

 (. 58:  2008 کمپل،)شودمی  دیده ماندالایی  اشکال در که است تعادل  و تمامیت

  نمادهای   و  مضامین  در  ضمنی  طوربه  ماندالایی   اشکال  ،« کمانگیر  آرش»   داستان  در

 : دارند  حضور داستان

  تعیین   را  کشور  مرزهای   که  آرش   توسط  تیر  پرتاب:  آرش  تیراندازی   بودن  ای دایره 

  تعیین   از   نمادی   تیراندازی   این .  شود  دیده  ماندالایی  عمل  یک  عنوانبه   تواندمی   کند،می

 . است ایران سرزمین برای  تمامیت و تعادل بازتعریف و  حدود
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  مرزهای   تعیین  به  منجر  که   آن  نتیجه  و   آرش  فداکاری :  باززایی  و  فداکاری   چرخه

  به   چرخه  این.  است  باززایی  و  فداکاری   از  ای چرخه   نمایانگر  شود،می  آن  حفظ  و  کشور

 بک،)است  حیات  تجدید   و   مرکز   به  بازگشتۀ  دهندنشان  که  است   نزدیک  ماندالا   مفهوم

2006  :193-190 .) 

 یازمان و مکان اسطوره  8-2

اسطوره و زمان و    نیب  یناگسستن   یارتباط  یبه نوع  ی ری اساط  یشناساز منظر مضمون

  ة مسئل  یاست و به طور کل   یمردم  ی باورها  ی تجلّ  یمکان وجود دارد چرا که به نوع

اسطوره  در  مکان  و  ح   یکیها  زمان  در  مهم  مباحث  و    یشناسمضمون  ةطیاز 

 ،هان ییآ  ،روانیپ:  تشکیل شده استچهار بخش  از    یش یو هر ک  است  یشناساسطوره 

 انسان  قدسی  ی باورها  شاملاست و    جامع  ی اسطوره اصطلاح  و  مقدس  ی ها مکانباورها،  

  ر ی. اساطگرددیو باورداشت مقدس همگان م  است  ییدر عصر جوامع به اصطلاح ابتدا 

و    ی بشرفوق   یموجودات  ان،یخدا  ۀدربار   یاتیاز روا  مملوخود    ابتدایی  در سطوح   یحت

ما، رخ داده    ی متفاوت زمان عاد  یاتیفیبا ک   ن،یآغاز  ی هاکه در زمان  ی آور شگفت  عیوقا

 نیرخ خواهد داد. بد  ندهیدوردست آ  ی ها در دوران  ایاست،    دهیانجام  دنیاو به خلق  

( از طرف  37:  1390...)بهار،  اندژه یو  ی ریاساط   ردو عص  نی و زمان پس  نی گونه زمان آغاز

  روبرو استمقدس و نامقدس    ویژگی انسان در جهان با دو    ،1اده یال  هینظر  مبنای بر    گرید

  ی نبردها  ی ری دارد. زمان مقدس زمان اساط  تسلطبشر    یو مکان   یزمان  ی ها طه یکه بر ح

انسان است.   یزندگ  یکنون  ۀها و زمان نامقدس دورها، الههخلقت   ،زدانیظهور ا  ،انیخدا

ن  ۀدربار  دارد  ر ام  نیهم   زی مکان  نقطصحت  در وجود  جهان    ی مرکز  ة. مکان مقدس 

و    متجلی استو ...    زدانی ا  ،معابد  ،هامحل حضور قربانگاه  ،یهانیک  ی شهرها  نش،یآفر

  برگزاری . بشر مداوم با  کنداحاطه میانسان را در عالم واقع    یزندگ  طیمکان نامقدس مح

  وستن ینامقدس و پ  نیا  عبور از  یدر پ  ی ر یو بزرگداشت لحظات اساط   ها،ن ییآ  ،هاجشن

 (.14-72:   1392اده،یبه مقدس است )ال

اساط در  علم  ر،ی زمان  زمان  ب  یبرخلاف  لحظه  رمزپذ  ی دادی رو  به  ناهر    ر ی خاص 

تک.  گرددمی کیفی،  زمان  و  این  رمز  از  مملو  و  نیست  متجانس  و  انتزاعی  بعدی، 

  ماند و بر این مبناطورکه بوده است، باقی خواهد میاسطوره همانجادوست. زمان در  

  ان یهمواره پا  این نوع زمان،است. در    سپری شدهبر آن    یکه چه زمان  کند ینم  یفرق

 ی و نسبت به زمان  ستیزمان ن  یتوال  ی ااست. زمان اسطوره  انیمانند آغاز و آغاز مانند پا

  ریانسان در اساط   ی ری. به تعبشودمحسوب میزمان گذشته    هاست به مثاب  شی که در پ

 
1 Mircea Eliade 



 

 

 123    ...  تل: لهلمیو و ریآرش کمانگ یهاافسانه نی مشترک ب  نیمضام لیتحل
 

 

دارد اختیار  زمان در  نوع  زمان مقدس  دو  نامقدس.  زمان  و  اهمی: زمان مقدس    ت از 

از زمان دور  ای ویژگی است و تحت    بیشتری برخوردار بازگشت    ی و دوران  ی متناقض 

 (.5 - 6 همان:است) یافتنیو دست  ریپذ

دماوند    ة به طور مشخص قل  البرز و   ی ها کوهستان ها در داستان آرش  داد یمکان رو

  ی هابا مدلول یهانیک یآلپ است. البرز کوه  ی هاکوهستان تل، لهلمیو  ةشنامیو در نما

 تا،یآناه  گاهیالبرز جا  ةدانند قلیم  یکیآن را با قاف    یکه حت  نیمثال  ینی، سرزم ی ریاساط

راند.  یرا م  دیخورش  ةمهر از فراز البرز است که گردون  زد یمهر، هوم و سروش است. ا

م زمی البرز  رابط  هم   ن یتواند  باشد.  آسمان  زندگانو  محل  که  در    لهلمیو  ی طور  تل 

نما در  حوادث  گذران  محل  است،  اسطور  لهلمیو  ةشنامی کوهستان  و  در    ۀ تل  آرش 

و    نیتوانند رابط زمیالبرز و آلپ م  ،یهانیک  ی هاکوه  یباشد همچون تمامیکوهستان م

واضح است چرا که دماوند در    اریبه ماند زمان بس  ،یوارگ س یتقد  نی. ا اشندیآسمان  

و ازآنجا که کوه مقدس محور جهان است   شودیو آلپ مرکز جهان محسوب م  لبرزکوها

رو    نیو از ا  کندی آسمان را لمس م  یمعن  کیبه    وندد،پییو آسمان را به هم م  نیو زم

م  نیفرازتر مشخص  جهان  در  را  نت  دارد؛ینقطه  تشک  جهیدر  را    دهد،یم  ل یگمان 

که آن را احاطه    ی مرز  شد یما« م  جهان»   ری . مکان در اساطهاستنی سرزم  نیفرازتر

هندس  کندیم مکان  مانند  به  آنچه  و    ستین  یی ایجغراف  ی های ریگجهت  ی دارا   یو 

آثار، نم  ی ریبراساس مضمون اساط را صرفاً    توانیموجود در   ی کیزیمکان ف  کیآنها 

جهان   ستیز یو ذان  یاست که به بخش درون  ی محسوب کرد. به نظر شولتز مکان امر

 (.30-89:  1382اند )شولتز،  منسجم  تیو مکان تمام یبخشد و زندگیشکل م

نما به خوب  لهلمیو   ة شنامیدر  مکان  گرد  یتل  و س  ده یمشخص    ی فضا  ۀطریاست 

کوهستان در    ی ااسطوره   ی تسلط فضا  یمشهود است و به نوع   شنامه،یکوهستان در نما

خود   ی ااسطوره   تی شخص  لریفضا، ش  نیمشهود است چرا که انگار با کمک ا  شنامهینما

 را بهتر خلق کرده است.

و مه د ابر  انبوه  شود. در سمت  ی م  دهیدر سمت چپ قلة کوهستان هاکن در وسط 
آن   در  بالا  یعیطب  خچالیها،  دستر دوراست  نماکوه   ی در  )و  انیها  تل،   لهلمیاست 

1335  :21 ) 
پرورش    یتل: کس و  زاده  نم  افتهیکه  از کوه  :   1335تل،    لهلمیترسد )ویکوه است 
106 .) 

:    همانخواهد ماند )  یها باق کوه ها بجاست، نام تل در داستان   ن یرود ولف درهارا: تا ا
140 .) 
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است.   یمتجل  شنامهینما  نیخود، در ا  ییبایبا تمام شکوه و ز  س،یسوئ  ی هاکوهستان 

و کلبه و روستا با همان اصالت در برابر    بار یو رود و چشمه و جو  اچهیدره و جنگل و در

به    شنامهی در نما  یکوه و تل به خوب  وندیپ  نیشود و در واقع ا  یظاهر م  نندهیچشم ب

 است. شنامهیدر نما جودمو  نیمضام ۀکنندم یتحک ینوع

 : میآرش دار ۀاسطور  تیدر روا یو از طرف

دو مملکت   انیم  ةفاصل  دیفرود آ  ریاندازد و هر جا که ت  ی ریآرش از سر کوه دماوند ت 
به جانب مشرق افکنده از شست رها    ی ر ی دماوند رفته و ت  ة آن محل بود. آرش به قل

ت ن  ریکرد و آن  تا  به کنار    مروزیاز وقت طلوع آفتاب  بود به هنگام استوا  در حرکت 
 .الصفا( ةافتاد )روض حونیج

سر حد سلسله   ییبه نام طبرستان که جا  ز ین  ه یآرش در آثار الباق  ۀدر داستان اسطور

متداول    یکیزی امر ف  ک ی  نجا یا  ز ی جبال البرز و قله دماوند است، اشاره شده است. زمان ن

 در پرواز باشد.  یزمان طولان  نیدر ا  تواندی نم  ی ماد  نیبا قوان   ی ری ت  چیچرا که ه   ستین

ا  اب یافراس کشور  به  نرفت.   ران یچون  محاصره  طبرستان  در  را  منوچهر  و  کرد  غلبه 
در خود به   ریت   کیپرتاب    زۀبه اندا  رانیخواهش کرد که از کشور ا  ابیمنوچهر از افراس
منوچهر به او امر کرد    از فرشتگان که نام او اسفندارمذ بود، حاضر شد و  یکیاو بدهد و  
آن نشان داد؛ چنان که در کتاب اوستا   ۀند زکه به سا ی ا اندازه به  رد یو کمان بگ  ری که ت
و کمان را    ری ت  ن یا  دیفت که تو باگ  بود، حاضر کردند  انت یبا د  ی آرش را که مرد  ذکر
 (. 335و  334:  1363 ،یرونی)ب یو پرتاب کن ی ریبگ

به مکان طبرستان اشاره شده است. در اوستا،    زین  خی و مجمل التوار  ی طبر  خیدر تار

آن را مشخص    قیتوان محل دق  یخشوث ذکر شده که نم  ویریکوه ائ  ر ی محل پرتاب ت

طبرستان، کوه   ر یمحل پرتاب ت  ،ی(. در منابع اسلام85 -  89:    1371  ،ی دریکرد )اوش

شده است. و به طور مشخص، سلسله   دانسته  ی سار  ایقلعه آمل، کوه دماوند    ان،یرو

  ة در لحظ  راندازیلازم به ذکر است که هر دو ت   یلیتکم  حاتی جبال البرز است. در توض

ت مکان  ری پرتاب  و  یدر  و  البرز  جبال  درسلسله  آرش  هستند.  در    لهلمیمقدس  تل 

 یکاندر همان م  ات یتلس  ارتگاهیز  یکیدر نزد  ری ت  نیتریکوهستان آلپ قبل از پرتاب اصل 

 قرار دارد.  خت،ی گسلر گر ق یکه از قا

به رسانه،   یمتفاوت از رسانه، زمان و مکان  یبه فرهنگ  ییجاها هنگام جابهداستان 

 ی و موجب کنار هم قرار گرفتن موضوعات  گردندیاقتباس متفاوت م  گری زمان و مکان د

ل  شوندیم »فرا  ندایکه  نهاد  ییبازنما  ی ندهای هاچن  م  « ی سازنه یو  )هاچن،    نهدی نام 

  ی که وارد فرهنگ  ییهاو انگاره  هاده یبرداشت کرد که ا  نگونهیا  توانی(. م218:  1396

شده،    یط ةفاصل  ه،ی اول  طی : مجموعه شرااندافته ی  لیتشک  یژگیاز چهار و  شوند،یتازه م
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شرا تغ  ای)  رشیپذ  طی مجموعه  و  مکان جد  دهیا  رییمقاومت(  و  زمان  آثار    دیدر  آن. 

تغاقتباس  تازه،  بافت  در  قبل  یراتییشده  آثار  در  با    کنندیم  جاد ی ا  یرا  ارتباط  با  و 

نوع  یبوم  ی هاجنبه  مضام218:  همان)  شوندیم  ی سازیبوم  یبه  از  استفاده  با    نی(. 

از مشخصات    یتل، جدول  لهلمیآرش و و  ۀشده از دو اسطور  انیب  ی هایژگ ی ذکرشده و و

 :شودی ارائه م لیدو در ذ نیعمده ا

 

 

 
 دو اسطوره  ی ها ها و تفاوت . شباهت 1جدول  

 

 یرگیجه ی .نت3

به   ،یشناسمضمون   کردیو رو   یقیتطب  اتی ادب  ی نظر  یاز مبان  ی ریگپژوهش با بهره   نیا

 یمطالعه، بررس  نیا  یتل پرداخته است. هدف اصل  لهلمیآرش و و  ی هااسطوره   یبررس

  پیمضمون« و »ت  پیدو اسطوره با توجه به نقش دوگانه »ت  نیا  ی هاها و تفاوتشباهت 

 بوده است. ی ریاساط تی دو شخص نیا ی تبارشناس یو چگونگ ه« یمابن

حوزه به  ی قیتطب  اتیادب مرزها  ی اعنوان  از  فرهنگ   ات،ی ادب  ی فراتر  ارتباط  با  ها 

مختلف    ی قلمروها  انیدر م  ی مشترک بشر  هیروح   افتنیدارد و به دنبال    یمیمستق

جهان داشته    اتیبه ادب  ی و نژاد   یبدون تعصبات قوم  ینگرش   تواندیحوزه م  نیاست. ا

به عنوان    یشناستوجه کند. مضمون  ین فرهنگ یو ارتباطات ب  ی فرد  ی هاباشد و به تنوع 

 ی هادر شناخت روح جوامع مختلف در دوران   یحوزه، نقش مهم  نیموثر در ا  یروش

 .کندی م فایمتفاوت ا
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با   ی ااسطوره   تی دو شخص  نیتل نشان داد که ا  لهلمیآرش و و  ی هااسطوره   یبررس

هستند.    یقابل توجه  یمضمون  ی هاشباهت   ی دارا  ،یخیو تار  یفرهنگ  ی هاوجود تفاوت 

ت   تی هر دو شخص به تجل  طیاز مح   ی ااسطوره   ی هاپی به عنوان  و  رفته  فراتر    ی خود 

از مقاومت و    ییاند. هر دو اسطوره، نمادهاشده   لیتبد  ت یبشر  ی مهم برا  ی هاشهیاند

به    لر یش  ةشنام یتل در نما  لهلمیخود هستند. و  ی هاو استقلال ملت  ی آزاد   ی تلاش برا

در    یمل  ی به عنوان قهرمان  ر یشده است و آرش کمانگ   ل یتبد  س یملت سوئ  ی نماد ناج

 .شودی شناخته م  یفارس اتیادب

اقتباس   نیا آثار  داد که  نشان  تغ پژوهش  تازه،  بافت  قبل  یراتییشده در  آثار   یدر 

 نیا  یاند. تبارشناسشده  ی سازیبوم  یبه نوع  یبوم  ی هاکرده و با ارتباط با جنبه   جادیا

و    یفرهنگ  ی هابا وجود تفاوت   ،ی ااسطوره   تی دو شخص  ن یدو اسطوره نشان داد که ا

از    ی به فهم بهتر  تواندیهستند که م  یقابل توجه  ینمضمو  ی هاشباهت   ی دارا  ،یخیتار

 منجر شود. یو فرهنگ جهان اتیها در ادباسطوره  نیا  گاهینقش و جا

اسطوره  ی های بررس  در مکان  و  زمان  شده،  مهم  زین  ی اانجام  تحل  ینقش    لیدر 

 ،ی امقدس و اسطوره   ی هاالبرز و آلپ، به عنوان مکان  ی هاها داشتند. کوهستان مضمون

آرش    ی ا اسطوره   ی هاتی شخص  تیو تقو  ی ریگفضاها در شکل   نیا  تیدهنده اهم نشان

 نیرابط ب  ،ی اجهان اسطوره  ی مرکز  ی ها به عنوان محورهامکان  نیتل بودند. ا  لهلمیو و

تشک  نیزم را  آسمان  نقش  دهندیم  ل یو  روا  کنندهن ییتع  یو  ااسطوره   تیدر    فا یها 

 . کنندیم

خود پاسخ داد و نشان    یاصل  ی هاو جامع، به پرسش   قیدق  لیپژوهش با تحل  نیا

  یدارا   ،یخ ی و تار  یفرهنگ  ی هاتل، با وجود تفاوت   لهلمیآرش و و  ی هاداد که اسطوره 

مهم در    یبه عنوان گام   تواندی مطالعه م  ن یهستند. ا  یقابل توجه  یمضمون  ی هاشباهت 

 ی هااسطوره   یسیو دگرد  یاز تبارشناس  هترو فهم ب   یقی تطب   اتیادب  یو بررس   لیتحل

  ات یو ادب  یق یتطب  یشناساسطوره  نیب  ی . پژوهش حاضر مرز دیمهم جهان به شمار آ

اسطوره پرداخته است،   ای  خیبرآمده از تار  یادب  نیمضام  ری قائل شده و به تأث  یقیتطب

 .به وضوح مورد بحث قرار نگرفته است نیشیپ ی هاکه در پژوهش 
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 مطالعه)  پایداری ادبیات محتوایی هایشاخصه به تطبیقی نگاهی

 ( دُنقُل اَمَل و  یوشیج نیما  شعر: موردی
 

 1اله غ منیری حجت

 ران یبروجرد، ا ، یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 

 چکیده 

های نیما یوشیج )از ایران( و  رو در نظر داشته است تا با مطالعة سروده پژوهش پیش 

های برجستة فکری در بحث ادبیات پایداری را احصا کرده  )از مصر(، زمینه   دنُقُل  اَمل

و از این طریق چگونگی پرداختن به موضوع و میزان تشابه و تمایز بین آن دو را به  

ای تطبیقی بر اساس »مکتب آمریکا«  پژوهش حاضر در ضمن مطالعه  خواننده بنمایاند.

باشد، مکتبی که بدون توجه به زمان و تأثیر مستقیم طرفین از یکدیگر به مقایسة  می

هر دو  آنچه از این جستجو به دست آمد عبارت از آن است که:    پردازد. میان آثار می 

های فراوانی با یکدیگر  های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشابهتاز حیث دغدغه   سخنور

میهنداشته  ستایاند.  مستبد،  و  نشانده  دست  حاکمان  از  انتقاد  و  پرستی،  آزادی  ش 

دعوت به مبارزه جهت احقاق حقوق شهروندی، استبکار و استعمارستیزی، بزرگداشت  

  شاعرمشترک میان هر دو    وجوهنام و یاد شهیدان راه آزادی و مواردی از این دست،  

ای مانند تقبیح جنگ و دعوت به صلح و آرامش جهانی که در  است؛ با این حال، مسأله

و بالاخره  رود،  می به محاق    دنُقُلهای  های نیما بازتاب داشته، تقریباً در سرودهسروده 

تر و  ها در شعر یکی بیش ، برخی مؤلفهاجتماعی و سیاسی  ،بر حسب شرایط فرهنگی

 در شعر دیگری کمتر مورد توجه بوده است.

 

 دنُقُل امل  یوشیج، نیما پایداری، شعر مکتب امریکایی، ،یتطبیقادبیات  :هاکلیدواژه 
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 مقدمه  

بر سر  ادبی  اخیر در میان جامعة  پایداری، اصطلاحی است که در چند دهة  ادبیات 

ها افتاد و تحقیقات و تألیفات متعدد ا و گاه ارزشمندی ا را به خود اختصاص داد،  زبان

تا پیش از آن که این اصطلاح قدم در عرصة جستارهای علمی ا ادبی بگذارد، »ابیات 

 آفرین بود. انتقادی« نقش

در حوزۀ ادب انتقادی ا که از آغاز شعر فارسی دری در ایران مرسوم بوده ا شاعر  » 

های اخلاقی و رفتاری فرد یا اجتماع پرداخته و معمولاً این صرفاً به معایب و نارسایی 

   .(89:  1370)رزمجو،  « داشته استمعایب را با زبان هجو یا هزل بیان می

های فرهنگی و اجتماعی مشروط باب تأثیر جنبش پس از این اصطلاح، آنچه تحت  

آنچه   اما  بود  آنها  مانند  و  اعتراضی«  »ادبیات  انقلابی«،  »ادبیات  چون:  مواردی  شد، 

جامعیت همة این اصطلاحات را در بر گرفت و در نهایت به جای آنها نشست »ادبیات  

»به   :ری پایداری« بود که هم در قالب نظم و هم نثر قابل ارائه و مطالعه بود. ادب پایدا

اطلاق می گونه نوعی  برابر  در  قومی  یا  میهنی  که محصول همدلی  تجاوز  شود  از  ای 

طبیعت بشری است. بدون شک نام این رویداد عظیم »جنگ« است، اما جنگ تنها  

پایداری و   این است که موضوعات  بیان دیگر، واقعیت  به  پایداری نیست.  بستر شعر 

های خاصی از نزاع انسان ی عام در زندگی بشر دارد و دوره هامفاهیم مقاومت، دلالت 

 (.10: 1380شود« )کاکایی، با: »طبیعت«، »حکومت« و »بیگانه« را شامل می

گیرد و در  از همین رو ادبیات پایداری همة امور و شئون چالشی بشر را در بر می 

یابد که: »تحت تأثیر شرایطی چون: اختناق و استبداد داخلی، نبود آثاری بازتاب می

قانونآزادی  اجتماعی،  و  فردی  قانونهای  و  پایگاه گریزی  غصب  ستیزی  قدرت،  های 

یرد؛ بنابراین جان مایة این گهای ملّی و فردی و ... شکل میدرت و سرزمین و سرمایه ق

حوزه   آثار، همة  در  بیرونی  تجاوز  یا  داخلی  بیداد  با  فرهنگی،  مبارزه  سیاسی،  های 

آزادی است. آنچه وجه ممیزی  های ضدیستادگی در برابر جریان اقتصادی، اجتماعی و ا

آن نهفته است. آثاری   های ادبی است، در پیام و مضموناین نوع ادبیات از سایر مقوله 

آیینة دردها و مظلومیت  این است، اغلب  نظام از  های  های مردمی هستند که قربانی 

 . (6: 1386اند« )سنگری،  استبدادی شده 

تقسیممناسب»  به دوران  ترین  آن  تفکیک  ایران مدرن،  در  پایداری  ادبیات  بندی 

در جهان عرب   .(144: 1388نیا، )محسنی  « مشروطیت، پهلوی و انقلاب اسلامی است

های  ا یعنی: مصر ا نیز این ادبیات مربوط است به مقاومت مردم این کشور در انقلاب

»اعرابی پاشا« علیه ترکان عثمانی و حرکت جمال عبدالناصر در نبرد با اسرائیل )موسوم 

 به جنگ شش روزه(. 
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گفت:   باید  نیز  تطبیقی  ادبیات  حوزۀ  در  مختلف  مکاتب  مکتب  » در خصوص  دو 

اند؛ و در تفاوت  تر مورد توجه قرار گرفته »فرانسوی« و »امریکایی« از دیگر مکاتب، بیش 

این دو مکتب باید دانست: »مکتب آمریکایی بدون توجه به تقارن تاریخی آثار با یکدیگر  

پردازد و به  ای میان دو اثر صورت گرفته باشد، به تطبیق آثار می و بدون این که مبادله 

به  نسبت  بیشتر  از محبوبیت  دلیل  است«   همین  برخوردار  فرانسوی  )کفافی،   مکتب 

1382 :14 .) 

های  کنند و »جاذبهمیداری  باری، از آنجا که در بحث یاد شده، عمدتاً، نمادها میدان 

از منظر معنا و درون مایه قابل  ادبی شعر پایداری در نمادپردازی ا بیشتر و بهتر ا 

تحلیل است، نمادهای پایداری که شامل: نمادهای ملی یا میهنی، نمادهای فراملی یا  

است«  انقلابی  و  سیاسی  نمادهای  بالاخره  و  مذهبی،  و  دینی  نمادهای  فرامیهنی، 

( در هر دو شاعر نیز ا به طور ضمنی ا مورد توجه قرار  207و    206:  1397منیری،  )غ 

 اند.گرفته شده 

 پرسش تحقیق

تحقیق اصلی  است:  پرسش  این  از  برجستةشاخصه   عبارت    در  پایداری ادبیات    های 

چه مواردی    را   (مصر)از    دنُقُلمل  و اَ  )از ایران(  های نیما یوشیجسروده   و تطبیق  همقایس

 توان یافت؟ هایی می چه تشابه و تفاوتدر این تطبیق  و  تشکیل داده 

 هدف تحقیقضرورت و  

های برجستة  شاخصه   ،بالااست تا با طرح پرسش    بر آن بودهپژوهش حاضر،  هدف از  

چگونگی  ،  تطبیقبررسی کرده و با این    هد شیاد  را در میان سخنوران    ادبیات پایداری 

و تحلیل اشتراکات یا احیاناً تمایزات فکری و محتوایی، بین   ،هااین شاخصه ورود به  

 . ارائه دهدبه خواننده  را هنرمندان این دو ملت یا ملیتّ

 تحقیق   روش

معتبر   منابع  از  استفاده  اساس  بر  توصیفی  ا  نحلیلی  جستار  این  در  تحقیق  روش 

 ای بوده است.کتابخانه 

 پژوهش  پیشینه 

  اما  نرسید؛  پژوهشگر   رؤیت  به  پژوهشی  عینه،  به  تحقیق،  این  موضوع   خصوص   در

 :اندنزدیک موضوع  این به ای اندازه  تا زیر   های پژوهش 

  با   حسینی  حسن  سید   و   دنُقُل  امل   شعر  اجتماعی  های سرچشمه   تطبیقی  بررسی»   ا 

 . رضا تواضعی، مهین؛ زاده، حاجی: نوشتة « گلدمن تکوینی ساختارگرای   نظریه بر تکیه
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سیدحسن  مضامین اجتماعی شعر  تنها از نام آن پیداست:  در پژوهش بالا همچنان که

از  محتوایی دیگر  زوایای  بررسی و تطبیق قرار گرفته و به  مورد    دنُقُلحسینی و امل  

با  رویکرد تحلیلی این پژوهش    . ضمن اینکهاین دو سخنور پرداخته نشده استشعر  

 متفاوت است. نگارنده  جستار رویکرد 

:  نوشتة  ،« دنُقُل  امل  و  بهار  الشعرای ملک  شعر  در   پایداری   های جلوه  تطبیقی  بررسی. » ا 

 رضا. تواضعی، ابراهیم؛ فراهانی، واشقانی

صادق  نیز  پژوهش    این  در خصوص اول گفته شد،    موردتحلیل دربارۀ    آنچه دربارۀ تفاوت

  است.

: نوشتة(«  دنُقُل  أمل:  پژوهانه  مورد  مطالعة)  مصر   معاصر  شعر   در   پایداری   نمادهای »   ا 

 اکرم.  چقازردی، علی؛ سلیمی،

نمادها  صرفاً مربوط است به تحلیل    ،از پیشینة تحقیق  ،موضوع جستار سوم  و بالاخره

زیباکه   ادبی  ییدر حوزۀ  بوده شناختی  بررسی  و  در محدودۀ  و در ضمن    قابل بحث 

 گنجد. نمی  ادبیات تطبیقی نیز

 بحث و بررسی  

 الف( میهن دوستی و حمایت از وطن با همة متعلقاتش 

 نیما یوشیج 

ستوه است و از   بهکه پیوسته از ستم حاکمان و مسئولان ناکارآمد و نالایق  نیما با آن

کَند و تا پای جان برد، امّا هرگز دل از مهر وطن نمیخبری و ناآگاهی مردم رنج میبی

گاه ایران را ترک نکند و  کند هیچدارد. او حتّی فرزندش را سفارش می آن را گرامی می

کنم به فرزندم اگر اینجا را ترک کند... من در  از آن رویگردان نشود: »من نفرین می 

ام و برای وطنم باید جان بدهم )ولو گرسنگی بخورم(... من ایران را به  اینجا زاده شده 

 (. 52: 1386نیا، دهم« )رضایی ها ترجیح میهمه ملّت 

ات زیر بیانگر  تواند تاب بیاورد، بنابراین چنانچه ابیرنج دوری از وطن را نمی  ،نیما

زبان حال  باشد که در زمان غربت و دوری از وطن به رشتة نظم کشیده شده،  آن ن

 : کف داده و از شکفتن بازمانده است  که در دیاری بیگانه، صبر و آرام از استی کس

 ام تاا من از اصااالِ خود جادا شاااده
 

آراماای دهاار دماای  بااه  ناابااوده   ام 
 

شااااده ماااجاارا  و  رنااج   ام طااالااب 
 

قااهاار کاارده خااود  شااااکاافااتاان  از   ام 
 

 ( 168و167: 1390)نیما،  

خود اوست. نیما، زادۀ کوهستان و    هگاهی نیز معطوف به زادگاالبته این تعلق خاطر  

که در یاد زادگاه خویش   همسخت شیفتة طبیعت بکر مازندران است؛ از این رو، آنجا  

 سراید:کند اینگونه میتابی میبی
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 کجاساات؟  ؟خانة من، جنگل من، کو
 

 هاا از من جاداساااتحاالیاا فرساااناگ
 

 ( 20)همان:  

 دُنقُل أمل 

میهن  دنُقُل هر  مانند  آزاده نیز،  میپرست  عشق  وطنش  به  در    دنُقُل» ورزد.  ای، 

داند. وی ای میهای متعدّدش صیانت از وطن را وظیة مسلّم هر شهروند آزاده هقصید 

را واهی  آل  زندگی ایده یک  در وضعیت بحرانی جنگ جهانی دوم، امید خود برای  اما  

های سیاسی و اجتماعی در مصر برای دستیابی به استقلال و  و شاهد درگیری   دانست

رهایی از استعمار انگلیس بود. امل بعد از انقلاب مصر، هم، شکست قوم عرب از اسرائیل  

در روح و جان شاعر تأثیر فراوانی به جا    رویدادها بود. این  گر  ره را با چشمان خود نظا

)نک:   « در راه آن فدا کندنهاد. او وطن را دوست داشت و حاضر بود تمام هستی خود را  

 (.  59: 1994المساوی، 

می  دنُقُل را  مصر،  خویش،  میهن  زیر  سرودۀ  مقدّس در  و  سبز  را  آن  و  ستاید 

گوید و مردمانش را  پندارد. او از تمدّن سرزمین خود و از طراوت و سرسبزی آن میمی

 کند: شاد و پرامید معرفی می

 ه ریبَالقَ  صااارِن مِأ مِبادَلا تَ  صااارٌمِ
 

تَ  طَباادَإنّااهااا  أحااجااارِ  مِاان   هیاابَأ 
 

تَإِ مِنّااهااا  انَباادأ   ت عَطاابَنااذ 
 

الار ِعَ  الااماااءُ  مَدَقَ   ه دیاابَالااجَ  لاای 
 

الأَوبَثَ یَ  رُضاااَ خَهااا  إذالا   باالاای... 
 

رَهُتَلااعَخَ   ه قااوبَثَ  مااسُالشاااَّ   تَفَ... 
 

 وتماا المَفَ  ف الموتَعرّهاا لا تُأرضاااِ 
 

عَإلّ  أخُهُودَا  قَ...   هریااااابَری... 
 

شاااَ هاکَ مِ  عابُااکَذا  لَصاااارَیااا   هُ: 
 

الاارَطاایاابَدَ  نااجااواهُ  و  الااماااءِ   هوره 

 (433: 2012، دنُقُل)          

برگردان: زمان پیدایش مصر، همین تازگی نبوده، بلکه از عهد حجر بوده است./ از  

جامه بود./  زندگی  و  شادی  رویش،  جایگاه  مصر  آفرینش،  هنگام  سبزش  همان  های 

های آن را  آورد، خورشید سوراخشود، هنگامی لباس سبزش را از تن درمیپوسیده نمی 

شناسد؛ و در آن مرگ بازگشتی به زندگی دیگر  کند./ زمین آن، مرگ را نمیرفو می

 گونه هستند: همگی سرشار از زندگی و امید.است./ ای مصر! مردمان تو این 

به میهن خود عشق    :تشابه و تمایز  همچنان که ملحوظ نظر است؛ هر دو سخنور 

آنچه در    اند.را ستوده   خویش  سرزمین  های ورزیده و با ذکر اوصاف ظاهری آن، جاذبه

های  نماید، میزان اغراقی است که به طریق »کنایهاین تعریف و تمجیدها متفاوت می

کشور خود به کار برده است. این   های کهن و جادویی، دُنقُل در خصوص ویژگیبدیع« 
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با   از این دیار نیز  البته مختص به دنُقُل نبوده و شاعران دیگر  نوع توصیفات از مصر 

 اند.همین زبان از کشور و مردمان خود یاد کرده 

   دست نشاندهکفایت و ب( نقد حاکمان و کارگزاران بی 

 نیما یوشیج 

از بیداد حاکم  زمان سخن گفته است. او صراحتاً    یتنیما، در اشعار خویش، پیوسته 

کند و حاکمان و کارگزاران نالایق را به  خود را سخنگوی تودۀ مردم مظلوم معرفی می

توانم یک قطعه از اشعارم را به زیر پای  گیرد: »من مثل دیگران نمینیش انتقاد می 

ام فلان رئیس یا امیر یا وزیر بیندازم، قلم را پست کنم. خیالات مقدسم را کوچک نکرده 

(. نیما، 105:  1387« )نک: طاهباز،  که به من ترحم داشته باشید یا کمک بفرمایید

سو و ظلم و تعدّی با زبانی نمادین، رنجبری و تهیدستی فرودستان را از یکهمواره،  

منعکس   دیگر،  سوی  از  را  قلدر  »مَ  ساختهزمامداران  شعر  در  او  از  است.  حبس«، 

و به این    ای واهی ا سر از زندان درآورده ر کدام ا با بهانه راند که ه محبوسانی سخن می

 :طریق حاکمیت بیداد را به چالش کشانده است

 ناگهان شد گشاده در ظلمات. 

 درِ تاریکِ کهنة محبس...

 ها پاره موی ژولیده، جامه

 همه بیچارگان بیکاره 

 ک از زن و فرزند خبر این یبی

 وآن دگر از ولایت، آواره 

 را گُنه که کم جنگید این یکی 

 وآن دگر را گنه که بد خندید 

 گنهِ این، ز بیم رفتنِ جان 

 در تکاپو فتادن از پی نان 

 گنه آن، قدم نهادنِ کج

 گنه این، گشادگیّ دهان 

 این چنینشان عدالت فایق 

 ( 99و98:  1390کرده محکوم و مرگ را لایق )نیما، 

دست  نیما و  زورگو  حاکمان  از  نیز  گمنام«  »شهید  شعر  میدر  انتقاد  کند؛ نشانده 

جا از غم و اندوه، سیاه  گمان همهای که در آن یک »نافرهیخته« شاه باشد، بیجامعه

خواهد شد. چون دست استبداد دراز گردد، راه هم برای اهریمن و تباهی گشوده خواهد  

 شد:
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 اند این سیلاخورها گر خصم من 

 اند همه بر سقف تَننَد. عنکبوت 

 چه هراسی است، چه کس در پی ماست؟ 

 ما بمیریم که یک ابله شاست؟!

 جا... نظر افکند به راه از همه  

 افزا. دید هر چیز سیه، غم

 همه جا چنگ سِتبداد دراز. 

 ( 189: 1390همه جا راه بر اهریمن باز )نیما، 

بیشتر شعرهای دهة    ،شاعر نگاه  40و    30در  به مسائل  بدبینی  و  نومیدی  با نوعی   ،

بود و کشور به    علّت آن هم روشن است؛ فضای سیاسی، فضایی بسته؛  کرده استمی

خصوص در دهة سی، ارتجاع  شد. »بهها اداره میدست استعمارگران و گماشتگان آن

تدریج سیطرۀ خود را مستحکم ساخت. انتخابات تحمیلی زیر سرنیزۀ دربار، ارتش و  به

افزوده  هم  دولت قوام صورت گرفت. با نفود استعمارگران آمریکایی، بر نفوذ انگلستان  

ها نفت شمال ایران را تصاحب  کوشید با جلب موافقت انگلیسیگشت؛ دولت شوروی می

خواهی داشتند، خود را به مال این کشور که روزگاری دعوی آزادی کند و درنتیجه، عُ

دست  ضیاء دامن  سیّد  مانند  انگلیس،  فرتوت  استعمار  بودند. پروردگان  افکنده  الدین 

از مشروطیت  کالبد پوسیدهخواهان واقعی نومید و پراکنده، برای حفظ  آزادی  ای که 

نتیجة  )ترور بی 1327بهمن  15زدند؛ که آن هم با حادثة  وپا می باقی مانده بود، دست

از میان رفت و بگیر و ببند جانشین آن گردید« )خامه ای، شاه در دانشگاه( به کلّی 

1368 :64.) 

 دُنقُل أمل 

، موضوع گرفتاری جامعة عربی )به طور عام( و مصر )به طور خاص( را ناشی  نیز،  دنُقُل

نالایق می  المتنبی«، تصویر حاکم  » داند.  از ضعف حکّام  او در قصیدۀ »من مذاکرات 

کشد که در مجالس عیش و نوش، مست است و مردمش را رها  نالایقی را به تصویر می

خاطر  گوید. این در حالی است که بهکرده و برای ندیمان از بُرندگی شمشیرش سخن می

است زده  زنگار  جنگ،  میدان  برای  نخوردنش  صیقل  و  غلاف  در  طولانی   «ماندن 

شاعر در این قصیده که در  » به بیانی دیگر،    (.246:  1396نی فراهانی و تواضعی،  )واشقا

از    ،است  سروده شده  ا   یعنی یک سال پس از شکست اعراب از اسرائیل  م ا 1968سال  

می  عرب شکایت  داخلی جهان  و مشکلات  نابسامان سیاسی  ناتوانی  اوضاع  از  و  کند 
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)سلیمی   « نالدشدّت میوالیان در حفظ امنیت و دفاع از ملّت در برابر هجوم بیگانگان به

 (. 81: 1388و چقازردی، 

 در بخشی از این سروده آمده است:

 حوتُ:صَ  ینَی حِنَنّلکِ

 خوادتُ هذا السیدَّ الرُّ جَوَ

 هوا البَ صدرُتَ

 الصارمِ ن سیفهِعَ هِی ندمائِفِ قصُّیَ

 دأ!أکله الصّ یَ غمدهِ فیِ یفهِسَ وَ

 نکفیءُیَ قیلانِ، وَفناهُ الثَسقطُ جَما یَندَعِ وَ

 الخادمُ! بتسمُیَ

 رّاساً حَ بیتِلَأکتری لِ نّی أِی جاریتَسألنَتَ

 لا رداع .. بِصرِد طغی اللُصوصُ فی المِ قَفَ

 فی القاطعُیِلتُ: هذا سَقُفَ

 تراساً مِ لفَ البابِضیعهِ خَ

 مشهوراً  لسیفِتی لِما حاجَ

 (. 190و  189: 1987، دنُقلُ؟ )رتُ کافوراًاوَ د جَمتُ قَما دُ

امیر سست یافتم؛/ در    برگردان: زمانی که به خود آمدم/ این  عنصر را در میان قصر 

شمشیر  حالی  از  مست،  همنشینی  برای  میبرّنده که  سخن  آناش  حال  که  گفت./ 

نهاد های سنگینش را به هم میشمشیرش در غلاف، طعمة زنگار بود./ زمانی که پلک 

خندید.../ کنیزم از من خواست که نگهبانی برای خانه شد/ خادمش میو واژگون می

: این شمشیر  اند./ گفتمگونه مانعی به مصر هجوم بردهاجاره کنم./ دزدان بدون هیچ 

ندۀ من است./ آن را پشت در بگذار/ من چه احتیاجی به شمشیر برّان دارم./ تا زمانی بُر

 که با »کافور« همسایه هستم.

همانطور که خواندیم، هر دو شاعر از کنار حاکمیت ظلم و جور زمان  تشابه و تمایز:  

اند. آنچه در این میان متفاوت نموده  تاخته  پروا به ارباب قدرتخود عبور نکرده و بی 

نداشته  ها( )پهلوی  کشور خودکفایتی حاکمان به بی آن است که نیما اشارۀ مستقیمی

را در    انتقادزبان  و    بوده  امریکا و انگلیس  استعمار  کارگزارانبلکه آنان را بدان جهت که  

ا علاوه بر آن ا پستی و  دنُقُل    ؛ در حالی کهاست  به قلم انتقاد گرفته  ،اندداخل بسته 

زبونی دست نشاندگان کشور خود را از آن جهت که به عیش و نوش مشغول و از کار  

   .دهدمی قرار زی بازمانده، مورد هجمه ر ومملکت و سیاست
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خواهد اینگونه به حاکمیت  دنُقُل با این بیان )استفاده از نمادهای شمشیر و شراب( می 

شما از پیشینیان، جز »شراب« و »شمشیری زنگ خورده« چیزی القا کند که برای  

 باقی نمانده است.

 های سیاسی ج( ستایش آزادی و نکوهش خودکامگی 

 نیما یوشیج 

نیافتنی بود؛ بنابراین او از عدم آزادی  زیست که آزادی بسیار دستنیما، در زمانی می

و طبقة فرادست را به باد انتقاد    اش سخت آزرده خاطر است و حاکم ه مردمان جامع

می می رمزآمیز سخن  همواره  که  او  »کینة شب«، گیرد.  شعر  در  نمونه،  برای  گوید، 

رود: آنان که همسو با  دهد. در این صبح، امید میفرارسیدن صبح آزادی را مژده می

سیاهی و شب هستند از بین بروند و آنچه شایسته است، و با نور در پیوند است، حاکم  

 شود: 

 پوید.شب، کسی یاوه به ره می 

 جوید.شب، عبث کینه به دل می 

 آید. روز می 

 باید روید، روید. آنچه می 

 از نم ابر اگرچه سیراب 

 ( 633: 1390بندد در چهرۀ شب )نیما، خنده می 

و رهایی    مژدۀ آزادی   -که یکی از شعرهای نویدبخش اوست  -نیما در شعر »ناقوس« هم  

کند که دیگر رفتنی  بار نواختن به شبِ استبداد گوشزد میدهد؛ ناقوسی که با هر  می

 است و صبح آزادی و رهایی در راه است: 

 ... این است ره به روز رهایی.

 با او کلید صبح نمایان.

 از او شب سیاه به پایان.

 وین است یک محاسبة درخور حیات. 

 عنان.با دستکار روز عمل گشته هم 

 از دستگاه دید جوانی گرفته جان.

 ... دینگ دانگ... این چنین 

 ناقوس با نواش درانداخته طنین.

 از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را 

 آورد خبر.می



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     138
 

 و او مژدۀ جهان دگر را 

 کند.تصویر می 

 با هر نوای خود 

 جوید به ره )چو جوید با تو(

 وین نکتة نهفته گوید با تو:

 در کارگاه خود به سر شوق آن نگار 

 زنجیرهای بافته ز آهن 

 ( 652و   651کند )همان: تعمیر می 

 دُنقُل أمل 

ای سخن ، از شهری نقرهدر قالب تمثیل ه«،  ضیّدینه الفَکایه المَ، نیز، در سرودۀ »حِدنُقُل

خفقان و استبداد است، و   رمزآزادی و »دیوار«    رمزآورد که در آن »نور«  به میان می

دهد  در این شعر شرح می  دنُقُلاین نور در خون شاعر جریان دارد. در حقیقت،  در ضمن  

که چگونه تمام عمر خود را در راه آزادی صرف کرده است، به این امید که از روزنة  

 دیوار، بتواند نور رهایی و آزادی را به تماشا بنشیند: 

 کُنتُ لاأحمِلُ إلاّ قَلَماً بَینَ ضُلُوعی

 کُنتُ لاأحمِلُ إلاّ... قَلَمی 

 فی یَدی: خَمسُ مَرایا 

 تَعکِسُ الضوءَ الذّی یسری اِلیها مِن دَمی... 

 آه... ما أقسَی الجِدارُ 

 عِندما یَنهضَُ فی وَجهِ الشرُوقِ 

 رُبَّما نُتفِقُ کلَُّ العُمرِ کی نَنقُبَ ثغُرَهً 

 لیُمُرَّ النّورَ لِلاَجیالِ مَرهً! 

 رُبَّما لوَ لَم یَکُن هذا الجِدارِ 

 ( 239-233: 1987، دُنقُلما عَرَّفنا قیمَهَ الضَوءِ الطلَیقِ )

م چیزی  کردم./ من به جز قل دیگر حمل نمی ام چیزی  م در سینهبرگردان: من به جز قل

کند؛ نوری که خون کردم./ در دستم پنج آینه است/ که نور را منعکس میحمل نمی 

گاه که در برابر  رحم است؛/ آنسخت و بیمن در آن جریان دارد./ آه این دیوار چقدر  

این می ایستد./ چه طلوع خورشید می را صرف  عمر  همة  ایجاد  بسا  را  روزنه  تا  کنیم 

کنیم./ تا نور برای آیندگان بار دیگر ]از این دیوار[ بگذرد./ شاید اگر این دیوار نبود،/ ما  

 کردیم.ارزش نور رها و آزاد را درک نمی
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به تصویر می  دنُقُل را  از خفقان و سرکوب مصر  پر  زیر، هم، فضای  کشد؛ در سرودۀ 

فضایی که در آن حتّی روزی برای مُردن هم وجود ندارد تا چه برسد به زندگی کردن 

 در سایة آزادی:

 مَن تَرَی ماتَ؟ 

 أنَا

 أنتَ!

 أجلُ

 ( 175و   174أنتَ لاتَملِکُ یوماً أن تَمُوت )همان: 

کنی چه کسی مرده است؟ من/ تو/ بله/ تو حتّی روزی را برای مردن  برگردان: فکر می

 در اختیار نداری. 

ا هر دو ا در  همچنان که در این مقایسه نیز پیداست: نیما و دنُقُل    تشابه و تمایز:

ستایش آزادی و تقبیح خودکامگی )استبداد داخلی( مساعی نظر دارند، و جالب آن که  

»شب«، »روز«، »دیوار«، »نور« یا مواردی از این های مشترک مثل: گاه از رمز و نشانه

استبداد    نیز  دست توصیف  آزادبرای  برده و  بهره  هر  ی  که  این  دیگر  اظهار  د اند.  و 

در    ، جز آن که دنُقُلآمدروشنایی بر تاریکی غالب خواهد    هامیدواری کرده که بالاخر

های ادبی زیبا  غلو یا اغراق   ،آزادی در مصر به دست داده  فقداناز  ترسیم و تصویری که  

حتی روزی را    در این سرزمین،» گوید:  ، مثل آنجا که می بهره برده استو جاندارتری  

 . « توان سراغ گرفتمردن نمی برای 

 د( دعوت به مبارزه  

 نیما یوشیج 

تشویق به رویارویی در برابر ظلم و نابرابری در اشعارش نمود    کهاست  ی  نیما، شاعر

دارد.   و بسیاری  )صریح  مستقیم  گاه  و  )نمادین(  غیرمستقیم  طور  به  ا  همچنین  او 

کوشد رسالت هنری ا ادبی  کند و می مردم را به مبارزه با بیداد دعوت می  پرده( ا بی

 با این مطلع:  دیگر ای هبه جای آورد. در سرودبه این طریق خویش را 

ساااتام بایاادارای  شاااو  مارد!   دیااده 
 

قاارن نااحساااای  بااادرفاات  باار   هااا 
 

 (166و  165: 1390)نیما،   

می فرودستان  از  و صراحتاً  آزادی  یا  بکوشند؛  جان  پای  تا  و  برخیزند  که  خواهد 

 ان خواهد شد.آید و یا مرگ با عزّت بهرۀ آنپیروزی به ارمغان می
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صدا شوید؛ زیرا یک دست صدا  آورد که ای آزادگان همدر جای دیگر، فریاد برمی 

ندارد. راه نجات و رهایی همگان، در این است که برای مبارزه با بیداد متحدّ شده و 

 فریاد برکشید: 

 صداست.... یک دست بی

 کند طلب.کمک ز دست شما می ،من، دست من

 فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر 

 فریاد من رسا 

 من از برای راه خلاص خود و شما

 زنم.فریاد می 

 ( 906و   905زنم )همان: فریاد می 

 دُنقُل أمل 

میدنُقُل و سرفرازی  افتخار  مایة  را  آزادی  راه  در  گذشتن  از جان  نیز،  آزادی  ،  داند. 

ری،  اارزشمند است که اگر برای به دست آوردنش از جان و مال خود هم بگذآنچنان  

و   آزادی  آوردن  به دست  برای  مبارزه  بازگشت.  راه خود  از  و  آورد  ابرو  به  نباید خم 

، گاهی شکل داخلی دارد )یعنی جائر کسی نیست جز  دنُقلُرویارویی با ستم در شعر  

و گاه شکل خارجی و بیرونی؛ و معمولاً جائری که نیش قلم شاعر، در    ،حاکمان فاسد(

 ها هستند. شکل بیرونی، متوجه اوست، صهیون

 آنجا که شکل داخلی دارد، مثل:

 ... لَم أکُ أعمَی

 و لکنَّهم أرفَقُوا مقُلَتیَّ و یدی بِمِلَفِّ اِعترافی 

 لِتَنظرَُه السُّلطاتُ

 فتَعرِفَ أنَّی راجعَتُهُ کلِمهً کلِمهً 

 ثمَّ وَقَّعتُهُ بیَدی 

 رُبَّما دسَّ هذا المُحقِّقُ لی جُملهً تَنتَهی بی إلی الموَتِ!

 لکِنَّهم وَعدوا أن یُعیدُوا إلیَّ یَدَیَّ و عینیَّ بعدَ انتهاءِ المُحاکمهِ العادِله! 

 زَمَنُ الموَتِ لایَنتهی... 

 و أنا لَستُ أولَّ مَن قال فی السُّوقِ

 ( 290: 1987، دُنقُلتحَتَضِنُ القُنبُلَه ) -فی العُشِّ –إنَّ الحَمامهَ  

های  هایم را بریدند و به پروندها و دستهها چشم برگردان: من کور نبودم؛/ امّا آن

گمان اعترافم ضمیمه کردند/ تا مقامات حکومتی به آن نگاه کنند/ و بدانند که من بی

بسا این چیز را تکرار کردم./ سپس با دستم آن را امضا کردم./ چهکلمه به کلمه همه 
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ها وعده  ام بگنجاند که مرا به سوی مرگ بکشاند؛/ امّا آنای را در پرونده بازپرس جمله 

ایم را بعد از محاکمة عادلانه به من بازگردانند!/ زمان مرگ هو چشم  هادادند که دست 

بمب   -در لانه    -یابد.../ و من نخستین کسی نیستم که گفتم در بازار کبوتر/  پایان نمی

 را در آغوش خواهم کشید!

اما آنجا که مبارزه شکل بیرونی یافته و سلاح قلم به سوی دشمن خارجی نشانه 

خواهد  خواند و از مبارزان عرب میرفته است، جایی است که به مبارزۀ مسلحانه فرا می 

جا از خون آزادگان و جوانان غیور سرخ شده سلاح در دست گیرند و حال که همه   :که

 است، تعللّ به خود راه ندهند:

 هحَ ذبَ ة المَلى حافَون عَفُأیُّها الواقِ

 سلحه وا الأَشهرَأِ

 المَسبحه لبُ کَ القَ طَرَفَطَ الموتُ؛ وانَقَسَ

 وق الوُشاح! فَ مُ انسابِوالدَّ

 لُ أضرحةٌ ازِنَالمِ

 حةٌ نازن أضرَوالزَ

 ةٌحَ دى.. أضرَوالمَ

 الأسلحه  عواُارفَفَ

 ( 274ی! )همان: عونُبَاتَّوَ

کشیدند./ مرگ سقوط   اید!/ اسلحه برگردان: ای کسانی که در لبة کشتارگاه ایستاده

ها  تسبیح از هم گسیخت./ و خون بر پیکرها جاری شد/ منزل   های[مثل ]دانه کرد و قلب  

ات را بالا ببر/  ها در آتش است/ و افق در آتش است؛/ پس اسلحه در آتش است/ زندان

 و مرا پیروی کن!

نامة کمپ دیوید سروده شده، مخالفت  شاعر در شعر زیر، هم، که: »پیش از موافقت

شدۀ اعراب بیان کرده است. ة حقوق ضایعا با هرگونه سازش تا استرداد کلیصریح خود ر

های  او در این سروده، نسبت به پیامدهای سوء سازش با اسرائیل و تن دادن به خواست

 (: 77:  1388ست« )سلیمی و چقازردی، نامشروع آنان، هشدار داده ا

 !صالحْلا تُ

 ب هَوک الذَّ نحُو مَلَوَ

 ینیکَ أفقأ عَ ینَرى حِأتَ

 ...ماهُکانَین مَهرتَ ت جوَأثبَ مّثُ

 ؟... رى ل تَهَ

 :رى شتَلا تَ أشیاءُ یَهِ
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 ماءً؟  ینیکَعَ ینَر دمی بَصیُل یَهَ... 

 ... ماءِدّلطَّخَ بالِدائی المَسى رَتنَأَ

 ؟ القصبِطرَّزۀًَ بِمَ اًیابمائی ثِدِ وقَس فَلبِتَ

 لا تصالحْ ... 

 !رب توخَّ الهَو لا تَ 

 !مِدَحتىّ بِ... مِدَلى الَ صالح عَلا تُ

 ( 325و  324: 1987، دنُقُل صالح! )لا تُ

برگردان: صلح نکن./ حتّی اگر به تو طلا ببخشند./ آیا اگر چشمانت را درآورند،/  

فروختنی   که  چیزهایی هست  دید؟/  بگذارند،/ خواهی  آن  به جای  دو جواهر  سپس 

آغشته به خونم را از یاد  شود؟/ آیا آن جامة  نیست/ آیا خون من در چشمان تو، آب می 

پوشی؟/ صلح نکن/ و از  بری؟/ آیا بالای خون من، لباس آراسته به نقش و نگار میمی

 جنگ نترس/ سرِ خون صلح نکن، حتیّ با خون!/ صلح نکن! 

»مَدنُقُل سرودۀ  در  الیَ،  بهمامَراثی  سود ه«،  »کلیب«  شخصیت  از  نمادین  صورت 

 جوید. »کلیب، نماد انسان مبارزی است که در راه آزادی سرزمین خود شهید شده می

به   را  دوباره  عظمت  و  مجد  خود،  مجدّد  آمدن  با  که  است  شخصی  کلیب  است. 

زند و از خاکستر آن  گرداند. کلیب مانند »سیمرغ« خود را آتش میهموطنانش برمی

تواند به مفهوم  شود. این رستاخیز، بعد از مرگ سیاسی، میسیمرغ دیگری متولّد می 

وسیله مردم عرب  جو و مستبد باشد. شاعر بدین های سلطهقیام و انقلاب بر ضد حکومت

و    خواند« )فتحی دهکردی را به عدم صلح و قیام علیه استعمارگران و مستبدان فرامی 

 (. 249:  1391قوامی، 

 بابِ!قفُِوا یا شَ

 لِمَن جاءَ مِن رحَمِ الغیب،

 خا َ بِساقیه فی بِرکهِ الدم.

 لیه الرَّشاشُ یَتَناثَر عَم لَ

 م تَبدُ شائبهٌ فی الثیاب!لَ وَ

 لال الذی یَستدیرُ هِلِقِفُوا لِ

 لِیُصبح هالاتِ نورٍ علی کلِّ وجهٍ و باب! 

 قِفُوا یا شباب!

 لیبٌ یعودُ... کَ

 عنقاءَ قد أحرَقتَ ریشَها کَ

 قیقه أبهیَ... لِتَظَلَّ الحَ



 

 

 143     ... موردی   مطالعه) پایداری  ادبیات محتوایی هایشاخصه به تطبیقی  نگاهی
 

 

 الشمس... أزهَیفی سَنا   -و تَرجعَ حُلَّتُها

 فردُ أجنِحَه الغدِ... و تَ

 ( 348: 1987، دنُقُلفوق مَدائن تَنهضَُ مِن ذِکریاتِ الخرَاب! )

برگردان: ای جوانان بایستید!/ در برابر کسی که از عالم غیب آمده/ پاهایش را در  

اش  ها بر او پاشیده نشده/ و اثری از آن بر جامهای از آن خونجوی خون فرو برده/ قطره 

چرخد/ تا هالة نورش بر هر چهره و دری  نمانده!/ بایستید در مقابل هلال ماهی که می

گردد/ مانند سیمرغی که پرهای خود را آتش  بتابد!/ ای جوانان بایستید!/ کلیب بازمی

بماند/ و جامه  زیباتر  تا حقیقت  نور خورشید، درخشان زده/  و  اش در مقابل  تر شود./ 

میبال را  فردا  خاطر های  از  که  فراز شهرهایی  بر  بیدار  ه فرستد/  خراب  و  ویران  های 

 شوند. می

توان گفت های نیما و دنُقُل می آنچه در این خصوص نیز در بین سروده   تشابه و تمایز:

حملة نیما، عمدتاً، قلب استبداد داخلی را نشانه    عبارت از این است که: نوک پیمان

)مستبد( خارجی ا در ایجاد  های  رفته است، اگر چه رمزهایی از توجه شاعر به محرک 

تر، توان مشاهده کرد، در حالی که توجه و تمرکز دُنقُل، بیش نابسامانی کشور ا را هم می 

بنابراین شاعر شرط تحقیق    ؛بر روی استبداد خارجی و غاصبی به نام »اسرائیل« است

 حقیقی را منوط به بیرون راندن و شکست دادن این عامل خارجی دانسته است.آزادی  

 هـ( انتقاد از مردمان ناآگاه یا غفلت زده 

 نیما یوشیج 

یا بینیما، به شدت منقد توده  ناآگاه، غافل  از مضامین اصلی های   تفاوت است. یکی 

بی   های سروده  برابر  در  مداومت  و  »مقاومت  که  شاعر،  است  روزگار  غافلان  و  دردان 

تازه  و حرف  فکر  گونه  هر  بر  پیام معمولاً گوش  که  و ای  با صداقت  را  نامتعارف  های 

 (. 44:  1381اند« )حمیدیان، کند، بستهصمیمیّت مطرح می

تفاوتی مردم در برابر رویددهای تلخ و  ها«، ناآگاهی یا بی نیما در سرودۀ »آی آدم 

نماید: یک نفر در آب در حال غرق شدن است. در حالی  ناگوار پیرامون را اینگونه می 

کنند!  که افرادی با خیالی آسوده در ساحل آرام گرفته، و از یاری رساندن بدو دریغ می

تظاهر دارند. شاعر در این شعر تازیانة عتاب را بر سر کسانی    او  و یا شاید به »ندیدن« 

آورد که به واسطة این که خود »نان به سفره و جامه بر تن« دارند، نسبت به  فرود می 

 اعتنایند:  درد و رنج دیگران بی

 خندانید!  و شاد نشسته ساحل بر  که هاآدم  آی 

 جان. سپاردمی  دارد آب در نفر یک
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 زند دائم می پای  دارد که دست و یک نفر

 دانید...می  که سنگین و تیره و تند دریای  این روی 

 بساط دلگشا دارید!  ساحل بر  که هاآدم  آی 

 تن  بر تانسفره، جامه به نان

 شما را خواندآب می در نفر یک

 کوبد.موج سنگین را به دست خسته می

 دارد دهان با چشم از وحشت دریده.بازمی

 هاتان را ز راه دور، دیده.سایه

 اش افزون تابیبیآب را بلعیده در گود کبود و هر زمان 

 ها بیرون کند زین آب می

 ( 570و  569:  1390گاه سر، گه پا )نیما، 

شاعر، در شعر »مهتاب«، نیز از »غم این خفتة چند« به نوعی دیگر اظهار کلافگی  

ای خواب به چشم  گذارد که لحظه خبران نمینماید، چرا که: »غم این خفتگان و بیمی

خواهد که برای این  گریان او راه پیدا کند... صبح که منتظر طلوع است، از شاعر می 

 ،کند به سبب این سفرقوم خفته، از نفس مبارک او خبر بیاورد، امّا شاعر احساس می

جا  گیرد که حق ]که در این خاری در جگر او شکسته ... شاعر در مقام پیامبری قرار می 

کند که جان و  مقام آن است[ او را مأمور ابلاغ رسالت به قومی میصبح و روشنی قائم

به بند اوّل است و تصویر    اند. بند آخر شعر بازگشتیجوی خود را باختهروح حقیقت 

دهد که با پای آبله از سفری دور و دشوار،  موقعیت مردی مأیوس و خسته را نشان می 

اند، رسیده است و با ای که مردم آن گویی به خواب ابدی رفتهبر پشت دروازۀ دهکده 

بیند« )پورنامداریان،  باری بر دوش، دست بر دروازه، دوباره خود را در ابتدای راه میکوله

 (: 386و   385: 1383

 تراود مهتاب. می

 تاب.درخشد شب می

 نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

 غم این خفتة چند 

 شکند.خواب در چشم ترم می 

 نگران با من اِستاده سحر.

 خواهد از من صبح می

 دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. کز مبارک 

 در جگر لیکن خاری 
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 شکند.از ره این سفرم می

 تراود مهتاب.... می

 تاب.درخشد شب می

 مانده پای آبله از راه دراز. 

 بر دم دهکده مردی تنها 

 بارش بر دوشکوله

 گوید با خود:دست او بر در، می

 غم این خفتة چند 

 ( 809و  808:  1390شکند )نیما، چشم ترم می خواب در  

مهری مردمان نسبت به یکدیگر گلایه دارد و اندوه  گاه نیز شاعر، مأیوس و نومید، از بی

 کند:سان آشکار میخود را از آنان بدین

 سات امرود جاده خالیسات، فسارده
 

ماای  دراز هاارچااه  رنااج  از   پااژماارد 
 

ویارانااه ایان  در  باااناگای  هار   مارده 
 

کاز    آواز هاماچاو  بایااابااان   سااااوی 
 

نارگاس  گاال،  هار  خافاتانِ  پاسِ   وز 
 

می  خااار روی  نقشااااة  در   پوشااااد 
 

کساااای هایاچ  دگار  فاروبانااد   در 
 

دیاادار   رایِ  کااس  بااا   ناایسااااتااش 

 (794و  793)همان:            

(، »برف« )همان: 836نیما، همچنین، در شعرهای »سوی شهر خاموش« )همان:  

 تفاوتی و ناآگاهی مردم شکوه سر داده است.  ...، از بی ( و930

 دُنقُل أمل 

ای عالی رخ  چیز به گونه ای که آرزوی دارند روزی همه زده ، هم، از مردم غفلت دنُقُل

خبری شما،  منتظر معجزه نباشید؛ زیرا در سکوت و بی  :گویدکند و مینماید، انتقاد می

 تر به جایش خواهد نشست:در نهایت اگر پادشاهی هم از میان برود، پادشاهی ظالم 

 انحناءِ  فیِ یدانِرون فی المَ عبَیُ ینَ تی الذّخوَیا إِ

 ساءِ هایة المَی نَفِ مُنحدرینَ

 سعیدِ  عالمِوا بِحلُمُلاتَ

 ( 114:  1987، دنُقُلموت: قیصرٌ جدیدٌ )یَ قیصرٍ لفَ کلُخَفَ

عبور    ا   ایدکه سرتان را پایین انداخته درحالی   ا   برگردان: ای برادرانی که از میدان

آیید/ رؤیای یک دنیای شاد و آرمانی را نداشته باشید؛/  کنید/ انتهای غروب فرود می می

 آید.زیرا پس از مرگ هر قیصر و پادشاهی، قیصر دیگری می 
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هی آنان به هشدارهای  توجخبری مردم و بی ۀ ذیل، از بیشاعر همچنان، در سرود

و در    اندای که تنها به فکر راحتی خویش زده گوید. مردم خواب دلسوزان آگاه سخن می 

 دهند: ها، گریز را بر ماندن ترجیح می ه با بحران مواج

 ...  ةُ المقدَّسةها العَّرافِتُیّأَ

 البائسةُ؟ لماتُ ماذا تُفیدُ الکَ

 ... بارِوافل الغُ ن قَعَ لتهم ما قُلَ لتُقُ

 ! رقاء، بالبوار ینیکِ، یا زَاتّهمُوا عَفَ

 ... شجارِن مَسیرۀ الأَلتِ عَهم ما قَلَ لتُقُ

 !ن وَهمکِ الثرّثارِاستَضحَکُوا مِفَ

 فِ یحدِّ السئوا بِ فُوجِ نَیحِ وَ

 ( 125النَّجاۀَ والفرار! )همان:   والتَمسُوا

ثمر چه سودی دارد؟ تو آنچه بایسته  گوی مقدّس!/ این سخنان بیبرگردان: ای پیش 

بینی ها گفتی/ پس ای زرقاء چشمانت را به کمها، به آنبود دربارۀ گردوغبار کاروان 

ها گفتی/ و در  بایست پیرامون حرکت درختان به آنمتهم کردند!/ و تو آنچه را که می

آن پیش مقابل،  به  آن گوییها  و  خندیدند/  تو  مفصل  لبههای  با  که  های شمشیر  گاه 

 رو شدند/ راه نجات طلبیدند و فرار کردند. روبه 

های نیما و دنُقُل به تودۀ خاموش  در مقام مقایسه میان خطاب و عتاب تشابه و تمایز:  

تر است به طوری  یا غافل در جامعه، نسبت به اوضاع اسفبار پیرامون، بسامد نیما پررنگ 

می به  که  گفت  اندازه توان  »خاموشی«    آن  »ناآگاهی«،  گریبان  در  دست  نیما  و که 

« بوده است، با ستم و تعصب پنجه نیفکنده است. نکتة دیگر که سخن کاری »محافظه 

نیما در دو جبهه از »ناآگاهی« و    :کند آن است کهنیما را از دنُقُل منفک و متمایز می

م  جنگد. جبهة اوّل سیاسی است و جبهة دوم ادبی. در توضیح جبهة دو»ناهمراهی« می

نسبت به شیوه و  گرایان ادبی را نیز  باید گفت: نیما همچنین بر آن است تا نگاه سنت 

از دست م را  ادبیات  و  این مسیر، هنر  از  و  تغییر داده  آزاد(  تازه )شعر  و  راه  تکبران 

 این حوزه برهاند.  متجران

 و( بزرگداشت نمادهای حقیقی پایداری یعنی: شهیدان 

 نیما یوشیج 

های نیما، مانند دیگر شاعر این پژوهش )امل  مفهوم »شهید« و »شهادت« در سروده 

  (، پربسامد نیست؛ با وجود این، او کسانی را که در راه وطن کوشیده، زخمی شدهدنُقُل

اند، ستوده است. در شعر »شهید گمنام«، سربازی را توصیف  خود را فدا کرده و یا جان  

داند که می رسد. سربازی که با وجود این کند که قهرمانانه در راه وطن به شهادت میمی
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شود. نیما، رود و در نهایت شهید می جان خود را از دست خواهد داد، به دل مهلکه می

مند است که چرا چنین دلاوری را فراموش  قدردان این سرباز فداکار است و از مردم گله 

 اند تا او اکنون »گمنام« باشد:کرده 

 همه گفتند مرو، او نشنید 

 نشود مرد دلاور، نومید

 ... او جوان بود، جوانی نوخیز

 بین همسالانش چون آتش تیز 

 ... آخ ا گفتند به هم چند نفر ا 

 آخر افکندی خود را به خطر؟! 

 فتاد! ولی او آخ نگفت. جستنی کرد و 

 سرب بگداخته در گردن اوست.

 ثمری رو در روست جثة بی

 ای وطن، از پی آسایش تو 

 پذیرند چنین خواهش تو!می

 روند از سر شوق، تا به درگاه اجل! می

 دست بگشاده، به خود داد تکان

 داد نشانکه چیزی میمثل این 

 نتوانست برآرد سخنی 

 دهنی! به دهن، حقّة خون، چه 

 حرکت.بعد خوابید چنان تختة بی 

 هر که سر داد، عو ، شهرت کرد 

 ولی این آتش ناگه شد سرد 

 ها رفته ولی او گمنام سال 

 دهد از دور سلام! سوی تو می

 ( 191-187: 1390آی ملتّ، یک دم، هیچ کردیش تو یاد؟! )نیما،  

 دُنقُل أمل 

اند، ، نیز، مبارزانی را که در برابر بیداد و ستم ا تا آخرین نفس ا پایمردی کرده دنُقُل

بسیار ستوده و از آنان به عنوان نماد برای ترغیب دیگر رزمندگان سود جسته است. او 

ستاید که تا  در سرودۀ »کلمات سبارتکوس الأخیره«، شخصیت »اسپارتاکوس« را می

 که بر چوبة دار سرش خم شده باشد: زنده بود در برابر ستم سر فرود نیاورد، مگر آن 
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 شانِقِ الصَّباحِ لى مُ علَّقٌ أنا عَمُ

 مَحنِیَّةٌ!  –وتِ بِالمَ  –وَ جَبهَتی  

 م أحنِهَا ... حَیَّهًلأِنَّنی لَ

 کم إلییونُوا عَعرفُتَ لِ ا... وَخجلوُلا تَ

 القیصرِ  لی مشانقِقون جانبی... عَعلّمُ کمُأنّلِ

 ه الصّخرِ  د على أکتافهِعُم تَ»سیزیفُ« لَ... 

 الرّقیقِ  ی مخادعِولدون فِینَ یُها الذّلَحمِیَ

 روى العطشَ ... لا یَ ... کالصحراءِالبحرُ وَ

 !ن الدموعِلاّ مِرتوی إِ»لا« لا یَ قولُن یَأنّ مَلِ

 لثائر المشنوقِونکم لِیُا عُعوُرفّلتَفَ ... 

 ( 111و  110: 1987، دنُقُل) داً... غَ ثلهِن مِهوُنتَتَ وفَسَفَ

خاطر مرگ خم گشته/  ام/ و گردنم بهبرگردان: من بر صلیب صبحدم آویخته شده 

هایتان را به طرف من  چراکه تا زنده بودم/ بر کسی خم نگشت./ خجالت نکشید، چشم

بالا بگیرید؛/ زیرا شما هم در کنار من به دار آویخته خواهید شد؛ بر دار صبحگاهی  

اش را بردگان بر دوش  ای بر دوش ندارد/ چون صخره قیصر./ »سیزیف« دیگر صخره

کند؛/ چراکه هرکس »نه« گفت، جز  کشند./ و دریا چون بیابان است و سیرابم نمیمی

او   فردا چون  بلند کنید/ که  یاغی مصلوب  این  به سوی  نگردد./ سر  به خون سیراب 

 خواهید شد.

کند که مظهر شجاعت بوده الدوله« یاد میای به نام »سیف او، همچنین، از اسطوره 

گوید که هایی سخن میجهت تحریک مبارزان، از اسطورهاست. در حقیقت، شاعر به

 اند: زمانی افتخار مردم عرب بوده 

 الدوله وَ جُندکَ الشّجعانُ یَهتفُِونَ: سیف

 مسٌ تَختفَی فی هالهِ الغُبار عندَ الجُولهو أنتَ شَ

 جُنود الرومِ  جهِی وَفِ صرخُ... تَ

 بِصیحهِ الحَرب، فتَسقطُ العُیونُ فی الحُلقوم! 

 تَخو ُ، لا تَبقی لَهُم إلی النجاه مسلکاً

 :حلبِ ... و الصَّبیهُ الصِّغار یَهتفِون فیِ

 ذَ العرب نفقِیا مُ

 ( 189ذَ العرب )همان: نفقِیا مُ

فریاد می دلیر  و سربازان  ای سیف برگردان:  در  زنند:  تو چون خورشید  و  الدوله!/ 

آوری/ با فریاد مهلکی که از  شوی/ بر سربازان رومی نعره برمی ای از غبار پنهان میهاله 
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شوی و راه گریزی برای ایشان باقی افتد./ وارد میدان میهایشان گود میترس چشم 

 زنند: ای منجی عرب! ای منجی عرب! گذاری/ و دخترکان در حلب فریاد می نمی

کشد  از زبان یک مبارز، سیمای سلحشورانی را به تصویر می   دنُقُلدر جای دیگر،  

 که از فرار متنفرند و به پشتوانة »کوه مردم« دلگرم هستند: 

 ینَ وَقَفنان الذّحُنَ –جدُ  وَ لَنا المَ 

 ... نَتَحدَّی الدَّمارَ 

 سمُّونَه الشَعبِ یَ موتُوَناوی إلی جَبَلٍ لایَ

 نَأبی الفِرار 

 ( 396و   395وَ نأَبی النّزوح )همان: 

کنیم/ و  ما که ایستادیم/ در برابر ویرانی مقاومت می   -برگردان: افتخار از آنِ ماست

 بریم./ از فرار بیزاریم/ از کوچیدن تنفر داریم.به کوهی جاویدان به نام مردم پناه می 

 کند: گونه توصیف میو در سرودۀ زیر، لحظة کشُته شدن زنان شهید و مبارز را بدین 

 تَتَحدَّثُ لی الزهَراتُ الجَمیلهُ 

 - دهَشَهً –أنَّ أعینَها إتَّسَعتَ 

 لحظهَ القَطفِ 

 لحظهَ القَصفِ 

 ( 370)همان:  عدامها فی الخمیلهِلحظهَ اِ

با من سخن می برگردان: شکوفه زیبا  باز شده/  های  از حیرت  گویند/ چشمانشان 

 هنگام قطع شدن/ لحظة چیده شدن/ لحظة اعدامشان در چادر.

تمایز: و  مبارزه  سروده  تشابه  راه  یاد شهیدان  و  نام  پاسداشت  زمینة  در  دُنقُل  های 

همراه است. تأکید   و گاه با نام بردن از »اسطوره«های مبارزه )عرب و غیرعرب(  ،تربیش 

دنُقُل در این مسأله، در جهت القای روح حماسی در خواننده و تشجیع آنان به منظور  

 قیام علیه مستبدان صورت گرفته است.

 طلبی صاحبان قدرت و ستایش صلح و دوستی ز( و بالاخره؛ تقبیح جنگ 

 نیما یوشیج 

بنا به پیشینة فرهنگی و اجتماعی و نیز خلق و خوی شخص )متأثر از طبیعت سرسبز  

و آرام مازندران(، نیما طبعی آرام و عاری از کینه و خشونت داشته و همچون دیگر  

هاست، او معتقد است: ها و ملتگو خواستار صلح و سازش میان دولت شاعران پارسی

جنگ برای اربابان آن، اگر پیامدهایی داشته باشد، پایانش این است که آنان همچنان  

زنند؛ امّا مصیبت آن، در نهایت نصیب مردم فقیر و تهیدست  بر قدرت خود چنبره می
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میمی دست  از  را  خویش  مال  و  جان  که  هستند  آنان  تصمیم شود.  تا  های دهند 

 طلبانة صاحبان قدرت، جامة عمل به خود بپوشاند: جاه 

 جنگ هر ساله از برای چیست؟ 

 ست.»نیکلا« داند این چه غوغایی 

 جویان است.حرص دو ارباب فتنه 

 پس فقیران را خانه ویران است

 پابرجاست! قصر آن ارباب باز 

 ( 155: 1390نیکلا آقاست )نیما، 

شدن مردان، زنان ا به ویژه  گونه اندوه خویش را از کشته  او در شعر زیر، هم، بدین

 گناه ا در جنگ، نمایان ساخته است:کودکان بی

 کشی، با هر دمی رؤیای جنگ، این زندگانی! وه، چه سنگین است با آدم 

 ها ها، زنبچه

 ها که در آن خانه بودندمردها، آن 

 ( 925و   924دوست با من، آشنا با من درین ساعت سراسر کُشته گشتند )همان: 

ها، رسالت هنر را تثبیت زندگی معرفی کرده  ای از سروده در پاره » از دیگر سو نیما،  

نگاهی یقیناست. در دوره  با  به »امید« ای  ارزشی اجتماعی برخورد    ،مندانه  همچون 

دههمی دگرگونی.  برای  امیدهاست  دهة  بیست،  دهة  و کند.  دشمن  نیروهای  که  ای 

ایستادهدشمن برابر هم  سیاسی، وجة   های ای که سیاست و فعالیت اند؛ دهه ستیز در 

 (.  80: 1373)فلکی،  « سازدشناختی را میعمدۀ هستی 

نیما در شعر »پادشاه فتح«، بسیار امیدوار است که اوضاع دگرگون شود. در شرایطی 

سالکه   کمخفقان  امیدها  و  افکنده  سایه  ملّت  سر  بر  شاعر  هاست  است،  شده  رنگ 

بین است که »بهار خندۀ امید« فرابرسد و مردم شاهد پیروزی صبح آزادی بر  خوش

 شب استبداد باشند:

 در تمام طول شب

 زمان راست   های شمارکه درآن ساعت 

 بندد،یبر غلط در چشم م ی رهایدرون جاده، تصو یکیبه تار و

 ک یو تار رهی گاهش تدرون حبس  وز

 .خواندیدلکش را خروس خانه م  صبح

 .با اوست  یاوست زنده ]= پادشاه فتح[، زندگ... 

 .ی جهان را رستگار گرددی اوست، گر آغاز م زا

 .اسارت ی ها گر زمان  ابدیب  انیاز او، پا هم
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 گرگون؛یهست د  ییروزها ی بهار دلگشا او

 .از افسون یخال ییروزها  ی بهار جانفزا از

 ز یی نما پاوحشت نیچن  در

 اوردن یهرگز گل ن می ارغوان از ب که

 ماند،یخسته م شی دهایام  ةفراق رفت در

 د یرا ز امّ دی امّ ۀاو بهار خند  شکافدیم

 ( 783- 781:  1390  ما،ی)ن دواندیاندر او گل م  و

زدۀ  دیریست از سرزمین شب نیما در شعر زیر هم: »انتظار و امید دارد که صبح که  

او رفته است، دوباره کوچ کند و به سرزمین او بازگردد. او صدای سحرخوانی را که خبر  

شنود و خود با نوای این سحرخوان در گلشن  دهد، میاز آماده شدن صبح و آمدن او می

خ. سروده 1320شهریور    10آواز شده است؛ احساسی سرشار از امید. این شعر در  هم

ای ل و تبعید رضاخان را مقدّمه الملدارد که شاعر شروع جنگ بین   شده است. احتمال

(.  377و    376:  1383برای تغییر و تحوّلی مطلوب تلقّی کرده باشد« )پورنامداریان،  

 سازد:گونه امیدواری خویش را نمایان می گیری از نماد، بدیننیما، باز هم با بهره 

 چشم بودم بر رحیل صبح روشن

 خواندم به گلشن شادمان من نیز می با نوای این سحرخوان، 

 در نهانی جای این وادی 

 های رنگ این ستاره بر پریدن 

 بود هر وقتم نظاره 

 جهان بودم فکرهای دور دور این کاروان 

 های هولناک شب بریده راه 

 پس دیوار شهر صبح اکنون در رسیده تا 

 بر سر خاکسترم ره بود 

 دم گویا: بهدموین سخن را 

 رسد صبح طلاییمی

 رویانرمند این تیره می

 پس به پایان جدایی

 ( 566:  1390های دیگرسان )نیما،  بندم به روشن چشم می

گوید و  خندد« هم ا ضمن تکرار واژۀ امید ا امیدوارانه سخن میاو در شعر »می 

 گیرد: امید را با نشاط و شادمانی پی می

 خندد میخندد، به رخم می 
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 دهد خندۀ او ره به امید می

 همچو پای آبلة راه دراز 

 در بیابان ز دم صبح سپید. 

 اش با دل دارد پیمان خنده 

 بندد با دل خود، دل من می

 خندد او چو به روی من می

 ( 803خندد )همان: خندد، میام می هر چه 

 دُنقُل أمل 

که همواره سران عرب را از صلح و سازش با دشمن )اسرائیل(  ، نیز، با ایندنُقُلو بالاخره  

و  بازمی صهیونیست  مردمدارد  با  مبارزه  به  آنرا  حامیان  و  می ها  دعوت  امّا  ها  کند، 

برابر  جنگ  در  دفاع  است.  خواستار  همگان  برای  را  آرامش  و  صلح  و  نیست  طلب 

ستمگران، خود نوعی یاری رساندن برای استقرار آرامش و صلح است. با وجود این، در  

می  های سروده  شعری  کمتر  بهاو،  که  یافت  باشد. توان  گفته  سخن  صلح  از  روشنی 

نزد  »انتقام از روحیة ساز دنُقُلجویی در  و  والا و ستودنی است  ناپذیر وی  ش، هدفی 

ین رو برای درونی کردن  تابد، از اگیرد. این شاعر مصری، کرنش را برنمیمی  سرچشمه 

خون مناسب ارزش  مخاطب،  ذهنی  ساختار  در  ظرفیت خواهی  در  ترین  موجود  های 

شده، این   گیرد. منتهای تلاش او برای تحققّ آرزوی یادمیراث عرب را به خدمت می

نماید.   بازگو  زبان دخترش »یمامه«  از  را  ربیعه« مقتول  است که وصیت »کلیب بن 

، دنُقُلبندد. در حقیقت،  یمامه، در مراثی خود بر مرگ پدر، راه را بر هرگونه سازش می 

یمامه را برای همسویی سردمداران عرب با آرمان مقبول خود به صحنه کشانده است« 

 (.74:  1394)رجبی و شکوری، 

تأکید میدنُقُل مبارزان  به  لَ، همواره  »و  که:  المجُ کند  ماست« نا  از آن  بزرگی  د: 

دارد تا بکوشند و از زمانة  ( و با این بیان، آنان را امیدوار نگه می 395:  1987،  دنُقُل)

 خویش پیشی بگیرند و پیروزی همیشگی را به ارمغان آورند: 

 دینهبابُ المَ کانَ شَ

 الجموحِ  وادَ المیاهِجَ ونَلجمُیِ

 لی الکتفینِ میاهَ عَلون الَنقُیَ

 منdَ الزَّ قونَبِستَیَ وَ

 جارۀِ ونَ سدودَ الحِنُبتَیَ

 با والحضارۀِ هادَ الصَ عَلَّهمَُ ینقذونَ مِ 

 ( 395و   394نقذونَ... الوطن! )همان:  عَلَّهَمُ یَ
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کشند  دوش میها را بر  کنند؛/ آببرگردان: جوانان شهر/ اسب سرکش آب را مهار می 

سازند،/ شاید تمدّن را رهایی بخشند؛/  گیرند./ سدهایی سنگی میو از زمانه سبقت می

 امید که وطن را نجات دهند!

 گیرینتیجه 

آنچه از جستجوی انجام شده به دست آمد، به اختصار، عبارت از آن است که: چنانچه  

نیما یوشیج )از    های سروده خواسته باشیم شعر پایداری را به لحاظ مضامین رایج در  

اَمَل   و  باید )از مصر(    دُنقُلایران(  را دریابیم،  احیاناً متمایز  یا  احصا و وجوه مشترک 

  ة اصلیهر دو شاعر ا به دلیل تعلقات روشنفکرانه و آزادیخواهانه ا چند شاخص   گفت:

از آن جمله: نمادین( قرار داده تمثیلی یا  های شاعرانه )و عمدتاً  را مورد پردازش اند، 

، کفایتنقد حاکمان و کارگزاران بیمیهن دوستی و حمایت از وطن، استبدادستیزی و  

به  ستایش آزادی و آزادگی، دعوت به مبارزه برای نیل به آزادی، انتقاد از تودۀ ناآگاه یا  

بالاخرهمحافظه شدت   و  آزادی  راه  یاد شهیدان  و  نام  پاسداشت  و    کار،  تقبیح جنگ 

آنچه، البته، در این میان قدری   های عالم.طلبی در میان ملت تمجید و تشویق به صلح

می متمایز  و  که:  متفاوت  است  آن  سیاسی   دنُقُلنماید  و  نظامی  شکست  جهت  به 

ه«، دچار سرخوردگی  کشورش از رژیم اسرائیل، در جنگ موسوم به »جنگ شش روز

از آنجا که این زخم   کفایتی حاکمان عرب ا ا به واسطة بی  چگاهی هبسیاری بوده و 

التیام نیافت، نتوانست در شعر به طور جّد از صلح و دوستی سخن بگوید و آنچه به  

طور غالب از قلم او تراویده، رویارویی و مبارزۀ همیشگی با رژیمی است که سودای 

را در سر پرورانده است. برخلاف وی، نیما گه گاه از صلح،  تصرف از »نیل« تا »فرات«  

بارگی را  ها( سخن گفته و جنگ و جنگ برابری و آشتی جهانی )حداقل در میان ملت 

تحقیر و تقبیح گردانیده است؛ همچنین وی سنگر مبارزۀ خود با جهانخواران غرب را  

 اردوگاه چپ )سوسیالیستی( برگزیده است. 
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case of the French translation of “The Footsteps of Water” 
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Abstract: 
Nowadays, the poems of Sohrab Sepehri, a contemporary 

Iranian poet, have been translated into several languages, 

including English, French, Italian and Spanish, highlighting the 

significance of his ideas in world literature. Sepehri's poems are 

known for their elegance, use of figures of speech, and symbols, 

making their translation a challenging task that requires 

precision and effort. In this study, we aim to examine the French 

translation of one of Sepehri's poems entitled "The Footsteps of 

Water" translated by Nahid Jalilimarand and colleagues, with 

insights from André Lefebvre. The goal is to determine if the 

structure, meaning, and rhythm of the poem are effectively 

conveyed in the target language. To achieve this, we will use 

Lefebvre's seven strategies of poetic translation as criteria to 

identify which strategy the translators employed in translating 

this particular poem. These strategies encompass various 

aspects of poetry, such as phonemic translation, literal 

translation, rhyming translation, rhythmic translation, prose 

translation, blank verse translation and interpretative 

translation. The findings suggest that the translators mainly 

used the “phonemic translation” strategy. 

 

Keywords: André Lefevre  ؛Rhythm  ؛translation of poetry  ؛The 

footsteps of water ؛Sepehri 
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Abstract: 

The psychological interpretation of myths has been evolving 

since Freud's time. Two main perspectives have emerged, 

dividing mythologists into two categories: Freud and his 

disciples are on one side, and Jung and his disciples on the other. 

Among Jung's disciples, Joseph Campbell developed his own 

single-myth theory, believing that all the myths of the universe 

are just a form of one myth and all express a hero's journey in 

some way. After the introduction of literary critics in Iran to this 

theory, various studies in the form of articles and dissertations 

were carried out on Persian literature texts with the help of this 

theory. In most of these studies, the hero's journey is analyzed 

in a story and its various stages are described. The present paper 

aims to take a different look at Mahdi Akhavan Saless' poetry 

and reread some of his poems using Campbell's theory. The 

authors of this article believe that the hero's journey can be 

traced in several poems by Mahdi Akhavan Sales in his various 

poetry books in a comparative way, showing why his heroes 

never achieve their goal and at which stage of the journey they 

fail. 

 

Keywords: Mahdi Akhavan Saless؛ Joseph Campbell؛ Hero's 

Journey؛ Mythology؛ Comparative Approach 
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Abstract: 

Pre-Islamic kings and sages highly valued didactic teachings 

and moral advice which were first translated into Pahlavi and 

then into Arabic. Later, with the emergence of Dari Persian and 

texts written in Persian, didactic literature found its way into 

Islamic-era Persian literature. For instance, Ibn al-Muqaffa’s 

Al-Adab al-Kabir and Al-Adab al-Saghir along with 

KeiKavous’ Qabus-nama belong to this type of literature. By 

analyzing pre-Islamic didactic teachings and extracting the 

moral teachings from these two books, the current article seeks 

to illustrate their similarities. It also attempts to prove that Ibn 

al-Muqaffa and Keivavous have benefitted from a single source. 

Based on the findings of this study, educational concepts such 

as rationality, honesty, shunning lies, honoring promises, and 

moderation are the most important concepts in Ancient Iran. 

These concepts are crystalized in Al-Adab al-Kabir, Al-Adab al-

Saghir, and Qabus-nama, indicating that Ibn al-Muqaffa and 

KeiKavous were influenced by the teachings of Ancient Iran 

and created their works under its influence. 

 

Keywords: Didactic Literature  ؛Al-Aadab Al-Kabir and Al-
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Abstract: 

In comparative studies, philosophical analysis of literary works 

can be considered a powerful branch of literary criticism. 

Nietzsche's system of thought has become an attractive 

theoretical basis for artistic-literary research due to his origins 

and his attitude towards art and drama. Among his theories, the 

position and concept of action and its relationship with the hero, 

desire, will, and the morals of the noble and the lowly under the 

theory of the superhuman can lead to wide results in narratology 

and the analysis of the philosophy of drama. Therefore, this 

research aims to provide a philosophical analysis of the hero and 

anti-hero in two Iranian plays, Pahlavan Akbar Mimirad by 

Baizaei and Amize Qalmadoon by Radi, using a descriptive 

method based on Nietzsche's theories on will, action, and 

human behavior. The results of this research show that the hero 

in these narratives is portrayed as a victim rather than an active 

agent in the drama. Traditional beliefs and values have caused 

him to appear more in the guise of a victim and an active 

character, and the narratives are a diagram of the dominance of 

anti-heroes. It will focus on active and passive heroes; and 

contrary to what is expected from the structural system of the 

narrative, the heroes are of the lower castes and the secondary 

characters have the characteristics 
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Abstract: 

The present paper examines the mythological and religious 

symbols used in two works by Simin Daneshvar and studies 

their intertextual relationship at the formal, structural and 

thematic levels with old mythical and religious narratives. The 

approach taken is the gene intertextuality, "strong 

intertextuality" in the analysis of Suvashun and "weak 

intertextuality" in the analysis of "Snake and Man". The strong 

intertextual approach plays a more effective role in 

transforming the text into a writerly text, to borrow from Roland 

Barthes, in order to invite active readers in the process of 

meaning-making. The result of the research shows how weak 

intertextual communication in snake and man from this text a 

strong and strong intertextual text in Suvashun has defined the 

effect in the reading text row. This research is qualitative and 

the main approach involves genetic intertextuality based on 

Roland Barthes' ideas. The findings indicate that the intertextual 

relationship between these two works has a significant impact 

on attracting audience's participation.   

 

Keywords: Myth Text  ؛Weak Intertextuality  ؛Jenny 
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Abstract: 

Thematic analysis, as a critical approach in literary studies, 

plays a significant role in analyzing and comparing various 

subjects across different works. Mythological archetypes, 

regardless of the historical context of each nation, act as 

unifying elements and shape the social identity of societies. This 

study examines the myths of Arash and Wilhelm Tell, 

demonstrating that these myths, despite cultural and historical 

differences, share many common themes that reflect the 

universal human spirit and values. Wilhelm Tell in Schiller’s 

play is recognized as the savior of the Swiss nation, and Arash 

Kamangir in Persian literature is known as a national hero. 

Utilizing the principles of comparative literature and thematic 

analysis, this research analyzes and compares the thematic 

similarities and differences of these two myths, examining their 

changes, similarities, and contrasts. The results indicate that, 

despite cultural and historical differences, Arash and Wilhelm 

Tell possess significant thematic similarities, and both 

characters are recognized as symbols of resistance and the 

struggle for freedom and independence of their nations. 

Additionally, the adaptations related to local aspects have 

introduced changes in the previous works and have been 

localized. This study represents an important step in the analysis 

and examination of comparative literature and provides a better 

understanding of the genealogy and transformation of 

significant world myths. Exploring the genealogy of these two 

myths helps to better understand their role and position in global 

literature and culture. 
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Archer؛ Wilhelm Tell؛ Myth 



 

 

A Comparative Study of the Conceptual 

Characteristics of Resistance Literature (The Case 

Study: The Poems of Nima Yooshij and Amal Dunqul) 
 

Hojatolah Gh Moniri 

Assistant Professor, Department of Persian Language and 

Literature, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, 

Iran 

Abstract: 

The present research has considered to study the works of Nima 

Yoshij (from Iran) and Amal Donghol (from Egypt), to 

calculate the prominent intellectual fields in the discussion of 

sustainability literature, and in this way, how to deal with the 

subject and the degree of similarity and difference between the 

two. To the reader. The current research is also a comparative 

study based on the "American School", a school that compares 

works without regard to time and the direct influence of the 

parties on each other. What was obtained from this search is 

that: both speakers have many similarities with each other in 

terms of cultural, social and political concerns. Patriotism, 

criticism of puppet and autocratic rulers, praise of freedom and 

call to fight for the rights of citizens, anti-colonialism and anti-

colonialism, commemoration of the names and memory of the 

martyrs of the path of freedom and such things are the common 

features of both poets. However, an issue such as the 

condemnation of war and the call for world peace and 

tranquility, which was reflected in Nima's poems, is almost 

matched in Dongul's poems, and finally, according to the 

cultural, social and political conditions, some components are 

more than one in the poem and in the poem the other has 

received less attention. 

 

Keywords: Comparative literature؛ American school؛ stable 

poetry؛ Nima Yoshij؛ Amal Donghol 


